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روایت طنز صنعت کفش "کشباف  "مجموعه    

1392تا  1383سال   

 

به پیشنهاد مهندس عبدالحمید سروش فر برای بیان مسائل صنعت کفش زبان طنزی را انتخاب کردیم .  1383ازسال   

 این مجموعه با عنوان کشباف روایت مسائل صنعت کفش آن زمان درقالب داستان اوستا کفاش ) اسمال آقا( وشاگردش بود .

کفش بوده است ، با اشراف نسبت به مسائل آن  مهندس عبدالحمید سروش فر که خود ازفعالان صاحب تفکر عرصه صنعت

وبه درخواست ایشان نام نویسنده قید نمی شد .زمان دست به قلم می برد و روایت می کرد   

اوستا هم با نگاه ،د بیک موضوع با سئوال شاگرد ازاوستا مطرح می شد تا راه حلی برای مشکل بیاهرقسمت ازاین مجموعه 

و شخصیت دیگری نیزبا نام آقا فری وردست اوستا دراین مجموعه حضور داشت .داد  رارمیطنز راهکاری جلوی شاگردش ق  

به صورت جدی امکان نداشت درقالب طنز مطرح می شد .مسائلی که امکان طرح آن بسیاری از  

. درنشریه صنعت کفش منتشر شد .  1392تا سال  1383از سال  این مجموعه  

نیم به نگاه نافذ نویسنده و موضوعات مبتلابه آن زمان صنعت کفش واقف می شویم.امروز که این مجموعه را ورق می ز  

مسئلت می وتوفیق روزافزون   بهروزیمهندس سروش فر  گرانقدر    "مجموعه کشباف"ازخداوند متعال برای نویسنده   

  نماییم .

 نشریه صنعت کفش 
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گفتند «چرا ديگر در مورد اسمال آقا چيزى نمى نويسيد» 
ــراغ اســمال آقا را از ســر دبير محترم  ــنيديم: بعضى از خوانندگان س ش

مى گيرند. 
با اســمال آقا در ميان گذاشتيم، ايشــان فرمودند «ما همة حرفهارو زديم 

ديگر چيزى براى گفتن نداريم» 
يكى از همكاران مجله صنعت كفش از من (شاگرد كفاش) پرسيد «چرا ديگر 
ــى؟» در پاسخ گفتم «حال و حوصله و ذوق  ــمال آقا چيزى نمى نويس در مورد اس
نوشتن ندارم.» ولى از خدا پنهان نيست از شما چه پنهان، ديگر مطلبى براى نوشتن 
ــه ام، در واقع فكر ميكردم  ــر ميكردم همه حرف هارو زدم و يا گفت ــتم و فك نداش
سرچشمه الهاماتم خشكيده. تا اينكه خوب به صجبت هاى اين دوست و همكار 
ــدم در دور و اطراف ما بسيار مطالب اسمال آقايى  گرامى دقت كردم و متوجه ش

وجود دارد كه مى تواند زمينه ساز خوبى براى نوشتن باشد.
ــمال آقا بزنم و  ــرى به اس  به همين منظور تصميم گرفتم بعد از مدت ها س
ــان آقا فرى بپرسم و شايد به بهانه تازه كردن  ــان و شاگردش حال و احوالى از ايش
ــان كرده باشم. قلم و كاغذ را برداشتم و با ترس ولرز  ديدار مصاحبه اى هم با ايش

هميشگى، رفتم سراغ اسمال آقا.
ــدم مطابق معمول در حال كاركشى بود و با  ــمال آقا ش وقتى وارد كارگاه اس
گاز انبر كاركشى به جان پستايى بد بخت افتاده بود و به زور چرم را مى كشيد و 
با ميخ و چكش هر چه دق دلى داشت سر قالب چوبى پياده مى كرد، چنان ميخ ها 
را با چكش به قالب مى كوبيد كه اگر يكى را بر فرق من مى زد دو سه هفته اى بايد 
توى بيمارستان ميلاد بسترى مى شدم.( با كمال معذرت بايد عرض كنم مقصودم 
ــتان ميلاد نيست، بلكه ما بيچاره ها را كه تحت پوشش  در اين جا تبليغ از بيمارس
بيمه هاى تامين اجتماعى هستيم، به بيمارستان هاى ديگر بالاى شهر و يا خصوصى 
راه نمى دهند. خدا پدرشان را بيامرزد كه اين بيمارستان را ساختند تا حد اقل بعد 
از سه چهار ماه اگر سنگ قلابمان نكنند به آدم وقت مى دهند، در غير اينصورت 

بايد عمودى مى رفتيم بيمارستان سينا و افقى بر مى گشتيم) بگذريم.
ــده بود، قلقل كترى و نسيم چاى  ــب مخلوط ش بوى چرمى كه با بوى چس
ــت، چهارپايه هاى خالى و  ــى قرارداش تازه دم، كه روى المنت مخصوص كاركش
ــى پايه كوتاۀ چوبى درب و داغون و بالاخره صداى يك  ــت ساز، ميز كاركش دس
ــه غزل بود و حالا  ــمال آقا و زمزمه زير لب آقا فرى كه هميش نواخت چكش اس
ــر من از هر آهنگى خوش  ــده بود، و از نظ ــه آهنگ هاى آن طرف آبى تبديل ش ب
ــاً ازروى جلد و تبليغات داخل مجله  ــهاى روى ديوار، كه عمدت تر مى آمد، عكس
ــده و جاى عكس هاى هنرپيشه هاى قبل از انقلاب را گرفته  صنعت كفش كنده ش
بودند، ميخ هائيكه حالاخالى و بدون كفش بودند. و از همه مهم تر قيافه و موهاى 
ــرش كه نخ نما شده بود و  ــفيد شده، س ــمال آقا كه مثل برف س ــياه اس فرى و س
خميدگى پشت آقا فرى، منو برد به عالم بچگى يادم افتاد چه دورانى را توى اين 
دكه گذرانده ام، چه شور و شوقى براى كار كردن داشتم و با همة بد اخلاقى هاى 

اسمال آقا حتى جمعه ها بعد از ظهر و شب هاى نزديك عيد كه تا ساعت يازده و 
دوازده شب با علاقه كار مى كردم. اين همة منو آنچنان محو كرده بود كه بى اختيار 

دم در ميخكوب شده بودم و هيچ كلامى حتى سلام از دهنم خارج نمى شد.
بالاخره آقا فرى چشمش به من افتاد و با فريادش «اوسا ببين كى اومده» منو 

بخودم آورد و توجه اسمال آقا رو به من جلب كرد.
ــمال آقا در حاليكه به من نگاه مى كرد گفت «بچه باز تو سلامتو خوردى»  اس
با دستپاچگى همونطور كه زمان بچگى حول مى شدم گفتم «نه اوسا، مثل هميشه 
ــمارو مى بينم حول شدم» گفت «حالا ديگه چرا؟ مگه بازم كار بدى كردى»  كه ش
ــمال آقا، ياد بچگيام افتادم» در حاليكه اين حرف ها بين منو اون رد و  گفتم «نه اس
بدل مى شد آروم، آروم خودمو به نزديك ميز كارش رسوندم، دولا شدم و دستشو 
ــعى مى كرد دستشو از توى دستم بكشه اونو بوسيدم، آخه  گرفتم و در حاليكه س
اون اوستام بود بغير از كار به من درس زندگى داده بود خيلى تجربه ها كه امروز 
ــاگردى رو فراموش نكرده بودم.  بدردم مى خوره رو از اون گرفته بودم و حق ش
اسمال آقا كه كمى هم احساساتى شده بود به چشمهاى من نگاه كرد، نگاهى كه 
ــم  ــين» نگاهى كه تا بحال از چش ــتم زد و گفت «بش از محبت موج مى زد، به پش
اسمال آقا نديده بودم، لحنى كه تا بحال از اون نشنيده بودم، نشستم احساس كردم 
ــمال آقا نمى ترسم، احساس كردم كه از صميم قلب دوستش دارم  كه ديگه از اس
ــت ها چقدر براى صنعت اين  ــاس كردم كه اين دس و بهش خيلى مديونم، احس
ــيده ودر عوض چكش خورده، احساس كردم اگر امثال اين  مملكت زحمت كش
اسمال آقا ها در اين مملكت نبودند آيا ما امروز صنعتى داشتيم؟ اين مرد چقدر به 
ــاى پاتو كفش مردم كردن، كفش توى پاى مردم كرده. اگر امروز چيزى نداره،  ج
ــاگرد مثل من داره كه ازش چيزها  يك قلب پاک و با صداقت داره يك عالمه ش
ياد گرفتيم و مطمئنم توى هيچ مكتب، مدرسه و يا دانشگاهى درس نميدن. امروز 
ــوبله حق بيمه براى من و  ــال كار و پرداخت دوبله وس ــصت س بعد از پنجاه، ش
ــت، نه بازنشستگى نه مستمرى و نه سابقه.  ــاگردهاى ديگش خودش بيمه نيس ش
ــراغ تامين اجتماعى بهش گفتن اولاً سنت بالاست دوماً بايد بيمه  حالا كه رفته س
اختيارى بشى سوماً......و قص الى هذا. خلاصه انقدر سنگ جلو پاش انداختن كه 

از بيمه شدن پشيمون شده!
ــتينش قطره اشكى كه به  ــمى به آقا فرى نيگاه كردم در حاليكه با آس زيرچش
روى گونش قلطيده بود رو پاک مى كرد پرسيد «چايى مى خورى» گفتم «نيكى و 
پرسش» استكان چايى رو پر كرد و در قوطى واكسى رو كه حالا نقش قندون رو 

بازى مى كرد جلوى من گذاشت. 
اسمال آقا پرسيد «خب حالا چيكار مى كنى، كارو بارت چطوره؟» گفتم «هى 

بدک نيستم ميگذرونيم» 
ــلامتى بودم به فكرم رسيد بجاى  ــمال آقا مشغول چاق س همينطور كه با اس
ــمال آقا اين بار با آقا فرى مصاحبه كنم شايد حرفهايى داشته باشه،  مصاحبه با اس
كه مى خواد بزنه ولى نمى دونه به كى بگه، به همين دليل رومو كردم به آقا فرى و 

دو كلمه حرف حساب به امضاى «شاگرد كفاش»
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ازش سئوال كردم «خب آقا فرى شما چطورى چيكار مى كنى» گفت «كارمند تامين 
اجتماعى شدم» گفتم «يعنى چى رفتى اونجا استخدام شدى؟» گفت «استخدام كه 
نه ولى قرار ماهى چندرۀ غاز به عنوان بازنشستگى بهم مستمرى بدن، از وقتى كه 
دنبال بازنشستگى ميدوم، سرگرمى تازه اى پيدا كردم، از بس دنبال سوابقم تو اين 
شعبه و اون شعبه دوئيدم با تمام بيمه اى ها فاميل شدم، اگر يك هفته به يك شعبه 
ــر نزنم برام غيبت مى زارن، اصلاً تو بعضى شعبه ها برام ميز و صندلى گذاشتن  س
كه خودم دنبال سابقم بگردم، خب منكه پشت ميز نشستم هركى مياد فكر مى كنه 
ــئوال مى كنه، منم كه از بس از اينو اون ماده وتبصره شنيدم خودم  كارمندم، ازم س
ــدم، و به ارباب رجوع جواب مى دم، فقط جلوى ميزم  ــناس بيمه ش يك پا كارش
ــاا... اونم بعد از دوسال كه برم و بيام مى نويسند،  ــمو و سمتمو ننوشتن كه انش اس
ــم  بعضى وقتها ارباب رجوع جلوى ميزم صف مى بندند و منهم از اين كار خوش

مى آيد چون فكر مى كنم رئيس شدم.
حتى يك روز از دست يك بنده خدا كه ظاهراً كارگر يكى از كارخونه ها بود 
نزديك بود كتك بخورم، طفلك ديده بود جلوى ميز من صف بستن و منهم ژست 
رئيس ها رو گرفتم، بعد از دوساعت توصف وايسادن، يه نامه گذاشت جلوى من 
ــتم»  و گفت «آقاى رئيس اين نامه رو امضاء كنين» گفتم «پدر جان من رئيس نيس
گفت «آقاى رئيس ترو خدا شكسته نفسى نفرمائيد، من صبح تا حالا از بس از اين 
ــاعت هم الان تو صف پشت ميز شما تو  پله ها بالا و پائين رفتم از پا افتادم، دوس
ــادم» گفتم «بابا جان منم مثل شما مراجعه كنندم، اينجارو به من دادن  نوبت وايس
سوابق سى سال پيشمو در بيارم» پير مرد كه از كوره در رفته بود «عصاشو برد بالا 
ــر من كه اگر جا خالى نداده بودم موخم داغون بود خلاصه بعد از  كه بزنه تو س
ــاير مردم دست از سر ما ورداشت و رئيس  ــاطت س كلى فحش و بد وبيراه و وس
ــتور داد منو از شعبه بيرون كنند و  ــده بود، دس ــعبه هم كه از جريان خبر دار ش ش

ديگه راهم ندن.
 خلاصه دوسال و نيمه كه، هر روز بهم مى گن جوابت از فلان شعبه نيومده، 
ــده، اون يكى مى گه پروندت گم شده برو  ــابقت وارد كامپيوتر نش يكى مى گه س
ــتو بيار، رئيس ميگه طبق بند فلان و تبصره بيسار برو  ــى سال پيش فيش حقوق س
ــكايت كن كار هرروزم شده اين، در اين موقع روشو كرد به اسمال آقا و گفت  ش
«راستى اسمال آقا چرا سى سال پيش به ما فيش حقوق نمى دادى؟ مگه وسط هر 
برج كه سروكله اون بازرس بيمه پيداش مى شه و مثل مبصر كلاس، اسم همه رو 
ــت مى كرد، حتى يادمه اسم مشترى ها، فك و فاميل و دوستاى شما روهم  يادداش
توى ليست مى نوشت و هر وقت چك و چونه ميزدى چند تا ضربدر جلوى اسمة 
ــرگ اخطار ها كه هر چند وقت يكبار مى آمد  ــت؟ مگه اون ب مون ميزد يادت نيس
ــون فرستادن يادت نمى ياد؟ مگه اون  ــما مى گفتى ولش كن اينو براى خودش و ش
برگ هاى جريمه و بالاخره برگ هاى اجرائيه يادت رفته؟ توى اين چند سال چقدر 
ــدى؟ پس اون همه سابقه ما و پول هاى شما  به بيمه پول دادى؟ چقدر جريمه ش
ــى سال پيشتو بيار، اگه ندارى  ــد؟ هيچى، به من ميگن برو فيش حقوق س چى ش
ليست حقوق كارگاه تو بيار، اگه اونو هم ندارى حكم استخدامى يا ترفيع تو پيدا 
كن بيار، آخه يك نفر نيست به اينها بگه خدا پدرتون رو بيامرزه شما كه اين همه 
ــتين،  ــما كه حتى توى اتاق آبدارچى هم كامپيوترگذاش ــتك دارين، ش دفتر و دس
ــابقه منو  ــما كه حق بيمه رو با جريمه هاش دولا پهنا و زور اجرائيه گرفتين، س ش
ــن در بيارين تازه اونى رو هم كه در ميارين عين جيگر زليخاه تيكه پاره  نمى توني
است، چطور انتظار دارين تو كارگاه اسمال آقا اونم سى سال پيش ليست حقوقو، 

فيشو حكم استخدامى و ترفيع و امثال اينها پيدا بشه»
گفتم «راستى اسمال آقا مجسم كن شما اون موقع ها به من حكم مى دادى ( 

از اين پس از پست ميخ صاف كنى به درجه پادويى نايل شده ايد) و يا به آقا فرى 
حكم مى دادى ( بر طبق اين حكم از تاريخ....... از پست وردستى به مقام كاربرى 
ارتقا پيدا كرده ايد)، و منو آقا فرى و امثالهم اين احكام رو قاب مى كرديم و به در 

و ديوار خونه مون مى زديم، يا اينكه براى ما فيش حقوق صادر مى كردى؟»
ــتى اگه اينكارو مى كردى چى مى شد؟ حالا ما مجبور نه  اقا فرى گفت «راس
بوديم هى اين شعبه اون شعبه بدوئيم، يا اگر تيكه كاغذ پاره اى هم گوشه بايگانى 
ــعبه ها پيدا كنيم كه يه گوشش اسم مون رو نوشته باشن بگن اين قبول  يكى از ش
نيست بايد پرينت كامپيوترى داشته باشى واگر پرينت كاميپوترى رو هم با التماس 
از يك شعبه بگيريم ببريم شعبه ديگه مى گن برو سابقه دستى شو هم بيار، راستى 
مى بينى چه سرگرمى خوبى پيدا كردم، من فكر مى كردم فقط من اين سرگمى رو 
پيدا كردم، چند روز اول كه مى رفتم فهميدم بابا كجاى كارى كارگراى كفاشى هاى 
بزرگ مثل كفش ملى و كفش بلا و كفش وين هم كه اون موقع ها كامپيوتر و حكم 
ــتن هم براى جمع كردن سابقه و اثبات دادن  ــاط هارو داش و فيش و اين بند و بس
ــون اين بازى رو ياد گرفتن و حالا براشون شده سردر گمى ببخشيد  حق بيمه ش

اشتباه گفتم سرگرمى.» 
ديدم اگر زيادتر بشينم درد دل آقا فرى زيادۀ، اسمال آقا هم انقدر اين داستان 
رو شنيده، داشت حوصلش سر مى رفت چايى رو خوردم و به آقا فرى قول دادم 

دوباره بيام پيش شون و به درد دل هاش گوش كنم.
وقتى در راه برگشتن بودم فكر مى كردم چه كسى بايد به دردل امثال آقا فرى 
گوش بده آيا جامعه صنعت كفش، وزارت كار، خانه كارگر يا خود سازمان تامين 

اجتماعى.
متاسفانه مثل ساير كشور هاى صنعتى در كشور ما اتحاديه هاى كارگرى وجود 
ندارد و اغلب اتحاديه ها، انجمن ها و جوامع كارفرمايى شده و يا نقش سياسى به 

خود گرفته اند.
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كشباف

ــاى اقتصادى  ــراى برنامه ريزى ه ــد: «دولت ب گفتن
كشور نياز به آمار توليدات داخلى دارد.»

ــنيديم «به دليل پراكندگى گارگاه هاى توليدى و  ش
عدم ارائه آمار صحيح از ســوى آنان، از ترس پرداخت 
ــتنادى در كشــور از  ــات و عوارض، آمار قابل اس مالي

توليدات كفش در داخل كشور وجود ندارد.»
با اسمال آقا در ميان گذاشتيم ايشان فرمودند: «مگر 
ــتى از واردات كفش هاى قاچاق در دسترس  آمار درس

هست كه حالا دنبال مقدار توليدش مى گردند.»
در شماره پيش قول داده بوديم بيشتر به سراغ آقا فرى 
(وردست) اسمال آقا بريم و با درد و دل هاى وى بيشتر آشنا 
بشيم، به همين منظور اين بار هم به قصد مصاحبه به سراغ او 
رفتم. ولى به محض ورودم به كارگاه اسمال آقا هر دوى آنها 
چنان چپ چپى به من نگاه كردند كه انگار صد سال است با 

هم پدر كشتگى داريم و يا گناه كبيره اى كرده ام. 
ــلام كردم و  بالاخره به خودم جرأت دادم. زير لب س
ــدم و به خودم رخصت دادم تا روى چهار پايه اى  وارد ش

كه كنار در بود بنشينم. 
ــت، چند دقيقه اى كه  چند دقيقه اى به سكوت گذش
براى من مثل چند ماه گذشت، اين اسمال آقا بود كه مطابق 
ــخن  ــت و لب به س ــكوت را مى شكس معمول مى بايد س
ــمال آقا مثل  ــتم كه دل اس ــود، من خوب مى دانس مى گش
ــت و مثل آيينه صاف است و از  ــك كوچك اس دل گنجش
كسى كينه به دل نمى گيرد و سرانجام خواهد گفت كه چه 
خطايى از من سر زده، بعد از اينكه چند بار از زير چشم مرا 
ورانداز كرد و به ظاهر نشان داد كه مشغول كار است و به 
من توجه اى ندارد سينه اش را صاف كرد و گفت: «پسر باز 
ــتى زبون به دهن بگيرى، هرچى از اين بنده خدا  تو نتونس
شنيدى، دويدى رفتى تو مجله چاپ كردى، هم اين طفلى 

رو تو دردسر انداختى هم مأمور بيمه رو به جون من.»

شاگرد كفاش

و خانم سردبير هم ميگه جا نداريم. 
به اسمال آقا گفتم: «اسمال آقا ميدونى چيه، واقعيتش 
اينكه من اومده بودم با آقا فرى مصاحبه كنم، از قرار معلوم 
ــما زدين بايد اين مسئله رو فراموش  با اين حرفهايى كه ش
كنم» اسمال آقا كه پز دموكراتى به خودش گرفته بود گفت 
«من حرفى ندارم آقا فرى راجع به كار و بار صحبت نكنه 
ــى دلش مى خواد بگه» گفتم پس من مى تونم چند تا  هرچ
ــئوال از آقا فرى بكنم» اسمال آقا در حاليكه به آقا فرى  س

چشم غره مى رفت گفت: «بفرماييد» 
ــئوال  ــروع به س كاغذ و قلم و گرفتم و از آقا فرى ش
ــالته؟» آقا فرى همينطور كه به  كردم «خب آقا فرى چند س
ــمال آقا نيگا مى كرد گفت«هرچى اوسام بگه» پرسيدم  اس
«چقدر سواد دارى؟» گفت «هرچى اوسام بگه» گفتم «چند 

ساله كفاش شدى؟» گفت «هرچى اوسام بگه» 
«چند ساله ازدواج كردى؟» «هرچى اوسام بگه» 

«چند تا بچه دارى؟» «هرچى اوسام بگه» 
خلاصه هرچى سئوال كردم گفت «هرچى اوسام بگه» 
ــمش از بيمه و اوساش ترسيده  ديدم فايده نداره انقدر چش

كه هرچى سئوال كنم همين جوابو مى شنوم. 
ــه براى دفعه  ــاء... بقيش باش گفتم: خيلى ممنون انش

بعد. 
مطابق معمول كه بعد از خداحافظى براى خودم قضيه 
ــدم اين يك واقعيت توى  ــه و تحليل مى كردم دي رو تجزي
صنعت كشور ما است، هيچ وقت مديران ارشد شركت ها 
ــر اجازه  ــئولين ديگ ــى خود و مس ــه مديران ميان ــى ب حت
نمى دهند؛ آمار دقيقى را در اختيار مسئولين قراردهند و بى 

اختيار ياد اين داستان افتادم. 
ــت  ــى از تجار بازار قصد داش ــد روزى يك مى گوين
ميرزايى را استخدام كند، هركسى وارد حجره مى شد پس 
از سلام و احوال پرسى تاجر سئوال مى كرد: «دو دو تا چند 
ــه نوبه خود جوابى مى داد  ــه» هر يك از داوطلبان ب تا ميش
ــرمون  «يكى مى گفت: اختيار داريد حاج آقا ديگه انقدر س
ــه» ديگرى بلافاصله  ــه دو دوتا چهار تا ميش ــه معلوم ميش
ــى ميدونه مى شه  مى گفت «اينكه كارى نداره خب هركس
ــما تشريف  چهار تا» و تاجر بعد از كمى مكث مى گفت ش
ببريد خبرتان مى كنم، خلاصه تاجر چند نفرى را به همين 
ــد تاجر  ــر كرد تا اينكه جوانى وارد ش ــت به س منوال دس
ــرار كرد جوان بلافاصله  ــئوال خود را تك مطابق معمول س
ــما بفرماييد، همان  گفت: «اختيار داريد حاج آقا هر چى ش
ــود» تاجر گفت: «آفرين تو بدرد من مى خورى  قدر مى ش

شما مى تونيد از فردا مشغول بكار شويد.»
پس نتيجه مى گيريم «هرچى اوسا بگه» درسته

گفتم: «اسمال آقا چى من؟ من فقط هرچى از آقا فرى 
شنيدم عين گفته هاشو نوشتم دادم مجله، گره كار آقا فرى 

و مأمور بيمه به من چه ربطى داره.»
گفت«هيچى، آقا فرى فكر كرده اگر هرچى تو نوشتى 
ــو زودتر راه  ــعبه تامين اجتماعى كارش رو بده به رئيس ش
ميندازه، براى همين مجله رو برده گذاشته رو ميز رئيس و 
ــتان منه، رئيس بيمه هم كه طاقت متلك هاى  گفته اين داس
ــتن  ــتور داده پرونده آقا فرى رو بفرس ــته، دس تورو نداش
بايگانى و يك نامه هم نوشته به بازرسى كه بيان اين خراب 
ــده رو بازرسى كنن و بفهمند من چرا به آقا فرى حكم  ش
كارگزينى و فيش حقوق ووووو رو از سى سال پيش ندادم 
ــزار دفعه به اين آقا  ــه جورايى مارو جريمه كنه، من ه و ي
ــو براى همه واز نكنه و هرچى به  فرى گفتم سر درد دلش
زبونش ميآد به اينو اون نگه» و در حاليكه روش كرد طرف 
ــر چند دفعه بهت گفتم اگر  آقا فرى با پرخاش گفت: «پس
مأمور بيمه اى، مالياتى، اماكنى، آمارى، استانداردى، جامعه 
ــى، تعزيراتى، اتحاديه اى، سنديكايى، بانكى،  صنعت كفش
ــدر بهت بگم وقتى من در  ــى اومد تو حرفى نزن چق هرك
دكون نيستم چيزى به كسى نگو، اطلاعات و آمار به اين و 
اون نده آخه من از دست تو چيكار كنم، ديدى كه خودت 

چوبشو خوردى.» 
ــمال آقا اين ها رو كه اسم بردى همه براى  گفتم: «اس
ــما كار مى كنند، همه وظيفشون اينكه يه نظمى تو  من و ش
ــى  ــب و كار بوجود بيارن، اينها مى خوان كس جامعه و كس
ــددو رقمى رو هم از  ــق كس ديگرو ضايع نكنه، اگر ع ح
شما ميگيرن مى خوان برنامه ريزى كنن مثلا» بدونند سالى 
ــه، مملكت در سال به چند جفت  چقدر كفش توليد مى ش
ــت،  كفش احتياج داره، چقدر مواد اوليه مثل چرم نياز هس
ــه، چرا قاچاق  ــاى توليد داخلى چه جوري كيفيت كفش ه
كفش وجود داره وضعيت قيمت ها چطوره و امثال اينها.» 

ــمال آقا گفت: «باز حرف هاى گنده گنده زدى تو  اس
ــه اين مجله اى ها، خدا پدر بيامرز، اينها  هم تنت خورده ب
ــون بگيرن، اين عددو  مى خوان ماليات و بيمه و عوارضش
رقم هارو از ما مى گيرن و به حساب خودشون ميگن كفش 
يك لنگش سوده و همين جور هم از ما ماليات مى گيرن.» 
ديدم هرچى بخوام گوش بدم اين قصه سر دراز داره 
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ــمال آقا افتاده؟، نكنه در خراب كردن ساختمان كفش ملى  كردم چه اتفاقى براى اس
ــايد بر طبق عادت قديمى چكشى به بطرف كسى پرتاب كرده و  ــت داشته؟، ش دس
طرف را ناكار كرده؟، شايد تصادف كرده و خداى ناكرده بلايى به سرش آمده؟ حالا 
من چكار كنم، چرا به سراغ من آمده اند؟ و هزاران حدث و گمان جورا جور كه اين 

گونه مواقع به سراغ آدم مى آيند. 
بالاخره رسيدم و در موقع ورود به طرف اتاق افسر نگهبان راهنمايى شدم. 

در موقع وارد شدن به اتاق افسر نگهبان با ديدن قيافه و لباس اسمال آقا و آقا فرى 
سرجايم ميخ كوب شدم، هردو لباس كارگران شهردارى را پوشيده بودند و بوى زباله 
همه اتاق را گرفته بود يك لحظه فكر كردم اشتباه گرفتم، خير خود خودشان بودند، 
اسمال آقا سرش را بالا كرد و گفت: «بيا مارو از شرى كه راه انداختى نجات بده «داشتم 
فكر مى كردم چه شرى تا جوابى بدهم كه افسر نگهبان گفت: «ساكت، بفرماييد بنشنيد» 
در حالى كه از بوى زباله داشتم خفه مى شدم به ناچار روى صندلى كه كنار اسمال آقا 
بود نشستم، افسر نگهبان بعد از آنكه چند پرونده را زير رو كرد و چند نفرى را دستور 

ــمال آقا افتاده؟، نكنه در خراب كردن ساختمان كفش ملى  كردم چه اتفاقى براى اس
ــايد بر طبق عادت قديمى چكشى به بطرف كسى پرتاب كرده و  ــت داشته؟، ش دس
طرف را ناكار كرده؟، شايد تصادف كرده و خداى ناكرده بلايى به سرش آمده؟ حالا 
من چكار كنم، چرا به سراغ من آمده اند؟ و هزاران حدث و گمان جورا جور كه اين 

در موقع وارد شدن به اتاق افسر نگهبان با ديدن قيافه و لباس اسمال آقا و آقا فرى 
سرجايم ميخ كوب شدم، هردو لباس كارگران شهردارى را پوشيده بودند و بوى زباله 
همه اتاق را گرفته بود يك لحظه فكر كردم اشتباه گرفتم، خير خود خودشان بودند، 
اسمال آقا سرش را بالا كرد و گفت: «بيا مارو از شرى كه راه انداختى نجات بده «داشتم 
فكر مى كردم چه شرى تا جوابى بدهم كه افسر نگهبان گفت: «ساكت، بفرماييد بنشنيد» 
در حالى كه از بوى زباله داشتم خفه مى شدم به ناچار روى صندلى كه كنار اسمال آقا 
بود نشستم، افسر نگهبان بعد از آنكه چند پرونده را زير رو كرد و چند نفرى را دستور 

گفتنـد «قيمت چرم در بـازار از پايى 
سه هزارتومان نيز تجاوز كرده»

شـنيديم «برخـى از توليدكننـدگان 
كفش بعلت گرانى چرم مجبور به قطع يا 

كاهش توليد خود شده اند.»
با اسمال آقا در ميان گذاشتيم ايشان 
فرمودند: «هر دم از اين باغ برى ميرسـد 

تازه تر از تازه ترى مى رسد» 

ــتم فكر مى كردم اينبار چه موضوعى  داش
ــذارم و از اطلاعات  ــمال آقا در ميان بگ را با اس
ــتم در مورد  ــتفاده كنم، خواس وسيع ايشان اس
خراب كردن دفتر مركزى كفش ملى كه زمانى 
نشانه اى از توانمندى اين صنعت بود سئوالاتى از 
ايشان بكنم و نظر وى را در اين زمينه به پرسم، 
مى ترسيدم، كه خداى ناكرده، به عده اى بربخورد 
ــرى درست شود،  ــمال آقا درد س و باز براى اس
وقتى آدم بخواهد چيزى بنويسد بايد همه چيز 
را درنظر بگيرد، وقتى شروع به نوشتن مى كند؛ 
ــان هجوم مى آورد،  هزاران اما و چرا به مغز انس
ــد به دل خودش نمى نشنيد چه  وقتى مى نويس
ــتم با خودم مى گفتم  ــد به دل خواننده، داش رس
شاگرد كفاش را چه به طنز نويسى، پدر جان برو 
كفشت را بدوز تورو به اين حرف ها چكار. توى 
اين افكار غرق بودم و چرتكى هم در كنار پنجره 
توى آفتاب بعداز ظهر پاييزى مى زدم كه صداى 

زنگ تلفن چرتم را پاره كرد. 
«شاگرد كفاش شما هستيد» 

ــى  ــتم، فرمايش ــه بفرماييد خودم هس «بل
داشتيد»

ــما  «من از نيروى انتظامى زنگ مى زنم، ش
شخصى به نام اسماعيل ارسى دوز زاده معروف 

به اسمال آقا مى شناسيد؟»
با دستپاچگى گفتم: «بله، براى ايشان اتفاقى 

افتاده؟»
ــما تشريف بياريد نيروى انتظامى چند  «ش

سئوالى از شما داريم»
و مكالمه قطع شد، توى راه هزار جور فكر 

ــمال آقا افتاده؟، نكنه در خراب كردن ساختمان كفش ملى  كردم چه اتفاقى براى اس
ــايد بر طبق عادت قديمى چكشى به بطرف كسى پرتاب كرده و  ــت داشته؟، ش دس
طرف را ناكار كرده؟، شايد تصادف كرده و خداى ناكرده بلايى به سرش آمده؟ حالا 
من چكار كنم، چرا به سراغ من آمده اند؟ و هزاران حدث و گمان جورا جور كه اين 

در موقع وارد شدن به اتاق افسر نگهبان با ديدن قيافه و لباس اسمال آقا و آقا فرى 
سرجايم ميخ كوب شدم، هردو لباس كارگران شهردارى را پوشيده بودند و بوى زباله 
همه اتاق را گرفته بود يك لحظه فكر كردم اشتباه گرفتم، خير خود خودشان بودند، 
اسمال آقا سرش را بالا كرد و گفت: «بيا مارو از شرى كه راه انداختى نجات بده «داشتم 
فكر مى كردم چه شرى تا جوابى بدهم كه افسر نگهبان گفت: «ساكت، بفرماييد بنشنيد» 
در حالى كه از بوى زباله داشتم خفه مى شدم به ناچار روى صندلى كه كنار اسمال آقا 
بود نشستم، افسر نگهبان بعد از آنكه چند پرونده را زير رو كرد و چند نفرى را دستور 

بازداشت و يا آزادى داد بازداشت و يا آزادى داد 
ــرد و از  ــرش را بالا ك ــرد و از س ــرش را بالا ك س
من پرسيد «ظاهرا» شاگرد من پرسيد «ظاهرا» شاگرد 
ــتيد؟  هس ــما  ش ــتيد؟ كفاش  هس ــما  ش كفاش 
«گفتم «بله خودم هستم» «گفتم «بله خودم هستم» 
ــن باند  ــما رييس اي ــن باند «ش ــما رييس اي «ش
هستيد؟» «جناب سروان هستيد؟» «جناب سروان 
كدوم باند؟ اين اسمال آقا كدوم باند؟ اين اسمال آقا 
اوساى سابق منه و ايشون اوساى سابق منه و ايشون 
ــه»  ــه» هم آقا فرى وردسش هم آقا فرى وردسش
ــئوالات من  ــط به س ــئوالات من «فق ــط به س «فق
ــما  ــما جواب بدين، پس ش جواب بدين، پس ش
ــتيد كه  ــن هس ــر اي ــتيد كه منك ــن هس ــر اي منك
رييس اين باند هستيد و رييس اين باند هستيد و 
باند  باند ادعا مى كنيد رييس  ادعا مى كنيد رييس 
ــمال آقا است و شما  ــمال آقا است و شما اس اس
ــا همكارى  ــلا «با آنه ــا همكارى قب ــلا «با آنه قب
ــه ولى»  ــد» «بل ــه ولى» مى كردي ــد» «بل مى كردي
«ولى و اما نداريم فقط به «ولى و اما نداريم فقط به 
سئوالات من پاسخ بدين، سئوالات من پاسخ بدين، 
اين جريان (رى ساكلين) اين جريان (رى ساكلين) 
ــوع مواديه،  ــه؟ چه ن ــوع مواديه، چي ــه؟ چه ن چي
ــه مى كنيد؟  ــور تهي ــه مى كنيد؟ چط ــور تهي چط
ــين؟ به  ــين؟ به كجا ها مى فروش كجا ها مى فروش
ــين؟ چه  ــى مى فروش ــين؟ چه ك ــى مى فروش ك
جورى مصرف مى كنن؟ جورى مصرف مى كنن؟ 
ــم مصرف  ــون ه ــم مصرف خودت ــون ه خودت
مى كنيد؟» «جناب سروان مى كنيد؟» «جناب سروان 
(رى ساكلين) چيه ديگه (رى ساكلين) چيه ديگه 
من روحم از اين چيز هايى من روحم از اين چيز هايى 
ــداره»  ــه گفتين خبر ن ــداره» ك ــه گفتين خبر ن ك
ــمال آقا مدعيه  ــمال آقا مدعيه «ولى اس «ولى اس
فرمول (رى ساكلين) رو فرمول (رى ساكلين) رو 
ــون دادين و  ــون دادين و شما به ايش شما به ايش
آقا فرى هم در بازجويش آقا فرى هم در بازجويش 

گفتنـد «قيمت چرم در بـازار از پايى 

شـنيديم «برخـى از توليدكننـدگان 
كفش بعلت گرانى چرم مجبور به قطع يا 

با اسمال آقا در ميان گذاشتيم ايشان 
فرمودند: «هر دم از اين باغ برى ميرسـد 

ــتم فكر مى كردم اينبار چه موضوعى  داش
ــذارم و از اطلاعات  ــمال آقا در ميان بگ را با اس
ــتم در مورد  ــتفاده كنم، خواس وسيع ايشان اس
خراب كردن دفتر مركزى كفش ملى كه زمانى 
نشانه اى از توانمندى اين صنعت بود سئوالاتى از 
ايشان بكنم و نظر وى را در اين زمينه به پرسم، 
مى ترسيدم، كه خداى ناكرده، به عده اى بربخورد 
ــرى درست شود،  ــمال آقا درد س و باز براى اس
وقتى آدم بخواهد چيزى بنويسد بايد همه چيز 
را درنظر بگيرد، وقتى شروع به نوشتن مى كند؛ 
ــان هجوم مى آورد،  هزاران اما و چرا به مغز انس
ــد به دل خودش نمى نشنيد چه  وقتى مى نويس
ــتم با خودم مى گفتم  ــد به دل خواننده، داش رس
شاگرد كفاش را چه به طنز نويسى، پدر جان برو 
كفشت را بدوز تورو به اين حرف ها چكار. توى 
اين افكار غرق بودم و چرتكى هم در كنار پنجره اين افكار غرق بودم و چرتكى هم در كنار پنجره 
توى آفتاب بعداز ظهر پاييزى مى زدم كه صداى توى آفتاب بعداز ظهر پاييزى مى زدم كه صداى 

ــى  ــتم، فرمايش ــه بفرماييد خودم هس ــى «بل ــتم، فرمايش ــه بفرماييد خودم هس «بل

ــما  ــما «من از نيروى انتظامى زنگ مى زنم، ش «من از نيروى انتظامى زنگ مى زنم، ش
شخصى به نام اسماعيل ارسى دوز زاده معروف شخصى به نام اسماعيل ارسى دوز زاده معروف 

با دستپاچگى گفتم: «بله، براى ايشان اتفاقى با دستپاچگى گفتم: «بله، براى ايشان اتفاقى 

ــما تشريف بياريد نيروى انتظامى چند  ــما تشريف بياريد نيروى انتظامى چند «ش «ش

و مكالمه قطع شد، توى راه هزار جور فكر و مكالمه قطع شد، توى راه هزار جور فكر 

سال چهاردهم
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ــا رو تاييد كرده و ادعا كرده براى بازپرورى خوبه «در حالى كه  اين ادع
ــت ترس تمامه وجودمو مى گرفت چون متوجه شده  يواش يواش داش
بودم اين يك پرسش و پاسخ ساده نيست بلكه يك بازجويى جدى است 
واين قصه ظاهرا» سر دراز داره رو به اسمال آقا كردم و پرسيدم «اسمال 
آقا من» باز افسرنگهبان سرش روبالا كرد و گفت: «فقط به سئوالات من 
جواب بدين «با ترس و لرز گفتم: «چشم» در همين لحظه صداى زنگ 
تلفن روى ميز به صدا در آمد و افسرنگهبان مجبور شد بازجويى از من 
را موقتا» قطع كنه تا به تلفن جواب بده، در اين فاصله تنها فكرى كه يك 
ــت اين بود كه زنگى به دفتر مجله بزنم و از بچه هاى  آن از مغزم گذش
مجله كمك بگيرم و مثل اين فيلم هاى خارجى كه هر وقت رييس باند 
قاچاق مواد مخدرو دستگير مى كنند ميگه من تا وكيلم نياد به سئوالات 
شما پاسخ نميدم باعث شد تا با شك و ترديد از افسر نگهبان بخوام تا 
اجازه بده يك زنگ بزنم، نمى دونم شايد بدليل پيدا كردن سرنخ تازه يا 
ــر دليل ديگه بود، به من اجازه داد تا با دفتر مجله تماس بگيرم انقدر  ه
هول بودم و دست و پاى خودمو گم كرده بودم كه نفهميدم كى گوشى 
رو برداشته فقط تونستم بگم «به خانم خليلى اطلاع بديد منو، اسمال آقا 
و آقا فرى رو به اتهام ساخت، توزيع و فروش مواد مخدر دستگير كردن 
و هرچه زود تر خودشو برسونه به پاسگاه نيروى انتظامى» بعد از تموم 
ــدن مكالمه افسر نگهبان گفت: «خب اين خانم خليلى كيه؟ چيكاره  ش
است؟ با شماها چه ارتباطى داره؟ «تازه متوجه شدم واى اين بنده خدارو 
هم انداختيم تو درد سر گفتم: «خانم خليلى سردبير مجله صنعت كفشه، 
ارتباطش با ما هم بخاطر اين اسمال آقا ست، گاه گدارى اين اسمال آقا 
حرفهايى ميزنه من مينويسم ايشون هم توى مجله چاپ مى كنه» «پس 

سياسى هم هستين»
 «جناب سروان من كى گفتم: سياسى هستيم؟ مجله صنعت كفش 
يك مجله صنعتيه نه سياسى» «حتما قاچاقى هم چاپ ميشه «در حاليكه 
به التماس افتاده بودم گفتم: «نه جناب سروان مجوز داره، مدير مسئولش 
هم آقاى لشكريه» «پس آقاى لشكرى هم با شماست اگر مجوز داره پس 
چرا من روى هيچ دكه روزنامه فروشى تا حالا نديدم» ديگه كلافه شده 
بودم نمى دونستم چى بگم هرچى مى گفتم يك چيز تازه اى ازتوش در 
مى آمد ديگه واقعا مغزم كار نمى كرد، بوى زباله اسمال آقا و آقا فرى هم 
داشت خفم مى كرد، سرگيجه گرفته بودم ترجيح دادم ساكت باشم و هر 

چى جناب سروان ميگه تاييد كنم. 
ــت جناب سروان سرشو بلند كرد  چند دقيقه اى به سكوت گذش
گفت: «چرا ساكتى» گفتم: «چيزى ندارم بگم» گفت: «جواب سئوالات 
منو بده» گفتم: «جوابى ندارم» «باشه ميتونى سكوت كنى و حرفى نزنى» 
چند دقيقه ديگرى هم گذشت در طول اين مدت جناب سروان مشغول 
تكميل پرونده و فرم بازجويى من بود «بيا اينجارو امضاء كن بلند شدم 
و جلوى هرجايى رو كه جناب سروان ميگفت و با انگشت نشون ميداد 
امضاء كردم و انگشت زدم. «سركاربهرامى آقايونو ببر انگشت نگارى بعد 
بده پلاك بندازن گردنشون و عكس هم ازشون بنداز تا ضميمه پرونده 
بشه و بعد ببرشون بازداشتگاه تحولشون بده تا افسرتجسس و آگاهى و 

مامور مبارزه با مواد مخدر برسن». 
بخودم گفتم: بخور، شاگرد كفاشى كه بره تو مجله اسمال آقا بنويسه 

آخر و عاقبتش بهتر از اين نمى شه. 

داشتيم از در مى آمديم بيرون 
كه جناب سروان گفت: عكس و 
پلاك و انگشت نگارى رو بذار 
براى بعد ازرسيدن و بازجويى از 
همكارشون فعلا برن بازداشتگاه. 
ــتگاه بعد از  ــوى بازداش ت
ــى پيدا كردم  ــه خودمو كم اينك
ــردى در حاليكه سعى  با خونس
ــا لحنى صحبت كنم  مى كردم ب
كه اسمال آقا رو هم عصبى نكنم 
پرسيدم «راستى اين جريان (رى 
ساكلين) و بازپرورى و پوشيدن 
ــوى زباله چيه  ــن لباس ها و ب اي
«اسمال آقا گفت: همش تقصير 
ــت» گفتم: «چرا اسمال آقا  توس
مگه من چى گفتم: و از من چى 
ــنيدى؟» گفت: «اون وقتيكه  ش
ــده بود  ــرون ش ــى گ دى. او. پ
ــون دى. او. پى  ــه گفتى چ يادت
ــده بعضى از كفاش ها  گرون ش
دمپايى هاى پلاستيكى كهنه رو 
ــياب  ــع آورى مى كنن، آس جم
ــا و يا  ــوى زيره ه ــن و ت مى كن
ساختن دمپايى هاى جديد ازش 
استفاده مى كنن» گفتم: «بله، يادم 
ــت» گفت: «يادته گفتى به  هس
اين كار مى گن (رى ساكلين) و 
فارسيش ميشه بازپرورى؟ «تازه 
ــمال آقا  دوزاريم افتاد گفتم: «اس
ــاكلين نيست و رى  اولا رى س
سايكلينگ، دوم اينكه بازپرورى 
ــوم اينكه  ــت و باز يافته س نيس
پلاستيك چه ربطى به چرم داره» 
گفت: «يادته گفتى تازه چرم رو 
هم رى ساكلين مى كنند پرسيدم 
ــورده چرم ها  چطورى گفتى خ
ــب قاطى ميكنن بعد  رو با چس
ــن چرم  ــون مى كنن عي پرسش
ــم: «اين هم  ــى آرن؟» گفت در م

ــو مارو به اين  ــه» گفت: «د همين حرف هاى ت يادم
ــى منو آقا فرى ديديم چرم  روز انداخت ديگه. وقت
شده پايى سه هزارو دويست سيصد تومن ديديم يا 
كارگاهو بايد تعطيل كنيم يا يه فكر ديگه بكنيم براى 
همين ياد حرف هاى تو افتاديم آخه چه كسى بيشتر 
از ما با چرم و چسب و مواد كفاشى سروكارداشته، 
ــد كه تصميم بگيريم بريم كفش هاى  اين باعث ش
ــغالا جمع كنيم تيكه هاى  ــى كهنه رو از تو آش چرم
ــتفاده كنيم و تيكه هاى  خوبشو بجاى خرج كار اس
بدرد نخورشو خورد كنيم و با چسب قاطى كنيم و 
ــتگاه پرس زيره، پرس كنيم و از ش چرم رى  با دس

ساكلين درست كنيم. 
چون مى دونستيم آشغال دزد هارو ميگرن رفتيم 
ــت لباس كارگراى شهردارى رو  حسن آباد دو دس
ــروع كرديم به گشتن آشغالا  خرديم پوشيديم و ش
ــورى رو  ــغالى هاى موت ــوز چندتا از اين جا اش هن
نگشته بوديم كه سرو كله مامورين شهردارى پيداشد 
ــل پليس 110 دادن  ــته تحوي مارو گرفتن و كت بس
اين جاهم براى اينكه بهشون بگيم كه ما آشغال دزد 
ــتيم هرچى از تو شنيده بوديم گفتيم و  حرفه اى نيس
ــو هم تعريف كرديم در ضمن گفتيم كه اين  دليلش
ــروان هم  كارو تو از ايتاليايى ها ياد گرفتى. جناب س
ــم رى ساكلين به گوشش نخورده بود  كه تا حالا اس
ــريال تلويزيونى هم كه نشون مى ده قرص  و اين س
ايكس و كرك و اينجور زهره مار ها رو يارو با كمك 
ايتاليايى ها درست ميكنه فكر كرد ما هم تحت تاثير 
ــك نوع مواد مخدر  ــاختن ي قرار گرفتيم و دنبال س
جديد كه تو اختراع كردى هستيم، بخاطر اينكه ميگم 

همش تقصير توست.»
وقتى مامورين مواد مخدر و آگاهى و تجسس 
ــه كمپوت و  ــيدند خانم خليلى هم با يك كيس رس

پرتغال و ليمو شيرين رسيده بود. 
ــد من تمام  ــروع ش ــى بازجويى مجدد ش وقت
جريان رو مفصل تعريف كردم و گفتم: چه اشتباهى 
ــا در ميونيه خانم  ــورت گرفته خوش بختانه با پ ص
ــمال آقا  خليلى حرف هاى منو قبول كردند و از اس
ــغال دزدى نكنن و  و آقا فرى تعهد گرفتن ديگه اش
از من هم شفاهى تعهد گرفتن ديگه گنده تر از دهنم 

حرف نزنم. 
ــوى دكه روزنامه  ــد وقتى از جل صبح روز بع
ــدم و مطابق معمول چند دقيقه اى  ــى رد ميش فروش
مى ايستم و مفت خونى مى كنم درصفحه اول يكى 
ــتگيرى  ــده بود دس ــته ش از روزنامه هاى صبح نوش
بزرگترين باند ساخت و توزيع مواد مخدر در ايران 
ومثل هرروز وقتى سرراهم از توى پارك رد مى شدم 
يكى در گوشم گفت: رى ساكلين با فرمول جديد و 

توى دلم به سادگى اسمال آقا خنديدم.

داشتيم از در مى آمديم بيرون 
كه جناب سروان گفت: عكس و 
پلاك و انگشت نگارى رو بذار 
براى بعد ازرسيدن و بازجويى از 
همكارشون فعلا برن بازداشتگاه. 
ــتگاه بعد از  ــوى بازداش ت
ــى پيدا كردم  ــه خودمو كم اينك
ــردى در حاليكه سعى  با خونس
ــا لحنى صحبت كنم  مى كردم ب
كه اسمال آقا رو هم عصبى نكنم 
پرسيدم «راستى اين جريان (رى 
ساكلين) و بازپرورى و پوشيدن 
ــوى زباله چيه  ــن لباس ها و ب اي
«اسمال آقا گفت: همش تقصير 
ــت» گفتم: «چرا اسمال آقا  توس
مگه من چى گفتم: و از من چى 
ــنيدى؟» گفت: «اون وقتيكه  ش
ــده بود  ــرون ش ــى گ دى. او. پ
ــون دى. او. پى  ــه گفتى چ يادت
ــده بعضى از كفاش ها  گرون ش
دمپايى هاى پلاستيكى كهنه رو 
ــياب  ــع آورى مى كنن، آس جم
ــا و يا  ــوى زيره ه ــن و ت مى كن
ساختن دمپايى هاى جديد ازش 
استفاده مى كنن» گفتم: «بله، يادم 
ــت» گفت: «يادته گفتى به  هس
اين كار مى گن (رى ساكلين) و 
فارسيش ميشه بازپرورى؟ «تازه 
ــمال آقا  دوزاريم افتاد گفتم: «اس
ــاكلين نيست و رى  اولا رى س
سايكلينگ، دوم اينكه بازپرورى 
ــوم اينكه  ــت و باز يافته س نيس
پلاستيك چه ربطى به چرم داره» 
گفت: «يادته گفتى تازه چرم رو 
هم رى ساكلين مى كنند پرسيدم 
ــورده چرم ها  چطورى گفتى خ
ــب قاطى ميكنن بعد  رو با چس
ــن چرم  ــون مى كنن عي پرسش
ــم: «اين هم  ــى آرن؟» گفت در م

داشتيم از در مى آمديم بيرون 
كه جناب سروان گفت: عكس و 
پلاك و انگشت نگارى رو بذار 
براى بعد ازرسيدن و بازجويى از 
همكارشون فعلا برن بازداشتگاه. 
ــتگاه بعد از  ــوى بازداش ت
ــى پيدا كردم  ــه خودمو كم اينك
ــردى در حاليكه سعى  با خونس
ــا لحنى صحبت كنم  مى كردم ب
كه اسمال آقا رو هم عصبى نكنم 
پرسيدم «راستى اين جريان (رى 
ساكلين) و بازپرورى و پوشيدن 
ــوى زباله چيه  ــن لباس ها و ب اي
«اسمال آقا گفت: همش تقصير 
ــت» گفتم: «چرا اسمال آقا  توس
مگه من چى گفتم: و از من چى 
ــنيدى؟» گفت: «اون وقتيكه  ش
ــده بود  ــرون ش ــى گ دى. او. پ
ــون دى. او. پى  ــه گفتى چ يادت
ــده بعضى از كفاش ها  گرون ش
دمپايى هاى پلاستيكى كهنه رو 
ــياب  ــع آورى مى كنن، آس جم
ــا و يا  ــوى زيره ه ــن و ت مى كن
ساختن دمپايى هاى جديد ازش 
استفاده مى كنن» گفتم: «بله، يادم 
ــت» گفت: «يادته گفتى به  هس
اين كار مى گن (رى ساكلين) و 
فارسيش ميشه بازپرورى؟ «تازه 
ــمال آقا  دوزاريم افتاد گفتم: «اس
ــاكلين نيست و رى  اولا رى س
سايكلينگ، دوم اينكه بازپرورى 
ــوم اينكه  ــت و باز يافته س نيس
پلاستيك چه ربطى به چرم داره» 
گفت: «يادته گفتى تازه چرم رو 
هم رى ساكلين مى كنند پرسيدم 
ــورده چرم ها  چطورى گفتى خ
ــب قاطى ميكنن بعد  رو با چس
ــن چرم  ــون مى كنن عي پرسش
ــم: «اين هم  ــى آرن؟» گفت در م

ــا رو تاييد كرده و ادعا كرده براى بازپرورى خوبه «در حالى كه  اين ادع
ــت ترس تمامه وجودمو مى گرفت چون متوجه شده  يواش يواش داش
بودم اين يك پرسش و پاسخ ساده نيست بلكه يك بازجويى جدى است 
واين قصه ظاهرا» سر دراز داره رو به اسمال آقا كردم و پرسيدم «اسمال 
آقا من» باز افسرنگهبان سرش روبالا كرد و گفت: «فقط به سئوالات من 
جواب بدين «با ترس و لرز گفتم: «چشم» در همين لحظه صداى زنگ 
تلفن روى ميز به صدا در آمد و افسرنگهبان مجبور شد بازجويى از من 
را موقتا» قطع كنه تا به تلفن جواب بده، در اين فاصله تنها فكرى كه يك 
ــت اين بود كه زنگى به دفتر مجله بزنم و از بچه هاى  آن از مغزم گذش
مجله كمك بگيرم و مثل اين فيلم هاى خارجى كه هر وقت رييس باند 
قاچاق مواد مخدرو دستگير مى كنند ميگه من تا وكيلم نياد به سئوالات 
شما پاسخ نميدم باعث شد تا با شك و ترديد از افسر نگهبان بخوام تا 
اجازه بده يك زنگ بزنم، نمى دونم شايد بدليل پيدا كردن سرنخ تازه يا 
ــر دليل ديگه بود، به من اجازه داد تا با دفتر مجله تماس بگيرم انقدر  ه
هول بودم و دست و پاى خودمو گم كرده بودم كه نفهميدم كى گوشى 
رو برداشته فقط تونستم بگم «به خانم خليلى اطلاع بديد منو، اسمال آقا 
و آقا فرى رو به اتهام ساخت، توزيع و فروش مواد مخدر دستگير كردن 
و هرچه زود تر خودشو برسونه به پاسگاه نيروى انتظامى» بعد از تموم 
ــدن مكالمه افسر نگهبان گفت: «خب اين خانم خليلى كيه؟ چيكاره  ش
است؟ با شماها چه ارتباطى داره؟ «تازه متوجه شدم واى اين بنده خدارو 
هم انداختيم تو درد سر گفتم: «خانم خليلى سردبير مجله صنعت كفشه، 
ارتباطش با ما هم بخاطر اين اسمال آقا ست، گاه گدارى اين اسمال آقا 
حرفهايى ميزنه من مينويسم ايشون هم توى مجله چاپ مى كنه» «پس 

 «جناب سروان من كى گفتم: سياسى هستيم؟ مجله صنعت كفش 
يك مجله صنعتيه نه سياسى» «حتما قاچاقى هم چاپ ميشه «در حاليكه 
به التماس افتاده بودم گفتم: «نه جناب سروان مجوز داره، مدير مسئولش 
هم آقاى لشكريه» «پس آقاى لشكرى هم با شماست اگر مجوز داره پس 
چرا من روى هيچ دكه روزنامه فروشى تا حالا نديدم» ديگه كلافه شده 
بودم نمى دونستم چى بگم هرچى مى گفتم يك چيز تازه اى ازتوش در 
مى آمد ديگه واقعا مغزم كار نمى كرد، بوى زباله اسمال آقا و آقا فرى هم 
داشت خفم مى كرد، سرگيجه گرفته بودم ترجيح دادم ساكت باشم و هر 

ــت جناب سروان سرشو بلند كرد  چند دقيقه اى به سكوت گذش
گفت: «چرا ساكتى» گفتم: «چيزى ندارم بگم» گفت: «جواب سئوالات 
منو بده» گفتم: «جوابى ندارم» «باشه ميتونى سكوت كنى و حرفى نزنى» 
چند دقيقه ديگرى هم گذشت در طول اين مدت جناب سروان مشغول 
تكميل پرونده و فرم بازجويى من بود «بيا اينجارو امضاء كن بلند شدم 
و جلوى هرجايى رو كه جناب سروان ميگفت و با انگشت نشون ميداد 
امضاء كردم و انگشت زدم. «سركاربهرامى آقايونو ببر انگشت نگارى بعد 
بده پلاك بندازن گردنشون و عكس هم ازشون بنداز تا ضميمه پرونده 
بشه و بعد ببرشون بازداشتگاه تحولشون بده تا افسرتجسس و آگاهى و 
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جواب بدين «با ترس و لرز گفتم: «چشم» در همين لحظه صداى زنگ 
تلفن روى ميز به صدا در آمد و افسرنگهبان مجبور شد بازجويى از من 
را موقتا» قطع كنه تا به تلفن جواب بده، در اين فاصله تنها فكرى كه يك 
ــت اين بود كه زنگى به دفتر مجله بزنم و از بچه هاى  آن از مغزم گذش
مجله كمك بگيرم و مثل اين فيلم هاى خارجى كه هر وقت رييس باند 
قاچاق مواد مخدرو دستگير مى كنند ميگه من تا وكيلم نياد به سئوالات 
شما پاسخ نميدم باعث شد تا با شك و ترديد از افسر نگهبان بخوام تا 
اجازه بده يك زنگ بزنم، نمى دونم شايد بدليل پيدا كردن سرنخ تازه يا 
ــر دليل ديگه بود، به من اجازه داد تا با دفتر مجله تماس بگيرم انقدر  ه
هول بودم و دست و پاى خودمو گم كرده بودم كه نفهميدم كى گوشى 
رو برداشته فقط تونستم بگم «به خانم خليلى اطلاع بديد منو، اسمال آقا 
و آقا فرى رو به اتهام ساخت، توزيع و فروش مواد مخدر دستگير كردن 
و هرچه زود تر خودشو برسونه به پاسگاه نيروى انتظامى» بعد از تموم 
ــدن مكالمه افسر نگهبان گفت: «خب اين خانم خليلى كيه؟ چيكاره  ش
است؟ با شماها چه ارتباطى داره؟ «تازه متوجه شدم واى اين بنده خدارو 
هم انداختيم تو درد سر گفتم: «خانم خليلى سردبير مجله صنعت كفشه، 
ارتباطش با ما هم بخاطر اين اسمال آقا ست، گاه گدارى اين اسمال آقا 
حرفهايى ميزنه من مينويسم ايشون هم توى مجله چاپ مى كنه» «پس 

 «جناب سروان من كى گفتم: سياسى هستيم؟ مجله صنعت كفش 
يك مجله صنعتيه نه سياسى» «حتما قاچاقى هم چاپ ميشه «در حاليكه 
به التماس افتاده بودم گفتم: «نه جناب سروان مجوز داره، مدير مسئولش 
هم آقاى لشكريه» «پس آقاى لشكرى هم با شماست اگر مجوز داره پس 
چرا من روى هيچ دكه روزنامه فروشى تا حالا نديدم» ديگه كلافه شده 
بودم نمى دونستم چى بگم هرچى مى گفتم يك چيز تازه اى ازتوش در 
مى آمد ديگه واقعا مغزم كار نمى كرد، بوى زباله اسمال آقا و آقا فرى هم 
داشت خفم مى كرد، سرگيجه گرفته بودم ترجيح دادم ساكت باشم و هر 

ــت جناب سروان سرشو بلند كرد  چند دقيقه اى به سكوت گذش
گفت: «چرا ساكتى» گفتم: «چيزى ندارم بگم» گفت: «جواب سئوالات 
منو بده» گفتم: «جوابى ندارم» «باشه ميتونى سكوت كنى و حرفى نزنى» 
چند دقيقه ديگرى هم گذشت در طول اين مدت جناب سروان مشغول 
تكميل پرونده و فرم بازجويى من بود «بيا اينجارو امضاء كن بلند شدم 
و جلوى هرجايى رو كه جناب سروان ميگفت و با انگشت نشون ميداد 
امضاء كردم و انگشت زدم. «سركاربهرامى آقايونو ببر انگشت نگارى بعد 
بده پلاك بندازن گردنشون و عكس هم ازشون بنداز تا ضميمه پرونده 
بشه و بعد ببرشون بازداشتگاه تحولشون بده تا افسرتجسس و آگاهى و 
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ــو مارو به اين  ــه» گفت: «د همين حرف هاى ت يادم
ــى منو آقا فرى ديديم چرم  روز انداخت ديگه. وقت
شده پايى سه هزارو دويست سيصد تومن ديديم يا 
كارگاهو بايد تعطيل كنيم يا يه فكر ديگه بكنيم براى 
همين ياد حرف هاى تو افتاديم آخه چه كسى بيشتر 
از ما با چرم و چسب و مواد كفاشى سروكارداشته، 
ــد كه تصميم بگيريم بريم كفش هاى  اين باعث ش
ــغالا جمع كنيم تيكه هاى  ــى كهنه رو از تو آش چرم
ــتفاده كنيم و تيكه هاى  خوبشو بجاى خرج كار اس
بدرد نخورشو خورد كنيم و با چسب قاطى كنيم و 
ــتگاه پرس زيره، پرس كنيم و از ش چرم رى  با دس

چون مى دونستيم آشغال دزد هارو ميگرن رفتيم 
ــت لباس كارگراى شهردارى رو  حسن آباد دو دس
ــروع كرديم به گشتن آشغالا  خرديم پوشيديم و ش
ــورى رو  ــغالى هاى موت ــوز چندتا از اين جا اش هن
نگشته بوديم كه سرو كله مامورين شهردارى پيداشد 
ــل پليس 110 دادن  ــته تحوي مارو گرفتن و كت بس
اين جاهم براى اينكه بهشون بگيم كه ما آشغال دزد 
ــتيم هرچى از تو شنيده بوديم گفتيم و  حرفه اى نيس
ــو هم تعريف كرديم در ضمن گفتيم كه اين  دليلش
ــروان هم  كارو تو از ايتاليايى ها ياد گرفتى. جناب س
ــم رى ساكلين به گوشش نخورده بود  كه تا حالا اس
ــريال تلويزيونى هم كه نشون مى ده قرص  و اين س
ايكس و كرك و اينجور زهره مار ها رو يارو با كمك 
ايتاليايى ها درست ميكنه فكر كرد ما هم تحت تاثير 
ــك نوع مواد مخدر  ــاختن ي قرار گرفتيم و دنبال س
جديد كه تو اختراع كردى هستيم، بخاطر اينكه ميگم 

وقتى مامورين مواد مخدر و آگاهى و تجسس 
ــه كمپوت و  ــيدند خانم خليلى هم با يك كيس رس

ــد من تمام  ــروع ش ــى بازجويى مجدد ش وقت
جريان رو مفصل تعريف كردم و گفتم: چه اشتباهى 
ــا در ميونيه خانم  ــورت گرفته خوش بختانه با پ ص
ــمال آقا  خليلى حرف هاى منو قبول كردند و از اس
ــغال دزدى نكنن و  و آقا فرى تعهد گرفتن ديگه اش
از من هم شفاهى تعهد گرفتن ديگه گنده تر از دهنم 

ــوى دكه روزنامه  ــد وقتى از جل صبح روز بع
ــدم و مطابق معمول چند دقيقه اى  ــى رد ميش فروش
مى ايستم و مفت خونى مى كنم درصفحه اول يكى 
ــتگيرى  ــده بود دس ــته ش از روزنامه هاى صبح نوش
بزرگترين باند ساخت و توزيع مواد مخدر در ايران 
ومثل هرروز وقتى سرراهم از توى پارك رد مى شدم 
يكى در گوشم گفت: رى ساكلين با فرمول جديد و 

سال چهاردهم
دىماه 86

شماره 121 59

كشباف



«   شاگرد كفاش»

انداخت، هرچى  تخت 
بهشون مى گفتيم نميشه 
قبول نمى كردن تا اينكه 
فكرى بسر آقا فرى افتاد 
يه روزگفت اوسا (رى 

ساكلين )
ــى  ــش از بلاي  اول
ــرمون  قبل س كه دفعه 
اومده بود از جا جستم 
و با چكش مى خواستم 
بزنم تو سرش طفلك از 
ترس داشت زهره ترك 
ــد از ترس گفت  مى ش
ــا ترو خدا نزن  «نه اوس
ــو بزنم، ما  ــزار حرفم ب
مى تونيم هر كسى كفش 
كهنشو آورد يك جفت 

كفش نو بهش بديم.» 
ــم «مرد  بهش گفت
ــدى من  مومن ديونه ش
پول چرمشو ندارم بدم 
ــى كفش كهنه  تو مى گ

رو با نو عوض كنم.» 
ــا يه  ــت «اوس گف
ــدون روجيگر  ــه دن دق
ــن چى  ــن م ــزار ببي ب
مى گم، اول مى ريم سيد 
زيره  ــرى  ولى چند س
ــى  مى خريم بعدهركس
روكفش  قيمت  يه  آمد 
و  ــم  مى زاري ــش  كهن
ــاى نو  ــت كفش ه قيم
خودمون هم كه معلومه، 
به مشترى مى گيم كفش 
كهنه شما رو ور ميداريم 
بجاش كفش نو مى ديم، 

انداخت، هرچى  انداخت، هرچى تخت  تخت 
بهشون مى گفتيم نميشه بهشون مى گفتيم نميشه 
قبول نمى كردن تا اينكه قبول نمى كردن تا اينكه 
فكرى بسر آقا فرى افتاد فكرى بسر آقا فرى افتاد 
يه روزگفت اوسا (رى يه روزگفت اوسا (رى 

ساكلين )
ــى  ــش از بلاي ــى  اول ــش از بلاي  اول
ــرمون  قبل س ــرمون كه دفعه  قبل س كه دفعه 
اومده بود از جا جستم اومده بود از جا جستم 
و با چكش مى خواستم و با چكش مى خواستم 
بزنم تو سرش طفلك از بزنم تو سرش طفلك از 
ترس داشت زهره ترك ترس داشت زهره ترك 
ــد از ترس گفت  ــد از ترس گفت مى ش مى ش
ــا ترو خدا نزن  ــا ترو خدا نزن «نه اوس «نه اوس
ــو بزنم، ما  ــزار حرفم ــو بزنم، ما ب ــزار حرفم ب
مى تونيم هر كسى كفش مى تونيم هر كسى كفش 
كهنشو آورد يك جفت كهنشو آورد يك جفت 

كفش نو بهش بديم.» كفش نو بهش بديم.» 
ــم «مرد  ــم «مرد بهش گفت بهش گفت
ــدى من  ــدى من مومن ديونه ش مومن ديونه ش
پول چرمشو ندارم بدم پول چرمشو ندارم بدم 
ــى كفش كهنه  ــى كفش كهنه تو مى گ تو مى گ

رو با نو عوض كنم.» رو با نو عوض كنم.» 
ــا يه  ــت «اوس ــا يه گف ــت «اوس گف
ــدون روجيگر  ــه دن ــدون روجيگر دق ــه دن دق
ــن چى  ــن م ــزار ببي ــن چى ب ــن م ــزار ببي ب
مى گم، اول مى ريم سيد مى گم، اول مى ريم سيد 
زيره  ــرى  زيره ولى چند س ــرى  ولى چند س
ــى  ــى مى خريم بعدهركس مى خريم بعدهركس
روكفش  قيمت  يه  روكفش آمد  قيمت  يه  آمد 
و  ــم  مى زاري ــش  و كهن ــم  مى زاري ــش  كهن
ــاى نو  ــت كفش ه ــاى نو قيم ــت كفش ه قيم
خودمون هم كه معلومه، خودمون هم كه معلومه، 
به مشترى مى گيم كفش به مشترى مى گيم كفش 
كهنه شما رو ور ميداريم كهنه شما رو ور ميداريم 
بجاش كفش نو مى ديم، بجاش كفش نو مى ديم، 

گفتند:«اينبار در مورد برف بنويس.»
ــد مردم  ــر وقت برف بياي ــنيديم: «ه ش
ــو بخرند چراكه  ــوند تا كفش ن مجبور مى ش
سوراخ كف كفش باعث مى شود مانند چاله 
چوله هاى خيابان ها كفش هاى شان پر از آب 

و لجن بشود.» 
ــتيم ايشان  ــمال آقا در ميان گذاش با اس
فرمودند: «اين حرف ها مال قديم است، مردم 

پولشان كجا بود كفش نو بخرند.»
ــته بودم  در دفتر مجله كنار بخارى نشس
ــه توى فضا  ــه دانه هاى برف ك ــره ب و ازپنج
ــن مى آمدند و  مى چرخيدند و به طرف زمي
زمين را سفيد پوش مى كردند نگاه مى كردم، 
ــردم رابطه اى بين  ــتم فكر مى ك در واقع داش
ــمال آقا پيدا كنم، راستش  كفش، برف و اس
ــد رابطه اى بين كفش و برف پيدا كرد،  مى ش
حتى بين كفش و اسمال آقا ولى جمع كردن 

اين سه در يك جا كار مشكلى بود. 
ــن كار اين  ــر اين افتادم كه بهتري به فك
است كه مستقيم بروم سراغ خود اسمال آقا، 
چون هم مى توانستم موضوعى پيدا كنم و هم 
ــم توى اين نهار  ــكارى در مى آمدم و ه از بي

بازار به اسمال آقا كمكى كرده باشم. 
وقتى به كارگاه اسمال آقا رسيدم، جلوى 
ــه پراز زيره  ــارى از گونى ديدم ك كارگاه انب
كفش بود، توى دلم گفتم الحمدو... كه وضع 
اسمال آقا خوب شده و اين گونى ها نشانه اى 
ــت، پس بايد حالا  ــتر ايشان اس از توليد بيش

سرحال تر باشد. 
ــا انبوهى از  ــدم ب ــى وارد كارگاه ش وقت
كفش هاى كهنه روبرو شدم، بزودى فهميدم 
باز مغز متفكر اسمال آقا كشف جديدى كرده 

است. 
ــلام و احوال  ــلامتى و س بعد از چاق س
ــى هاى معمول كنار اسمال آقا نشستم و  پرس
ــئوال كردم اسمال آقا در  از حال و روزش س
حاليكه با گاز انبر داشت زيره يك كفش كهنه 
رو مى كند گفت «خدا رو شكر كه بعد از اينكه 
هفت پشتمون كفاش بودن و ما خودمون هم 

سى، چهل سال كفاشى كرديم پينه دوز شديم.» 
گفتم اسمال آقا «چرا؟» گفت «مى بينى كه، با خودمون فكر كرديم امسال از 
صدقه سر اين برف چند جفتى كفش درست كنيم و بفروشيم ولى هرجا رفتيم 
ــراغ چرم ازپايى سه، چهارهزار تومن ارزون تر گير نياورديم، هرچى حساب  س
كرديم كه كفشو بايد جفتى چند بفروشيم كه فقط پول چرمش در بياد نشد كه 
نشد، توكه خودت مى دونى مشترى هاى ما كيا هستند، يك مشت فقير بيچاره كه 
ــر سياه زمستون انقدر كفش هاشونو پوشيدن كه فقط رويش سالمه،  توى اين س
اين زيره ساز ها هم كه خدا خيرشون بده از وقتى دى.او.پى گرون شده گازوييل 
مصرف مى كنند، اسمشمو هم گذاشتن روغن كمكى، يا بجاى پودر پى.وى.سى تا 
اونجايى كه مى تونند از پودر سنگ يا بقول خودشون بى كربنات استفاده مى كنند، 
اونهاييم كه زيره پى.يو مى سازند مواد تاريخ گذشته و خراب شده رو مى زارن تو 
ــت مى كنند، زيره ها هم به محض اينكه يك هواى  گرم خونه و ازش زيره درس
سرد به هشون مى خوره مى تركن ويا مثل پنير دوسه بار كه كفشو مى پوشى نرم 
مى شه و زود سابيده مى شه، مشترى ها هم مى آمدن سراغ ما كه براشون نيم تخت 
ــه نيم  ــى يا زيره پى يو رو ميش بندازيم، آخه تو بگو مگه كفش زيره پى.وى.س
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ــاس تحقيقات قبلي،  به گزارش روزنامه قدس - براس
تاريخ استفاده از كفش هاي ابتدايي و اوليه كه نوعي صندل 
بوده و بوسيله بند به پا وصل مي شده اند، به 10 هزار سال 
ــده است. قدمت اينكه  ــيح تخمين زده ش قبل از ميلاد مس
انسانها از چه زماني كفش مي پوشيده اند به اين خاطر مهم 
است كه آغاز تمدن بشري را نشان مي دهد. نكته مهمي كه 
به پژوهشگران در كشف اخير كمك شاياني كرد، اين بود 
ــتفاده  كه اگر فردي در طول زندگي خود مدام از كفش اس
ــتان پاي وي تغيير حالت  ــتخوان هاي مياني انگش كند، اس

مي دهند. 
ــور «ترينكاس» استاد دانشگاه واشنگتن سنت  پروفس
ــتادان برجسته دنيا در زمينه فرضيه  لوئيس كه يكي از اس

ــان پا  ــت مي گويد: هنگامي كه انس ــل تدريجي اس تكام
ــاي وي به طرف زمين  ــتان مياني پ برهنه راه برود، انگش
ــرد بتواند به طرف جلو حركت  ــود تا ف قوس داده مي ش
ــخصي به طور منظم مانند انسان هاي  كند. اما چنانچه ش
ــتر بر روي شست  ــد، اتكاي او بيش امروزي كفش بپوش
ــتان مياني پا وارد مي آيد.  ــت و فشار كمتري به انگش پاس
آنها استخوان انگشتان پاي يك اسكلت 27 هزار و پانصد 
ساله روسي كه اخيراً كشف شده را نيز مورد بررسي قرار 
ــتان مياني پاي هر  ــح دادند كه انگش ــن توضي داده و چني
دوي اين اسكلت هاي چيني و روسي در مقايسه با اندازه 
ديگر اعضاي بدنشان ظريف تر بوده است؛ زيرا آنها كفش 

مي پوشيده اند.

انسانها 40 هزار سال پيش كفش مي پوشيده اند!

ــارس - ديويد بكهام از  ــزارش خبرگزاري ف به گ
ــيار اعلا  ــيار گران قيمت و با چرمي بس كفش هاي بس

استفاده مي كند.
ــي تيم لوس آنجلس گالاكسي از  بازيكن انگليس
ــده،  كفش هايي با مارك  زمانيكه راهي ايالات متحده ش
ــور  ــي اين كش ــن و گران قيمت ترين كفاش مرغوبتري
ــي به صورت  ــراي ثروتمندان آمريكاي ــس كه ب (لانون

سفارشي كفش توليد مي كند)  استفاده كرده است.
بكهام به تازگي 10 جفت از كفش هاي اين كارگاه 
ــه بهاي ارزانترين  ــوس آنجلس خريداري كرده ك در ل

ترين آنها،  7 هزار يورو (9 ميليون تومان) بوده است.
اين بازيكن علاوه بر خود، كفش هاي اعضا خانواده 
ــت؛ به  اش را نيز از اين مركز گران قيمت تهيه كرده اس
ــرش تعداد 7 جفت به ارزش 4 تا 9  طوريكه براي همس
هزار يورو ( 5 تا 11 ميليون تومان) به صورت سفارشي 

خريداري كرده است.
وي براي سه فرزند پسرش نيز كفش هايي به ارزش 
ــا يك ميليون و  ــورو (يك ميليون ت ــا 1400 ي 1000 ت

هشتصد هزار تومان) تهيه كرده است.
اين نشريه در پايان گزارش بحث انگيز خود، به اين 
اشاره كرده تا قبل از اينكه ديويد بكهام راهي امريكا شود، 
 دست به چنين خرج هاي سنگيني نمي زد؛ اما از زمانيكه 
با چهره هاي ثروتمند اين كشور،  به خصوص هنرپيشه ها 

 رفت و آمد دارد،  چنين هزينه هايي را متقبل مي شود.

كفش هاي بكام 
گران ترين كفش هاي دنيا

سريشم ازش مى گيريم.» 
بعدش  ــب  خ «گفتم 
چى؟» گفت «بعدش اينكه 
ــه تموم  كفش نو هامون ك
ــه رو  ــد كفش هاى كهن ش
ــون مى كنيم تخت  تختاش
ــو مى زنيم و بجاى كفش  ن
ــيم، مايش  چينى مى فروش
يه قوطى چسب و چند تا 
زيره و يك قوطى واكسه.»

ــه  ــم «مگه مى ش گفت
ــه رو بجاى چرم  چرم كهن
نو فروخت.» گفت «چرا نه 
ميشه، مى گيم چرمش زير 
خاكيه، مگه نه مى بينى اين 
چند ساله هر چرم خراب 
ــه مى دن  ــى رو ك خوروب
ــت ما يك اسم روش  دس
ــه خودت به  مى زارن، مگ
ــى چرم  ــترى ها نميگ مش
ــه بهتر  هرچى كهنه تر بش
ــه، مگه نمى بينى اين  مى ش
ــلوارهايى  ش ماوونا  جون 
ــر زانوش  مى پوشن كه س
ــت مى گن مده ما  پاره اس

هم همين كارو مى كنيم.» 
خلاصه اين شد كه ما 
كارو شروع كرديم، خلق.... 
ــردن و كارمون  هم باور ك
گرفته، شايد هم مشترى ها 
فهميدن ما چيكار مى كنيم 
ــون نمى آرن  به روش ولى 
ــايد  و فكر مى كنن مده، ش
ــون خجالت  هم از جيبش

مى كشن، در هر صورت 
ــاى خلق خدا رو  ما پ
ــرف نجات  ــرما و ب از س
ــاكلين  مى ديم و هم رى س

مى كنيم.»
قصه كه به اينجا رسيد 
ــى اين مثل رو فهميدم  معن
ــگ  ــا كلاغ رو رن ــه (م ك
ــاى طوطى  مى كنيم و بج

مى فروشيم يعنى چى؟»
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گفتند: «اينبار هرچه مى خواهد دل تنگت بگو»
شنيديم» ديگر كسى به اسمال آقا توجه ندارد و به همين خاطر است 

كه مطالب ايشان بعد از صفحات آبى چاپ مى شود»
با اسمال آقا در ميان گذاشتيم ايشان فرمودند» مگر از اولش كسى هم 
ــن چيز ها رو مى خوند و به حرف هاى ما گوش مى كرد، اگر اينجورى  اي

بود ديگه صنعت كفش به مشاور خارجى احتياجى نداشت»
وقتى شماره 122 مجله به دستم رسيد خوشحال شدم چون ديدم بخشى 
از مطالب اسمال آقا، از بعد از صفحات آبى به قبل از آن ارتقاء پيدا كرده. البته 
پيشنهادى هم اسمال آقا به بخش(اول سخن شما) مجله صنعت كفش داده اند، 
مبنى بر اينكه صفحات آبى مجله را بيشتر كنند، چرا كه ساير صفحات هم كم 
و بيش دست كمى از صفحات آبى ندارند. منهم به اسمال آقا گفتم: «پدر من 
ــى در آوردن مجله خرج داره و بايد از راه هايى اين هزينه ها  چرا طعنه ميزن
ــتقيم و يا غيرمستقيم جبران بشه». گفت: «اينو ديگه چى ميگى كه  بطور مس
اين مجله اى ها از ديگران چيز ياد مى گيرن و به روى مبارک هم نمى آورند 
ــده» گفت: «اون  كه از كى اين قلق ها رو ياد گرفتن» گفتم: «باز ديگه چى ش
وقتها كه تو در باره ما چيز مى نوشتى و عكس مارو با اون ابهت توى مجله 
ــى مثل عمه و خاله  ــيبيل و هيبت چاپ مى زدند مملى به هر كس با اون س
ــيد پز مى داد و مى گفت: «ببينين عكس بابامو  وخواهرزاده و دايى كه مى رس
تومجله انداختن و هر شماره باهاش مصاحبه مى كنن» و از اونا مى خواست 

به سردبير مجله نامه بنويسن تا راجع به اسمال آقا بيشتر 
بنويسن اونا هم هر وقت هرجا ميشستن، نقل 

مجلس شون حرفهاى ما بود و باهم براى 
مجله با اسم هاى مختلف جورى كه 

نفهمن با ما فك و فاميلن، طومار 
جمع مى كردن بعدش هم با 

براى  ــتادن  مى فرس پست 
ــون  خانم خليلى و ايش
فكر ميكرد خواننده هاى 
ــتان  مجله براش فرس
كلى  ــن  همي ــراى  ب
زوق مى كرد و توى 
ــخن  صفحه (اول س
شما) چاپ مى كرد، 
اينكه  از  ــد  بع ماهم 
اونارو مى ديديم كلى 

ــالا اين  مى خنديم، ح
حقه رو همه ياد گرفتن 

بدون اينكه اسمى از مملى 
طفلك باشه» گفتم: «اسمال 

ــرار مگوى  ــت اس آقا قرار نيس
ــزى رو  ــورى بري ــه رو اينط مجل

دايره همين مجله باعث شده تو آنقدر 
توى صنعت كفش معروف بشى و همه تورو 

بشناسن» گفت: « اى بابا اولاً از اون وقتا كه تو بچه بودى و به پلو مى گفتى 
بووه ما تو بازار كفاشا و كوچه سيدولى معروف بوديم و با همه سلام عليكم 
و چاق سلامتى داشتيم دوماً اينكه تو فكر مى كنى كسى اين حرف هاى تورو 
ــتيم از بس تو حرف هاى تكرارى  مى خونه اون فك و فاميلى هم كه ما داش
ــون دير رسيد يا اصلاً نرسيد مارو كه فراموش كردن  زدى و مجله به دستش
هيچ باعث اختلاف فاميلى هم شد، چون هرجا صحبت مجله و يا ما مى شه 
مى گن بابا اسمال آقام شده مثل جوک تكرارى خلاصه چند دفعه اى به غيرت 
مملى برخورد و با بروبچه هاى فاميل درگير شده» گفتم: «اسمال آقا تورو خدا 
ديگه ازين حرف ها نزن مگه نى مى بينى اين فروشگاه ها از بس اسم كم آوردن 
اسم هاى عجيب غريب براى فروشگاه هاشون انتخاب مى كنن مثل (تيتيش 
مامانى) ويا (ديب دمينى) و امثالهم، بووه چيه، خوبه كه همه خواننده هاى ما 
كفاشن چون اگر چلو كبابى بودن از فردا همه تابلو هاشونو عوض مى كردن 
مى زدند بووه فروشى اسمال آقا و يا بووه كبابى گل سرخ و توى منو هاشون 
ــاده يا جوجو كباب با بووه ويا جو جو كباب بدون بووه  مى نوشتن بووه س
ــاب مخصوص يا بووه كباب كوبيده  ــلطانى و يا بووه كب و يا بووه كباب س
ــمال آقا علاقه دارن و  و امثالهم دوم اينكه بهت ثابت مى كنم خيلى ها به اس
كشباف رو مى خونن مى گى نه از همين اينجا اين مسئله بووه رو مى زاريم به 
مسابقه، چون عيد هم نزديكه و همه توى تعطيلات عيد فرصت كافى براى 
فكر كردن دارن و بقول شما خاله و خام باجى براى عيد ديدنى دور هم جمع 
ميشن و ميتونن با هم مشورت كنند، هركس منوى غذايى 
ــرد و براى مجله  ــت ك كامل ترى از بووه درس
فرستاد يك دوره اشتراک يكساله مجانى 

براش ارسال مى كنيم، 
ــما  ــرار مى زاريم اگر ش و ق
باختين هزينه مجله هارو شما 
ــن و اگر من باختم و  ميدي
ــتاد  ــى چيزى نفرس كس

پولشو من مى دم. 
ــمال آقا قبول  اس
كرد و قرار شد خانم 
خليلى با آب و تاب 
و خط درشت روى 
ــه چاپ  ــد مجل جل
ــمال آقا  ــه كه اس كن
ــه خواننده ها عيدى  ب
ــد حتماً مطالب  مى ده
ــا را به  ــمال آق اينبار اس
دقت بخوانيد و از اسمال 

آقا جايزه بگيريد. 
ــالى پر رونق   به اميدى س
براى صنعت كفش و تمامى صنايع 
كشور عزيزمان ايران و آرزوى موفقيت 

براى همه و همه.

كشباف



گذاشتيم بريم سيرک، اون وقت ها هر چند وقت يكبار از اينور 
و اونور دنيا يك سيرک مى اومد توايرون و برنامه اجرا مى كرد، 
اون سيركى كه ما رفتيم مال روسيه بود، خلاصه جاى شما خالى 
خيلى بهمون خوش گذشت، توى نمايش هاى سيرک يك نفر 
بود كه فيل ها رو وادار مى كرد روى دو تا پا وايسن و يك توپ 
ــد و با اون توپ بازى  ــون به گردونن بزرگ و روى خرطومش
مى كردند، اون موقع ياد اين حرف صاحاب كفش ملى افتادم كه 
به يكى از مجله ها گفته بود "من مى خوام توى پاى دنيا كفش 
بكنم "، نمى دونم چرا اين فكر به كلم افتاد كه روى سينم يك 
خال بكوبم كه يك فيل روى دوتا پاش وايساده و بجاى توپ 
ــم بزارم روى كره زمين، شايد  يك كره زمين بزارم و يك كفش
دليلش اين بود كه شنيده بودم آدم هرچى رو دوست داشته باشه 
و يا بخاد بهش برسه بايد هميشه بهش فكر كنه و يا عكسشو 
ــرتو درد نيارم يه خورده كه  بذاره جلوش و بهش نيگا كنه، س
پول هام جمع شد، از اينو اون پرسيدم كه كجا و كى ميتونه يك 
خال برام بكوبه، همه مى گفتند بايد برى زندون، فقط تو زندون 
خال مى كوبند، بالاخره يكى بهم يه آدرس داد تو محله عربها 
و گفت: «ابرام غزل خون» تازه از زندون آزاد شده و تو زندون 
ــون پرسون رفتم سراغ  خال كوبى هم مى كرده، يك روز پرس
ــدا كردم، وقتى بهش گفتم چى  ــو پي ابرام غزل خون و خونش
مى خام چار شاخ موند، گفت: "بچه برو دنبال كارت خال براى 
چى مى خاى، مگه مى تونى درد سوزنشو تحمل كنى، تازه الان 
عشق خال كوبى دارى، يه مدت كه بگذره، مثل سگ پشيمون 
مى شى، مى خاى پاكش كنى نمى تونى، مجبورى خودتو از همه 
ــابقه دارى و تو  قايم كنى، اگه پاتم به كلانترى بيافته مى گن س
زندون بودى، برو دنبال كارت اين غلط ها به تو نيومده". ازمن 
اصرار و از ابرام غزل خون انكار، خلاصه همى داستان و آرزومو 
ــيمون نشم و هميشه اين  براش گفتم وقول دادم هيچوقت پش
خالو روى سينم حفظ كنم آنقدر بهش التماس كردم تا قبول كرد 
اين خال رو برام بكوبه قرار گذاشتيم روز جمعه برم سراغش 
و اونم نقش فيل رو تا جمعه برام آماده كنه، تا جمعه خواب و 
خوراک نداشتم و همش به فيل و خال رو سينم فكر مى كردم 

خودمو مجسم مى كردم كه يك خال بزرگ روى سينمه.
روز جمعه صبح زود تر از وقت مقرر رفتم سراغ ابرام غزل 
خون، گفت: "اينقدر عجله دارى؟ بذار مزه اولين سوزنو بچشى 
و رب و ربت يادت بياد اون وقت بهت مى گم دنيا چه خبره" 

گفتم: هرچى درد داشته باشه تحمل مى كنم.
ــايل كارشو آورد يك صفحه كاغذ  ابرام رفت و تمام وس
شطرنجى رو هم گذاشت جلوى منو گفت: " ببين از اين نقش 
ــت مى آد " واقعا" همونى بود كه من مى خواستم ازش  خوش
ــكلى در ميآد؟ گفت: "اگر درد سوزنو  ــيدم اين همين ش پرس

تحمل كنى و شير بى يال و دم نشه."
ابرام با يك مداد جوهرى شروع كرد به كشيدن عكس فيل 
روى سينه من، وقتى نقاشى عكس فيل تموم شد، يك آينه داد 
دست من و گفت: "بين خوشت مى آد"، واقعاً شاهكار كرده بود 
از نقاشى كاغذ شطرنجى هم قشنگ تر كشيده بود، بهش گفتم 
دستت درد نكنه راستى راستى كه استادى گفت: "خش خش 

گفتند:" هيئت مديره كفش ملى تغيير كرده"
شنيديم: "هيئت مديره جديد از زمان تصدى هيچگونه 
تماسى با شركت هاى طرف قرار داد كه تامين كننده كفش 
براى فروشگاه ها مى باشند نداشته و تصميم به تعطيل كردن 
شركت ها و كارخانجات باقيمانده عضو گروه صنعتى ملى 

گرفته اند."
با اسمال آقا در ميان گذاشتيم، ايشان فرمودند: " اينكه 

تازگى نداره!"
ــزرگ تر ها، پيش  ــت خوبى بود كه به ديدن ب عيد فرص
كسوتان، اساتيد و خلاصه آنهائى كه به نحوى بر گردن ما حق 
دارند برويم و ياد آورى كنيم كه هرگز محبت ها و آموزش هاى 

آنان را فراموش نكرده و نمى كنيم.
در پى اين سنت ديرينه و پسنديده به ديدن اسمال آقا رفتم 
تا ضمن عيد ديدنى از زحماتى كه در طول ساليان دراز براى من 

و شاگردان ديگرش كشيده سپاس گذارى كنم.
به محظ ورودم اسمال آقا دست انداخت گردنم و دوتا ماچ 
آبدار انداخت اينور و انور لپم و با گرمى و شوق زايد الوصفى 
ــگرى و  گفت: " خدا پدر خانم خليلى، آقاى فرجاه، آقاى لش
ــت اندركاراى مجله صنعت كفشو بيامرزه و هرچى از  همه دس
خدا مى خان بهشون بده اينها باعث شدند اين سينه درد چندين 
و چند ساله ما خوب بشه بالاخره بعد از اين همه سال يه خيرى 

از مجله به ما رسيد."
ــمال آقا "مجله چه ربطى به سينه درد شما داره  گفتم اس
درسته كه مجله يك بخش پزشكى داره ولى تا اونجائى كه من 
يادم راجع به پا و سلامتى پا و نظير اينها مطلب مى نويسه، نكنه 
ــيه كه چند سال پيش چاپ كرده بودن و  منظورت اون عكس
نشون مى داد پا با تمام بدن 
ربط داره رو مى گى، چيزه 
ــوى اون عكس  جديدى ت
كشف كردى؟ بگو به اسم 
ــه چاپ  ــودت تو مجل خ

كنند."
اسمال آقا " گفت: برو 
خدا پدر تورم بيامرزه مسئله 

اين چيزا نيست."
گفتم: "پس چيه؟"

ــن قصه  ــت: " اي گف
ــر داراز داره، وقتى ما تو  س
ــيد ولى شاگردى  كوچه س
مى كرديم آرزومون اين بود 
كه يه روزى يك كارخونه 
ــته باشيم اندازه  كفش داش
ــر وقت يك  كفش ملى، ه
ــل مى ديديم ياد  عكس في
يك  مى افتاديم،  كفش ملى 
شب جمعه كه از اوستامون 
ــم با بچه ها قرار  مزد گرفتي
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نكن حاضرى؟" گفتم برو بريم سوزن و ورداشت و شروع كرد، 
سوزن اول و دومو كه زد آتيش گرفتم با ور كن از درد چكشى 
كه روى شستم موقع ميخ صاف كردن مى خورد صد درجه بدتر 
بود ولى به خودم قول داده بودم كه تا آخرش تحمل كنم چند 
تا سوزنى كه زد احساس كردم سينم بى حس شده بالاخره درد 

رو تحمل كرديم تا خال فيل روى سينمون نقش ببنده.
ــده بود، به هواى نشون دادن  اين خال باعث فخرمون ش
خال، شب ها مى رفتم زورخونه، روزاى جمعه مى رفتم استخر 
و زمستونا بجاى هفته اى يك روز رفتن حموم هر روز مى رفتم 
حموم، اين جريان تا ملى شدن كفش ملى ادامه داشت تا اينكه تو 
كفاشا چو افتاد هر كى اسم كفش ملى و يا فيل بزرگ و ببره...، 
ــده بود داغى رو سينه ما و از اينو اون  از اون موقع اين خال ش
خجالت مى كشيديم كه اين خال روسينه مونه و از همه قايمش 

مى كرديم.
ــال پيش سينه درد گرفتم و سرفه مى كردم با زور  چند س
ــل گرفتم مارو  مادر مملى و اين و اون كه فكر مى كردن من س

وادار كردن بريم دكتر.
دكتر بعد از معاينه و گوشى گذاشتن روى سينه و پشت ما 
گفت: "بايد از سينت عكس بگيرى" گفتم: "دكتر جون بدون 
ــربتى، قرصى، يه چيزى بدى ما اين سينه  عكس نميشه يه ش
مون خوب بشه و انقدر سرفه نكنيم" گفت: "نه آقاجون من چه 
ميدونم تو چته بايد عكس بگيرى من از روى عكس تشخيص 
بدم" منم كه هم مى ترسيدم و هم خجالت مى كشيدم لخت شم 
از خير عكس سينه گرفتن گذشتم و رفتم دواخونه سر كوچه يه 
شربت سينه گرفتم و خوردم چند روز اول سرفم بهتر شد ولى 
ــت، تا اينكه شماره عيد مجله در اومد  ديگه دواهم اثرى نداش
و ديدم چه تقديرى از صاحب كفش ملى كردن، تازه فهميديم 
فقط من نيستم كه اين داغو به سينه داره بلكه خيلى ها مثل من 
هستند كه اين داغو دارن، يا جرات كفتنشو نداشتن و يا خجالت 
ــيدند، اين شد كه فرداش رفتم عكس سينمو با افتخار  مى كش
ــينه مو مى گرفت گفت: چه  گرفتم و اتفاقا" اون كه عكس س
تا توى جالبى روى سينه شماست كه من نفهميدم يعنى چى، 
عكس و كه گرفتم و بردم پيش دكتر ازم پرسيد: "چيكاره اى؟" 
ــيميايى هم سروكار دارى؟ "  گفتم "كفاش" گفت: "با مواد ش
گفتم:"باچسب كفاشى" پرسيد: "با گردو خاک چى؟" گفتم: "با 
گرد ماشين سمباده" گفت: "چيزى نيست برونشيت دارى" و 
يك سرى قرص و كپسول و شربت بهم داد كه الحمدو ا...خيلى 
بهتر شدم خدا پدر همه مجله اى هارو بيامرزه كه باعث خوب 

شدن درد سينه و سرفه ماشدن."
ــمال آقا "اين خيلى خوبه كه گه گدارى از پيش  گفتم: اس
ــا قدردانى كنيم، ولى  ــه و از زحمات اون ــوت ها يادى بش كس
يادت باشه كه حسرت چيزى رو نبايد خورد چرا كه امروز از 
كفش ملى ديگه چيزى نمونده و اون چيزى هم كه مونده دارن 
آتيشش مى زنند و خاكسترش رو هم دارن به باد ميدن، ما بايد از 
پيشكسوت ها چيز ياد بگيريم و راهشونو ادامه بديم و يه چيزى 
به گذاشته اونا اضافه كنيم، نه همه چيز رو خراب كنيم به جرم 

اينكه اونا در زمان گذشته فعاليت مى كردن و....."
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ــول خود را با نام  ــكاری Kobe Bryant، جديدترين محص ــي نايك با هم كمپان
hyper dunk كه سبك ترين و مستحكم ترين كفش بسكتبال دنياست، به دنيای ورزش 
ارائه داد. اين محصول بي نظير برای ورزشكاران بيش از صدها كشور توليد شده كه برای 

گرفتن مدال طلا در بازارهای المپيك امسال بي جينگ به رقابت مي پردازند.
به گفتة مدير كمپاني نايك، اين محصول يكي از بهترين كارهای نايك تا به امروز است. 
در رقابت ورزشي يك گرم وزن هم ارزش دارد. به همين دليل كمپاني نايك سعي كرد با 
فن آوری جديدش، سبك ترين كفش را توليد كند. در ساخت اين كفش از فيبرهای بسيار 

سبك وزن اما مستحكم تر از جليقه های ضدگلوله استفاده شده است.
اين كفش با تنها 13 اونس وزن، در حال حاضر 18 درصد سبك تر از ديگر كفش های 
بستكتبال نايك است. kobe در هر بازی 2/5 مايل مي دود و اگر كفش كه به پا دارد سبك تر 
باشد، انرژی بيشتری برای بازی خواهد داشت. اين كفش در اواخر ماه جولای به بازارهای 

آمريكا مي آيد.
ــت: فن آوری Fly wire و  ــده اس ــتفاده ش در اين كفش از تركيب دو نوآوری اس
ــاختار كفش را متمايز مى كند، از وزن اضافه مي كاهد  فوم Lun arlite.Fly wire س
ــكاران اين امكان را مي دهد كه احساس  ــتحكام كفش را بيشتر مي كند. به ورزش و اس
ــبكي بيشتر در پا داشته باشند و در نتيجه سريع تر در زمين بازی به رقابت بپردازند.  س
فوم Lunarlite يك ساختار سلولي بي نظير است كه كفش راسيك وزن و فوق العاده 

حساس به ضربه مى سازد.

كشبافكشباف
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ــته كفش كه قرار  ــد: «با تغيير هيئت مديره گروه صنعتى ملى، رش گفتن
بود در دانشــگاه شــريف باحمايت اين گروه برگزار گردد بلاتكليف مانده 

است.» 
شنيديم: «پس از 15 سال انتظار مركز آموزش و تحقيق جامعه فعاليت 

خود را آغاز مى نمايد.» 
ــتم ايشان فرمودند: «مى شه يكى دو نفر از  با اســمال آقا در ميان گذاش
تحصيل كرده هاى رشته كفش رو به ما معرفى كنيد كه به جاى آقا فرى كه 

داره بازنشسته مى شه با ما كار كنه.» 
از اينكه اسمال آقا اين حرفو با نيش خند بمن گفت كمى دلخور شدم ولى 
ــمال آقا يادته وقتى قرار بود دوره  زود خودمو جمع و جور كردم و گفتم: «اس
ــه، به هواى ثبت نام مملى  ــگاه اميركبير راه اندازى بش كفش و چرم توى دانش

رفتى وام گرفتى و بجاش پجو خريدى و بعدشم گفتى اين واجب تره.»
ــگاه و دوره نديديم مگه كفاش نشديم.»  گفت: «بله و اينم گفتم ماكه دانش
گفتم: «چرا گفتى ولى ظاهراً حرف هاى من يادت رفته، اصلاً به بينم تو اعتقادى 

به ياد دادن و يا يادگرفتن و قول به معروف آموزش دارى.» 
گفت: «بله پس ما از كجا كار ياد گرفتيم.» 

گفتم: «خدا پدرتو بيآمرزه از كى و كجا ياد گرفتى؟» 
گفت: «از باباى خدا بيآمرزم و شاگرداش، ولى اونا عجب كفاشاى بودند، 
كفش ميدوختن عين عروسك، كاركشى و پستايى سازى شون حرف نداشت.» 
ــا تر از شما بودن» گفت: «البته»  ــما مى خواى بگى اونا اوس گفتم: «يعنى ش
ــت» گفت: «يعنى چى» گفتم: «يعنى اينكه  گفتم: «آفرين جان كلام همين جاس
ــتا هر چقدر كار بلد باشه، بازم نمى تونه همه فوت وفن كار  زدى به خال، اوس
ــاگردش ياد بده، براى مثال همين آقا فرى خودمون «آقا فرى كه تا اون  و به ش
ــو بلند كرد و گفت: «منو ميگى؟» گفتم: «بله ترو  ــرش پائين بود سرش موقع س

ميگم، اسمال آقا جون هر چى مرده راستشو بگو 
ــا كار رو دادى آقا فرى تا آخرش  تا حالا چند ت
خودش تموم كنه، گيرم كه كارو تموم كرده باشه، 
ــده رو نگرفته باشى و  ــده يك كار تموم ش آيا ش
ــى و يا عيبى از كارش  يه نيگا بهش نداخته باش
ــى» گفت: «اگه عيب نگيرم كه ديگه  نگرفته باش
اوسا نيستم بايد كارگاه و بدم دست آقا فريو برم 
ــماق به ميكم «گفتم» اين يكى شه، چند دفعه  س
ــا كاراى قديم به شاگرداشون كار ياد  گفتى اوس
ــرم رو روميز پهن مى كردن  نميدادن، همينكه چ
مى فرستادنشون دنبال نخود سياه و تا برمى گشتن 
ــما هر چى بلدى به  ــده بودن، واقعاً ش كاررو بري
ــتى ياد بدى ولى  ــاد دادى و يا خواس آقا فرى ي
ــه ياد  طورى ياد دادى كه اون نفهميده و يا نتونس
ــى فوت آخر كوزه گرى رو براى  بگيره و يا بقول
ــه كنار تا حالا  ــتى، همه اين ها ب خودت نگهداش
قالب ماهيچه چوبى رو براى كپى دادى، هر دفعه 
ــاز گرفتى يك كمى با اصلش فرق  كه از قالب س

كرده با اين كه اين روزا ساختن قالب ماهيچه با كامپيوتر و ابزارى نظير اين تهيه 
ــه، آموزش اوسا شاگردى هم مثل همينه، وقتى فن و يا كارى از اوسا به  مى ش
ــل ازش كم ميشه، حالا سئوال بعدى  ــاگرد منتقل مى شه اين فن نسل به نس ش
اسمال آقا به بينم تا حالا همين آقا فرى» باز آقافرى سرشو بالا كرد گفت: «منو 
ميگى» گفتم: «بله آقا فرى ترو مثال زدم ترو خدا آنقدرپا برهنه تو حرف من نپر 
بزار حرفمو بزنم، مى گفتم تا حالا اين آقا فرى چقدر تا حالا كار خراب كرده، 
ــيده  چقدر اين چرم نازنين و به اين گرونى و ضايع كرده تا حالا به اينجا رس
چقدر كارو كج كشيده، چقدر سمباده رو روى ماشين سمباده زنى بد بسته كه 
هم كارو خراب كرده هم ماشينو و هم سمباده رو و نظير اينها تا اينكه بقول شما 
نيمچه اوسا شده، خب اگر دوره هايى باشه كه اولاً اطلاعات روز كفاشى رو ياد 
بده ويا بطور مثال به شاگردا ياد بده چه سوزنى رو با چه چرمى و چه نخى رو 
براى رو و چه نخى رو براى زير استفاده كنند و ياد بدن ساعتى كارو از كجاى، 
ــنه رو از كجاى چرم در بيارن، و ياد  ــتك و از كجا و سرپنجه و پشت پاش دس
بدن چه جورى تو برش چرم صرفه جويى كنند و از ماشين ها ودستگاه ها چه 
جورى استفاده و نگهدارى كنند بده، به همه اينها كه من گفتم ميگن بهره ورى 
يعنى بالا بردن بازدهى كارگر، استفاده بهتر از مواد و ابزار كار، اين باعث ميشه 
هم توليد ارزون تر بشه، هم مدل هاى كفش بهتر بشه و هم كفش بادوام تر، در 
ــون هرس و جوش خوردى  ــاى چينى رو كه آنقدر براش نتيجه جاى اين كفش
رو بگيره و از بازار بيرون كنه، اينها تازه يك كمى از استفاده هاى آموزشه بايد 
بياى پاى حرف هاى اين مجله اى ها بشينى تا ببينى چه حرف هاى گنده گنده اى 

مى زنند كه من بلد نيستم. 
ــيد: «اينهايى كه  ــن گوش مى كرد پرس ــت به م ــمال آقا كه تا حالا داش اس

مى خوان اين چيزهارو ياد بدن خودشون از كجا كفاشى ياد گرفتن.»
ــور دوره هاى  ــون درس خوندن و در خارج از كش گفتم: «اولاً يك عده ش
ــى ديدن و يا در مورد كفش تحقيق كردن و  كفاش
چيز ياد گرفتن، اينطور كه ميگن اون چيزاى رو كه 
ــتند قرار از استاداى خارجى دعوت كنن  بلد نيس
ــه بيان درس بدن دوم اينكه مى خوان يك مركز  ك
ــائى كه در  تحقيقاتى راه بندازن و از همه اون كس
ــى چيزى بلدن و يا اطلاعاتى  مورد كفش و كفاش
درون و يك جا جمع كنن و سوم اينكه قرار شده 
به استاداى دانشگاه، دانشجو ها و يا هركس ديگه اى 
كه بخواد در مورد كفش چيز ياد بگيره كمك كنن 

تا اطلاعات همه رو در مورد كفش بالا ببرن.»
اسمال آقا گفت: «از ما كه گذشته شايد اين 
ــمال  ــش كنيم.» گفتم: «اس مملى رو بتونيم كفاش
ــنيدى شاعر گفته چنين گفت پيغمبر  آقا مگه نش

راستگوى زگهواره تا گور دانش بجوى.» 
ــوى فكر فرو رفته  ــمال آقا ت وقتى ديدم اس
ــدم  فهميدم حرف هاى من اثر كرده و اميدوار ش
ــئله آموزش در صنعت كفش با مشكل  اينبار مس

روبرو نشه.

زگهواره تا گور دانش بجوى
 شاگرد كفاش

سال پانزدهم
خرداد ماه87 
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اندر وصف اشتغال خانم ها!

سال پانزدهم
تیر ماه87 
��شماره 127

کشباف

گفتند: »اینبار در مورد اشتغال خانم ها با اسمال آقا گپ بزن«
ش�نیدیم »دانش�گاه آزاد از پذیرش دانش�جویان دختر در رشته 

مهندسی شیمی خود داری نموده است.«
با اس��مال آقا در میان گذاش��تیم ایش��ان فرمودند »مگ��ر آنهایی که در 
رشته های دیگر قبول شدند چه گلی به سر ما زدند که مهندس شیمی دختر 

سر ما بزند.«
گفتم: »اسمال آقا تو اصلا« چرا با درس خوندن دختر ها مخا لفی.«

گفت: »من با درس خوندن دخترا مخالف نیستم، با کار کردن اونا مخا لفم، 
زن باید تو خونه کار کنه نه در خارج از خونه.« 

گفتم: »اسمال آقا مثل آدم های پنجاه، شصت سال پیش حرف می زنی، 
ام��روز دیگه مرد و زن فرقی ندارن، همینط��ور که مرد ها در بیرون خونه کار 
می کنند زن ها هم باید کار کنند تا هزینه های زندگی رو که روز به به روز بیشتر 
می شه رو بتونند جبران کنند، دیگه اون روز ها گذشته که یک نفر کار کنه و 
چند نفر بخورن، انقدر هزینه های زندگی بالا رفته که اگه تو یک خونواده پنج 
نف��رم کار کنند از پس هزینه های زندگی بر نمیان، به خودت نیگا نه کن که 
یک چار دیواری داری و توی این کارگاه چندر غاز در میاری و خرج خونه رو 
می گذرونی، امروز این جونایی که از دانشگاه ها فارغ التحصیل می شن اگه خیلی 
شانس داشته باشن و بتونند کاری پیدا کنن، فکر می کنی ماهی چقدر حقوق 
می گیرن، حداکثر ماهی س��یصد و یا س��یصد و پنجاه هزار تومن، اگه بخوان 
ازدواج کنن هر جا که بخوان یک اتاق اجاره کنند حداقل اگر پول پیش ازشون 
نخوان باید ماهی صدو پنجاه تا دویست تومن اجاره بدن، با برنج کیلویی سه، 
چها هزار تومن، نون دونی چهار صد و پونصد تومن، با چایی کیلویی حداقل ده، 
پونزده هزار تومن چه جوری می شه خرج یک خونه رو گذروند، پس هم زن و 
هم مرد هر دو باید کارکنند، همین باعث شده جون ها ازدواج نه کنند و دختر ها 
یا باید توی خونه به مونند یا برن به درس شون ادامه بدن، هیچ می دون تعداد 
دخترایی که وارد دانشگاه میشن بیشتر از پسراست، هیچ می دونی در سال عای 
اخیر تعداد فارغ التحصیلان دختر از پسر ها بیشتر شده، خب این دختر ها چیکار 

کنند برن تو خونه بشینند آشپزی کنن یا باید براشون کاری دست و پا کرد.«
اسمال آقا پرید وسط حرف های منو گفت: »باز تو تند رفتی و رپزدی تو 
خاکی، پیاده شو باهم بریم، یعنی جنابعالی می فرمایین مرد ها بیشینند تو خونه 

غذا درست کنن، رخت بشورن و کهنه بچه عوض کنن.«
گفتم: »اس��مال آقا بله، چه اشکالی داره، پس شریک زندگی یعنی چی؟ 
همونطور که مرد بیرون کار می کنه خب زن هم باید کار کنه که بتونند خرج 

زندگی رو بگذرونند، پس مرد ها هم باید تو خونه کار کنند.« 
اس��مال آقا گفت: »پس اجازه بدین ما این س��بیل مونو بتراشیم وبجاش 
سرخاب بمالیم و چادر سرمون کنیم، گرچه عده ای از جون های ما زیر ابرو ور 
میدارن، موهاش��ونو الا گارسون می کنن و لباس های اجق وجق می پوشن، تو 
خیابون ها راه میری معلوم نیست طرف پسر یا دختر، خب برای اونا این کارا رو 

کردن عیب نیست ولی برای ما عیبه.«

گفتم: اسمال آقا »دیگه دوران مرد سالاری و فرزند سالاری و این حرف ها 
گذشته، زندگی های امروز دیگه سالار خونه نداره همه با هم سالار می شن.«

اس��مال آقا گفت: »پس��ر این چه حرف هاییه می زنی، تو خونه یکی باید 
حرف آخرو بزنه وگرنه تو هر خونه ای آشوبی به پا می شه که بیا و ببین، مگه تو 
اداره ها یا کارخونه ها و یا هر جای دیگه یک رئیس نیست که بقیه رو اداره کنه، 
خب تو خونم همینطوره، خونم یک رئیس می خواد اونم مرد خونس��ت، چون 

زحمت می کشه و پول می بره خونه.«
گفتم: »اگه نتونست همه خرج خونه رو نده چی.«

گفت: »خب بقیه از توقع شونو کم می کنن و کم تر خرج می کنند، بجای 
آبگوشت نون و پنیر می خورن.«

گفتم: »تا کی؟« گفت: »تا وقتی وضع خوب بش��ه« گفتم: »وضع یک 
کارمند ویا یک شاگرد کفاش کی خوب می شه؟ »گفت: »چه می دونم تا وقتی 

رئیس بشه و یا اوسا بشه.«
حرف که به اینجا رسید نمی دونم من کم آوردم یا اسمال آقا چرا که فکرم 

رفت جای دیگه، می خواین بدونین کجا؟ 
فکر کردم اگه خانم ها سر کار برن جامعه با چه مشکلاتی روبرو میشه اول 
اینکه اگه تعداد خانم ها در یک کارگاه زیاد بشه باید یا بچه دار شدن رو فراموش 

کنند و یا برای بچه های اونها یک مهد کودک درست کنند.
دوم اینکه با توجه به قانون خانم ها نباید اضافه کاری کنند، پس اگر یک 
وقت کاری رو زمین موند کی باید اونو جمع کنه، س��وم اگر خانمی خواست 
بچه دار بشه و خدا یک بچه بهش بده شش ماه مرخصی زایمان داره و توی 
این شش ماه کی باید کارهاشو انجام بده بخصوص اینکه یک شغل کلیدی 
یا بقول اس��مال آقا اوسا کار شده باش��ه و یا رئیس یک اداره، چهارم اینکه 
این همه تو روزنامه و مجلات می خونیم خانم های کارمند و یا کار گر مورد 
اذیت و آزار رئیس شون و یا اوسا کارشون قرار گرفتن، پنجم موضوع تربیت 
بچه ها چی میش��ه مگر نه میگن بهشت زیر پای مادرانه پس از این به بعد 
باید گفت: بهشت طبقه پایین مهد کودکه و مسئله تعلیم و تربیت و نیاز یک 
کودک به محبت های مادر و تربیت اون چی میشه، مگر ما نمیگم هر کسی 
ه��ر چی داره از دامن م��ادرش داره و چرا ها و اما های دیگه که جای بحث 
بس��یار است ششم اگر س��ن بازدهی مدیران را بین پنجاه تا شصت سالگی 
تصور کنیم یک دختر خانم در سن 18 ساگلی دیپلم خود را بگیرد و بلافاصله 
وارد دانشگاه بشود در سن 22 سالگی لیسانس و در سن 24 و یا 25 سالگی 
فوق لیسانس خود را بگیرد و وارد بازار کار بشود با توجه به زمان بازنشستگی 
برای خانم ها که 25 س��ال خدمت می باشد بازنشسته شده و دقیقاً در زمان 
بازدهی مفید از بازار کار خارج خواهد ش��د. فکر کردم این بحث در حد من 
و اس��مال آقا نیس��ت و می باید برنامه ریزان و سیاست گذاران و متخصصین 
جامعه شناسی به این سئوالات پاسخ دهند چرا که از یک سو نمی توان با کار 
کردن خانم ها مخالفت نمود و از سوی دیگر می باید برای این مشکلات راه 

حل های منطقی و صحیحی پیدا کرد.



گفتند " كفش ها در المپيك رقابت مى كنند "
شنيديم " تيم ملى فوتبال با لباس هايى با برند دايى به ميدان خواهند رفت "

با اسمال آقا در ميان گذاشتيم ايشان فر مودند " حالا كه هر كى به هركيه منم 
مى خام كفش هاى بازى كناى شركت كننده تو المپيك رو توليد كنم "

ــى  ــت، توليد كفش هاى ورزش ــادگى ها نيس ــمال آقا به همين س گفتم " اس
تكنولوژى خاص خودشو داره "

گفت " ما يك عمره داريم كفش توليد مى كنيم، هركسى هم كه كفاشاى مارو 
ــيده خدا وكيلى تعريف كرده، خدا رحمت كنه مرحوم تختى رو يك جفت  پوش
كفش براش دوخته بودم عين عروسك، خدا بيامرز وقتى كفش ها رو پوشيد رفت 
ــى و عباس زندى و مرحوم توفيق رو آورد يكى يك جفت كفش هم براى  حبيب
اونا دوختم، وقتى فوتباليست ها و مربى ها مى تونند لباس ورزشى توليد كنند چرا 

ماكه از بچگى كفش توليد مى كنيم نبايد و يا 
نمى تونيم كفش ورزشى توليد كنيم "

ــو هم دارى  ــما ل آقا اولا" ت گفتم " اس
اخلاق كفاش هاى قديمى باغ رو پيدا مى كنى 
ــر صحبت رو با هاشون باز مى كنى مكن  تا س
من كفاش هاى فلان هنر پيشه رو مى دوختم 
و شروع مى كنن از خوشون تعريف كردن كه 
ــا مى دوختن دوما"  ــه كفش هايى براى اون چ
ــكار هايى كه  ــراى ورزش ــايى كه ب اون كفش
ــى نبودند،  ــم بردى دوختى كفش ورزش اس
ــى بودن، سوم اينكه امروزه  كفش هاى مجلس
ــى براى كفش و لباس  ــيون ورزش هر فدارس
ــتاندارد هايى تهيه  ورزشكاراى اون رشته اس
ــى  ــرده و توليد كنندگان كفش هاى ورزش ك

مجبور به رعايت اين استاندارد ها هستند "
ــى بايد تو  ــت " هر كس ــمال آقا گف اس
ــيون چيكار داره  كار خودش كار كنه فدراس
ــى، اصلا" اونا از كفش چى سرشون  به كفاش
ــتاندارد  ــه كه مى خوان براى كفش اس مى ش
بذارن اونا بايد به ورزشكارا فن ياد بدن مثلا" 
ــگگك چيه،  بايد ياد بدن درخت كن چيه، س
بز كش كدومه، چه جورى ميشه كنده كشيد 

ويا چه جورى بايد گل زد، اين مربى ها و فدراسيون ها سر خودشونو به اين چيزا 
گرم كردن كه ورزش ما به اين روز افتاده "

گفتم " اسمال آقا مگه ورزش ما به چه روزى افتاده؟ پس اين همه مدال طلا 
و نقره و برنز رو كى ميگره؟ "

ــه، يعنى هركسى اگه به  گفت " بقول آقاى على آبادى ورزش ما خود جوش
جايى رسيده خودش رسيده به مربى پربى احتياج نداشته "

ــنيدى هر رشته ورزشى  ــمال آقا امروز ورزش يك علمه مگه نش گفتم " اس
ــازى، مربى تغذيه، ماساژور،  براى خودش چند جور مربى داره مثل مربى بدن س
دكتر روانشناس و غيره، هركدوم تورشته خودشون استادن و ورزشكارهارو تحت 

نظر مى گيرن تا قهرمان بشن، براى توليد كفش و لباسشون هم متخصص دارن مگه 
ــى مطالعه ميكنه  تو تلويزيون نديدى يك دكتر تو ژاپن داره رو كفش هاى ورزش
هر ورزشكار موقع دويدن، پريدن و يا هر عمل ورزشى پاش چند حركت انجام 
ــه و يا چه صدمه هائى به پاهاى ورزشكار  ــار وارد مى ش ميده، به كجاى پاش فش
ممكنه وارد بشه، با توجه به اين مطالعات و تحقيقات كفش هارو طراحى مى كنند 
ــه، چه لائى و آسترى بايد  ــه، زيرش چى باش و مى گن رويه كفش چى بايد باش
ــاخت كفش هاى ورزشى بكار برده بشه و امثال اينها چراكه توى ورزش  توى س
از هر چيزى مهم تر سلامت ورزشكاره چراكه امروزه توى ورزش هاى حرفه اى 
ــتفاده از پاش نون مى خوره اگه  ــكى، تنيس و امثالهم طرف با اس مثل فوتبال، اس
ــه و توى يك بازى پاش پيچ بخوره از نون خوردن مى افته، پس  ــش بد باش كفش
ــه، از طرف ديگه امروزه كارخونه هائيكه  بايد كفش هاش روى اصول ساخته بش
ــى توليد مى كنند روى مواد  كفش هاى ورزش
ــد، براى مثال  ــه كفش تحقيق هم مى كنن اولي
ــى  ــى از توليد كنندگان كفش هاى ورزش يك
ــت ها كفش هائى درست كرده  براى فوتباليس
ــا لباس و  ــط دوتا نيمه ب ــكار وس كه ورزش
كفشش ميره زير دوش و خيس نميشه، يعنى 
ــرون كاملا" ضد آبه ولى از داخل  كفش از بي
عرق پارو مى گيره و دفع مى كنه، اگر اينطورى 
نباشه توى تمام مدت بازى، كفش مثل گالش 
كه توش آب ريخته باشن چلپ چلپ ميكنه 

و ورزشكار نميتونه از جاش تكون بخوره.
اسمال آقا گفت " بابا تو كه ميدونى اينها 
ــش تبليغاته، مگه نمى بينى معروف ترين  هم
بازيكن هاى دنيا وسط بازى ميان كفش شونو 
عوض مى كنند و دوربين چى تلويزيون مارک 
ــونو بزرگ ميكنه تا به من و تو  كفش تازه ش
بفهمونه اين كفش جديد با اين مارک بهتر از 

اونه كه از اول بازى پوشيده بود "
گفتم " البته تبليغات بى تاثير نيست ولى 
ــازنده كفش هم بايد حد اقل  شركت هاى س

استاندارد هارو رعايت كرده باشند "
ــا دليل و برهان  ــمال آق هر چى براى اس
ــت تو كتش نه رفت كه نه رفت،  ــى كار تو نيس ــاخت كفش ورزش آوردم كه س
ــرى به خيابون اميريه بزنيم و يك جفت كفش فوتبال  ــد يك س بالاخره قرار ش
ــد تا كفش فوتبال در اندازه هاى  ــتاندارد بخريم و از روش مدل برداريم و چن اس
ــته سه توى  ــگاههاى دس ــت از باش ــت كنيم و بديم چند فوتباليس مختلف درس
تمرينات شون بپوشند اگر تونستند فقط ده دقيقه با هاش تمرينى بازى كنند، عيب 

و ايرادشو بر طرف كنيم و همينطور كارو توسعه بديم
فردا صبح كه شد از بازار راه افتاديم رفتيم خيابون اميريه وارد اولين فروشگاه 
ــى كه شديم اسمال آقا به فروشنده گفت " يك جفت كفش فوتبال درجه  ورزش

يك و بقول اين رفيق مون استاندارد شده مى خوام "

ماجراى چهار جفت كفش «نايكى داس»
 شاگرد كفاش
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فروشنده كه آدم بسيار با هوشى بود يك نگاه به سرتا پاى اسمال آقا انداخت 
گفت " نايك بدم آديداس بدم يا پوما؟ اصل مى خواين يا چينى "

اسمال آقا كه مى خواست ضرب شصتى به من نشون بده و بگه مى تونه عين 
ــت كنه گفت " هركدومش كه از همه بهتره  كفش هاى با مارک معروف رو درس

بده " فروشنده پرسيد چه سايزى؟ "
ــرخ و سفيد شد و گفت "  ــط پا " فروشنده كمى س ــمال آقا گفت " وس اس

ببخشيد متوجه نشدم چه سايزى؟ "
اسمال آقا گفت " به ! تو فروشنده كفشى ولى نه ميدونى وسط پا چيه؟ يعنى 

اگر سايز كفش ها از 40 شروع ميشه تا 45 سايز وسط ميشه 42 "
فروشنده رفت از توى قفسه هاى كفش يك جعبه كه بى شباهت به يك جعبه 
عطر خيلى بزرگ بود آورد با احتياط كامل گذاشت روى پيشخون و شروع كرد به 
باز كردن بسته بندى داخل جعبه تا بالاخره شمايل كفش فوتبال معلوم شد، اسمال 
ــته بندى كفش شده بود، يك لنگه از اون روگرفت و يك خورده  آقا كه محو بس
سبك و سنگين كرد و گفت "خب اخوى اين كفش قيمتش چنده " فروشنده گفت 
ــما خودتون توى كار كفش هستين 400 تومن " اسمال آقا گفت " 400  " چون ش
تا يك تومنى " فروشنده گفت " خير قربان 400 هزار تومن " اسمال آقا با تعجب 
ــتك هاش از طلا  ــرار كرد " 400 هزار تومن؟ مگه توش طلا كاردن؟ نكنه اس تك
ــنده گفت " خير قربان از طلا نيست از تكلو تو نيوم، براى اينه كه  ــت " فروش س
وقتى بازيكن مى خواد تكل بزنه به پاى حريف صدمه نه خوره " اسمال آقا گفت 
ــمال آقا  ــنده گفت از جى. پلى يورتان " اس ــيه؟" فروش " عجب، زيره از چه جنس
پرسيد " جى پلى يورتان چيه " فروشنده گفت " جى.پلى يورتان مواديه كه بازى 
كن روى چمن ليز نخوره " اين جر وبحث بين اسمال آقا و فروشنده ادامه داشت 
ــمال آقا و سر كار گذاشته  ــتم فروشنده اس و من توى دلم خودم گرچه مى دونس
ــحال بودم كه اسمال آقا با شنيدن اين اصطلاحات عجيب و غريب از  ولى خوش
توليد كفش ورزشى دست برداره، ولى اسمال آقا دست بردار نبود و از فروشنده 
مرتب از جنس رويه و آستر و بند و غيره سئوال مى كرد و فروشنده هم كه اسمال 
ــب چاخان و پاخان مى كرد و مى گفت " چرمش چرم  ــا رو گير آورده بود مرت آق
گاوميش آب نديده نابالغ برزيلى و آسترش نان واون آلمانى و بندش اله و بلست" 

و همينطور مسلسل وار عين نوار از محسنات كفش مى گفت.
اسمال آقا كه تا بحال يك قيمت اين چنينى براى يك جفت كفش به گوشش 
ــتاق تر شده بود چراكه كفش  ــى مش نخورده بود ظاهرا" براى توليد كفش ورزش
ــش ماه مدت، كجا و يك جفت كفش ورزشى  چرمى يك جفت 4 هزارتومن ش
ــزار تومن بده يك  ــت 400 ه ــزار تومنى كجا ولى براش خيلى زور داش 400 ه
جفت كفش ورزشى بخره و از روش كپى كنه واقعيتش اين بود كه اصلا" همچى 
ــت ولى مى خواست خودشو از تنگ و تا نندازه بعد از كلى سئوالات  پولى نداش
جوروآجور به فروشنده گفت " اين كفش ها خدمت تون باشه ما يك دورى بزنيم 
ــنده گفت " در  ــگاه بيرون مى آمديم فروش ميايم خدمت تون " وقتى از در فروش
ضمن چينى شم داريم كه قيمتش خيلى ارزون تره " اسمال آقا گفت مثلا" چنده؟ 

" فروشنده گفت " 80 هزار تومن ".
ــگاه كشيد  ــت منو گرفت و از فروش ــده بود دس ــمال آقا كه پاک گيج ش اس

بيرون.
ــگاه آمديم بيرون اسمال آقا به من گفت " بابا اين يارو چرت  وقتى از فروش
ــت كفش جفتى 400 هزار تومن، بيا بريم چند تا مغازه ديگرو هم به بينيم  مى گف

“
خلاصه اون روز تا ساعت دو، سه بعداز ظهر از اين فروشگاه به اون فروشگاه 
ــت  ــبيه هم بود با بيس رفتيم و كفش فوتبال قيمت كرديم همه قيمت ها تقريبا" ش
ــمال آقا كه از گرما و قيمت هاى كفش كلافه  هزار تومن بالا و پائين، بالاخره اس
شده بود بعد از چندين با استخاره يك جفت كفش چينى بنجل خراب و خروب 

به اين نيت كه اگر نتونست توليد كنه بده مملى بپوشه، با بيست هزار تومن خريد 
و برگشتيم به كارگاه.

ــيدن به كارگاه و خوردن يك لقمه نون و پنير اسمال آقا  بلافاصله بعد از رس
ــروع كرد به ورانداز كردن كفش و برداشتن كپى از روى اون. بگذريم از اينكه  ش
ــر مواد اوليش چك چونه زديم، بعضى از مواد اوليه كه توى كفش بكار  چقدر س
ــمال آقا حاضر به خريدنش نبود بعضى  رفته بود قيمتش خيلى گرون بود كه اس
ديگم اصلا" تو بازار پيدا نمى شد. قرارشد اسمال آقا باسر هم كردن هرچى ميتونه 
ــت كنه من هم برم به دنبال يك تيم دسته سومى كه  ــه چهار جفت نمونه درس س
حاضر بشن كفش هاى اسمال آقا رو توى يكى از تمرينات شون به پوشن. خوش 
ــابدار يكى از تيم هاى دسته سومى بود با  بختانه يكى از بچه هاى محله مون حس
هم قرار گذاشتيم كه اون با سرمربى تيم (كه دل خوشى هم از على دايى نداشت 
ــه ولى على دايى با پارتى بازى  ــر مربى تيم ملى بش چون فكر مى كرد اون بايد س
حق شو خورده) صحبت كنه و اجازه بده بچه هاى تيم براى ده دقيقه كفش هارو 
ــنديدند حق و  ــمال آقا رو پس امتحان كنند و از من قول گرفت اگر كفش هاى اس

حساب اونو بهش بديم.
ــرهم كردن مواد اوليه كه  ــمال آقا بعد از يكى دو هفته با چور كردن و س اس
معلوم نبود از دكان كدوم بقالى گير آورده بود چها ر جفت كفش فوتبال درست 
ــنهاد مملى گذاشت " نايكى داس " چون سه خط  ــم اون رو هم به پيش كرد و اس

روى دستك هاشو از آديداس وام گرفته بود و علامت تيك رو از نايك.
ــيد و اسمال آقا، من، آقا فرى و مملى با كفش ها  بالاخره روز موعود فرا رس
سرزمين حاضر شديم. بعد از نرمش و تمرينات مختلف موقع بازى تمرينى اسمال 
ــت كرده بود با دست خودش پاى چهارتا از  ــى رو كه درس آقا چهار جفت كفش

بازيكنان كرد و اون هارو راهى زمين كرد.
ــد در همون چند ثانيه اول يكى از  ــر مربى بازى شروع ش ــوت زدن س با س
ــد و توپ روبه  ــيده بود با گلر تك به تك ش بچه ها كه كفش ناكى داس رو پوش
طرف گل شوت زد، براى يك لحظه ما چهارنفر از جا پريديم و هم ديگر رو بغل 
كرديم، چون فكر كرديم توپ گل شد ولى وقتى از شور و هيجان افتاديم متوجه 
ــر گلر و شكستن سر اون داخل  ــديم كفش بازكن بوده كه بعد از خوردن به س ش

دروازه شده و توپ بجاى گل راهى اوت شده.
ــمان سر گلر توپ دوباره به گردش افتاد و باشوت گلر به طرف  بعد از پانس
زمين حريف روانه شد، اينبار اين فوروارد تيم حريف بود كه با بك تيم مقابل رو 
برو مى شد، واقعا" ما نفهميديم چه اتفاقى افتاد كه بازى كن دفاع نقش زمين شد 
و پاى خودشو گرفت و دادش به هوا رفت، اسمال آقا فرياد زد فول فول سرمربى 
نگاهى به اسمال آقا كرد و گفت اصلا" تنه هم نزد پاش پيچ خورده وقتى خوب 
ــديم بد بختانه اين بازى كن هم يكى از اون هايى است كه  دقت كرديم متوجه ش
ــرف رو با برانكار از زمين خارج  ــيده. بعد از اينكه ط كفش " نايكى داس " پوش
كردن دو باره سر مربى سوت شروع مجدد بازى رو به صدا در آورد. توپ دوباره 
ــوم " نايكى داس  ــط زمين به گردش در آمد يكى از بازيكنان كه جفت س در وس
ــورد و تصميم گرفت روى پاى  ــيده بود از بازى كن حريف ديريپ خ " رو پوش
حريف تكل بره، چشم شما روز بد نه بيند تكل رفتن همانا و خون از پاى طرف 
ــتك هاى كفش توى پاى طرف فرو رفته بود كه فكر  تكل خورده همان، چنان اس
ــم تا آخر عمرش بايد با عصا راه بره. اجازه بدين نگم براى نفر چهارم چه  مى كن
ــى افتاد چون هم چنان نزديك نيم كت ذخيره ها ليز خورد كه همه بازيكنان  اتفاق

ذخيره و سرمربى تيم رو بهم پيچوند، آقا بيا و ببين چه محشرى راه افتاد.
كار كه به اينجا رسيد سر مربى و مربى و تمام بازى كنان و توپ جمع كن ها 

با هرچيزى كه به دست شون آمد به دنبال ما چهار نفر كردند.
وقتى به هوش آمديم ديديم كنار جوب كنار ورزشگاه افتاديم و چهارجفت 

كفش با بند به دور گردن هريكى مون آويزونه.
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گفتند: اين شــماره مجله بازگشــت به مدرسه را مورد بحث 
قرارداده.

ــنيديم: «روز اول مدرسه از روزهاى مهم زندگى هر كدوم  ش
از ماست»

با اســمال آقا در ميان گذاشتيم ايشان فرمودند: «مدينه گفتى 
و كردى كبابم»

گفتم: «اسمال آقا چرا كباب شدى؟ بخاطر اينكه كفش بچگانه 
توليد نكردى افسوس مى خورى؟»

ــوس مى خورم، بخاطر اين  گفت: «نه بخاطر اينكه درس نخوندم افس
افسوس مى خورم چرا ننه باباى ما فقط مى خواستن ما بريم مدرسه با سواد 
شيم و بقول خودشون وقتى بزرگ شديم حمالى نكنيم و به اين روزى كه 
مى بينى نيفتيم، فكر مى كردن همين كه مارو اسممون رو تو مدرسه بنويسن 
و هر شب بگن مشقاتو نوشتى كافيه يا بخاطر بازى گوشى هامون و ديكته و 
حساب صفر گرفتن ما دو تا پس گردنى به ما بزنن باسواد مى شيم، ولى حالا 
كه بزرگ شديم و آفتابمون لب بومه مى فهميم كه اين همه دليل ها نبوده، 
اينيكه ما بى سواد ويا كم سواد شديم به خيلى چيز هاى ديگه بستگى داشت، 
ــمون، معلمون، لباس و كفش پوشيدنمون، هم كلاسى هامون و از  به مدرس
همه مهمتر خود پدر مادرمون. خدا هردوى اونها روبيامرزه، نور به قبرشون 
بباره، اونها هم خودشون توى يه همچى شرايطى بزرگ شده بودن و كسى 
ــون نگفته بود براى تربيت بچه چى خوبه چى بده، شايد اگر منم اين  بهش
ــتم و راديو و تلويزيون و چه ميدونم مجله نمى خوندم  ــواد رو نداش كوره س

امروز اينطورى فكر نمى كردم.»
ــت، كفش و لباس چه  ــمال آقا همه اينهايى كه گفتى درس گفتم: «اس
ــى به درس خوندن و يا نه خوندن داره» گفت: «اتفاقاً خيلى ربط داره،  ربط
ــه بچه ها مطلبى نوشته  ــما چند وقت پيش به بهانه رفتن به مدرس خود ش
ــه، منهم از  ــته باش ــن كه كفش اين بچه ها بايد چه خصوصياتى داش بودي
ــه فرارى بودم البته حالا به هركى  اون موقعه فهميدم چرا از درس و مدرس
بگى ميگه اينها بهانه است، خودت تنبلى كردى درس نخوندى، ولى منكه 
ــى فكر كردم، و  ــول بزنم، بعد خوندن اون مطلب خيل ــوام خودمو گ نمى خ
ــه يادم اومد، فكر كردم چى شد كه از مدرسه رفتن  وقتى كه مى رفتم مدرس
ــكال من اين بود كه پسر دوم خونواده چند نفريمون بودم و  ــدم، اش بيزار ش
ــه مجبور بودم كفش و لباس برادر بزرگم كه سه سال  بخاطر همين هميش
ــم، چون اون خيلى سريع رشد مى كرد و كفش و  از من بزرگتر بود رو بپوش
ــد و من هم مجبور بودم جور اونو  ــش خيلى زود براش كوچيك مى ش لباس
بكشم، مادر خدا بيامرزم هم حيفش مى آمد اونهارو به كسه ديگه اى ببخشه 

ــه گاهاً بعضى از  ــره، لباس برادرم رو ك ــن لباس و كفش نو بخ ــراى م و ب
جاهاش پاره پوره شده بود درز مى گرفت و يا مى داد رفو ميكردن و مى داد 
ــه يادم نميره، روز  ــم، هيچ وقت روز اولى كه قرار بود برم مدرس من بپوش
قبل از شروع مدرسه مادرم يك اسكناس يك تومنى گذاشت كف دست 
ــلمونى اينو بهش ميدى و  ــم و گفت ميرى پيش اوس رمضون س داداش
ــماعيل رو با نمره يك از ته بزنه، منكه از اوس  ــر خودتو، اس ميگى س
ــمم بهش مى افتاد ياد اون تيغش و  ــت داشتم و تا چش رمضون وحش
بلائى كه چند سال پيش سرم آورده بود و مجبورم كرده بود يكى دو 
ــلوار لنك ببندم مى انداخت از يك طرف و ازدست  هفته اى بجاى ش
ــد به داداشم  دادن موهاى نازنيم كه تنها چيزى بود كه باعث مى ش
ــش بگم كچل، كچل كلاچه  ــز بدم و هر وقت اذيتم مى كرد به پ
روغن كله پاچه و فرار كنم تا دلم خنك بشه نزديك بود از ترس 
ــتم به فرار و ابراهيم  ــه همين پا گذاش و ناراحتى پس بيافتم، واس

ــرادر بزرگم به دنبالم، من گريه ميكردم و مى دويدم، ابراهيم دنبالم  ب
مى كرد و مى گفت وايسا، بلاخره اونكه از من بزرگتر بود و تند تر مى دوئيد 
ــتر بچه هاى  منو گرفت و با كتك برد پيش اوس رمضون، وقتى ديدم بيش
محل به رديف نشستن تو ى دكون اوس رمضون تا سرشونو بخاطر رقتن 

به مدرسه كوتاه كنن دلم كم قرص شد و گريم بند اومد.
ــرت  ــته بودم، با حس ــت اوس رمضون نشس در تمام مدتى كه زير دس
ــه و  ــرم جدا ميش ــين اوس رمضون از س مى ديدم كه موهاى نازنيم با ماش
ــد از اينكه از زير  ــد و از اونجام ميريزه روى زمين بع ــزه روى پيش بن مى ري
ــن چيزى كه ابراهيم بهم گفت اين  ــت اوس رمضون اومدم بيرون اولي دس
ــو آب  بود، كچل كچل كلاچه روغن كله پاچه كچل رو خواب برده موهاش

برده» اين اولين سيلى بود كه براى مدرسه رفتن مى خوردم.
ــه اى  ــلمونى نوبت حموم بود، دلاک بد مروت همچين كيس بعد از س
كشيد مارو كه پوست گردن و پشت مارو برد جوريكه شب از سوزش خوابم 

نمى برد.
صبح برخلاف هر روز كه ساعت 9 و 10 با نازمادرم از خواب پا مى شدم 
ساعت 6 با فرياد بابام كه مدرست دير ميشه بلند شو از خواب پريدم وقتى 
دست كشيدم به سرم ديگه از مو خبرى نبود، سر، كچله، بى مو بغض كرده 
ــتم برم مدرسه، مادرم چاى شيرين را برام هم زد و  بودم، اصلا" نمى خواس
چند لقمه نون پنير توى سفره جلوم گذاشت گفت بخور مدرست دير ميشه، 

اين جمله مدرست دير ميشه هزاران بار 
 ازطرف ننه، ببام تكرار شد، مادرم تند تند لباس هاى ابراهيم را كه شسته 
بود و شب قبل اطو كرده بود آورد وتنم كرد، پاچه هاى شلوار برام بلند بود، 
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ــارو تا كرد و با چند تا  اونه
ــداره از  ــت و گفت عيب ن ــنجاق تو گذاش س

ــتين پيرهنم رو هم  ــاش مى كنم، دو تا آس ــه آمدى برات كوت ــه ك مدرس
ــلوار بابام اندازه دور بازوم  نمى دونم از كش جوراب خودش بود ويا بند ش
ــتين هاى پيرهنم رو اندازه كرد بعد نوبت كتم بود من تا اونروز  كرد و آس
ــيده بودم، وقتى كت رو تنم كردم آستينش چند سانتى پائين تر  كت نپوش
از نوک انگشتام بود، ننم گفت عيب نداره بزرگ ميشى اندازه مى شه، بعد 
ــك و چغر  ــته بود و انقدر خش نوبت كفش ها بود، كفش هائيكه با آب شس
ــود كه تا دو قدم راه  ــه پاره آجر، كفش ها انقدر بزرگ ب ــده بود، عينه ي ش
رفتم از پام دراومد، اونم مجبور شد يك روزنامه ورداره و موچاله كنه بذاره 
ــرپنجش، تنها چيز نو ئى كه برام خريده بود يك يخه پلاستيكى  توى س
ــق و رق كه اونرو هم با سنجاق قفلى روى يخم چسبوندو مارو با بابام  ش
ــه كرد، دم در مدرسه نمى خواستم برم تو، گريه مى كردم كه  راهى مدرس
نميرم مدرسه، من نمى خوام با سواد بشم، مى خوام برم پيش ننم، بابام كه 
ــر رفته  ــته بود منو آروم كنه و از گريه زارى من حوصلش س بازبون نتونس
ــت تو دست ابراهيم و گفت ببرش  ــتمو گذاش بود با تو تا پس گردنى، دس
ــپرش به معلمش. ظهر هم از مدرسه ببرش خونه، مواظب خيابون  تو بس

باشى ها دستشو از دست خود ول نكن.
ــت مى آورد  حالا ديگه من بودم و ابراهيم، ابراهيمى كه تا فرصتى بدس
و چشم ننه، بابامون و دور مى ديد ياد اذيت هاى منو گرفتن انتقام مى افتاد، 

ولى بازم اون از همه غريبه ها بهتر بود، دستشو گرفته بودم 
و از ترس ول نمى كردم.

تو حياط مدرسه بچه ها يواش يواش زياد مى شدن، خيلى 
ــون توى حياط مدرسه ولو بودن،  از پدر مادرها همراه بچه هاش
بعضى از اونا گريه مى كردن و بابا، مامانشون اونارو ناز و نوازش 
مى كردن، ابراهيم كه كلاس چهارم رفته بود، هم كلاسى هاى 
پارسالشو مى ديد و با اونا خوش و بش مى كرد، كم كم دستشو از 
توى دست من در آورد و از من غافل شد و با دوستاش شروع كرد 
به حرف زدن و بازى كردن، وقتى مدرسه شلوغ تر شد ابراهيمو گم 
كردم، فكر مى كردم گم شدم توى اين همه بچه قدو نيم قد، دوباره 
شروع كردم به گريه كردن و با اون لباس ها و كفش هاى مسخره به 

طرف در مدرسه راه افتادم تا برم خونه. 
ــيبيلو جلوم گرفت و گفت: «هى  ــه يك آدم گنده، س دم در مدرس
ــم: «مى خوام برم خونمون  ــه جون كجا؟ چرا گريه مى كنى؟» گفت بچ
ــه برى، بيا بريم پيش آقاى ناظم» تا بيام  پيش مامانم» گفت: «نمى ش
حرف ديگه اى بزنم دست مارو گرفت برد توى يك اثاق كه يك عده مرد 
و زن اونجا نشسته بودن، تا چشمشون به من افتاد زدند زير خنده، خلاصه 
ــت دست منو  ــه اس اون آقاى گردن كلفت كه بعد ها فهميدم فراش مدرس
ــت يك آقاى ديگه كه يك تركه دستش بود و گفت آقاى  ــت تو دس گذاش

ناظم اين پسر مى خواست از مدرسه فرار كنه.»
آقاى ناظم چنان نگاهى بمن كرد كه ببخشين شلوارمو خيس كردم آخه 

تا ديوزش منو ننم مى برد دستشوئى و از صبح خودمو نگه داشته بودم.
ــرا لباس و  ــه كارى بود كردى؟ چ ــت اين چ ــم گفت: « اى كثاف ناظ
كفش باباتو پوشيدى؟ اسمت چيه؟» گفتم: «اسمال» گفت: «اسمال چيه؟ 
اسماعيل، فاميلت چيه؟» گفتم :«كفاش زاده» گفت: «پس تو برادر ابراهيم 
ــدن دوتا، آقاى ترابى برو كفاش زاده رو  كفاش زاده اى؟ يكى كم بود حالا ش

پيدا كن بيارش دفتر.» 
بعد از چند دقيقه فراش مدرسه همراه ابراهيم آمدند توى دفتر، ابراهيم 
تا چشمش به من افتاد گفت: «آقا ما بخدا گمش نكرديم، خودش گم شده» 
آقاى ناظم گفت: «خودت كم بودى برادرت روهم آوردى كه مدرسو به گند 
ــين؟ اينو ببر خونه بده مادرت شلوارشو عوض كنه، به مادرت هم بگو  بكش

خودش هم بياد مدرسه.» 
ــوقلمه هاش از يك طرف و ترس از ننه از  توى راه قرو لند ابراهيم و س
ــاخت كه  طرف ديگه و ياد كفش و لباس بابام، خنده معلم ها دنيايى برام س

از اونروز از هرچى درسو مدرسه است بيزار شدم.



گفتنـد: «دوره پنجـم انتخابـات هيئت مديره جامعـه مديران و 
متخصصين صنعت كفش ايران در ماه مبارک رمضان برگزار شد.» 

شـنيديم: «19 نفـر از اعضـاء خـود را كانديـداى عضويـت در 
هيئت مديره كرده بودند.»

ــان فرمودند: «ما كه راى نياورديم،  ــمال آقا در ميان گذاشتيم ايش با اس
راستى ببينم حالا به اينهائى كه عضو هيئت مديره شدن چيزى هم ميدن.»

گفتم: «اسمال آقا نه تنها چيزى نميدند بلكه اعضاى هيئت مديره ماهانه 
يك چيزى هم بايد بدن.» 

ــور مديريتيه پول كه نميدين هيچى تازه يه  ــت: «به پس اين چه ج گف
چيزى هم هرماهه مى گيرن، واسه همينه 
كه جامعه اين چند سال هيچ كارى براى 

ما كفاشا نكرده.»
گفتم: «اختيار دارين اسمال آقا مگه 
نديدى آقاى لشكرى يه چيزى حدود دو 
ساعت از فعاليت ها و اقدامات هيئت مديره 
ــال 86 صحبت مى كرد و اسلايد و  در س
فيلم نشون مى داد، تازه اگر اونجا حواست 
به افطار كردن بود و چيزى از حرف هاى 
ايشون دستگيرت نشد، مى تونى به سايت 
ــا ببينى كه  ــه مراجعه كنى و اونج جامع
ــره چيكار كرده و چيكارها بايد  هيئت مدي

بكنه.»
گفت: «اصلاً بگو ببينم چرا آدم بايد 
ــى كار كنه كه نه حقوق بدن و ماهى  جائ
ــتى بگيرن، اين همه  يك چيزى هم دس
طلب كار هم داشته باشن، بلاخره اينكار 

بايد يك سودى براشون داشته باشه.»
ــا از اينكه راى  ــمال آق گفتم: «اس
ــى ويا  ــن حرف هارو مى زن ــاوردى اي ني

ــم.» گفتم: «مگه  ــت: «واقعاً مى خوام بدون ــواى بدونى.» گف واقعاً مى خ
نشنيدى يك دست صدا نداره، جامعه براى اين تشكيل شده كه مشكلات 
صنعت كفش رو حل كنه، وحرف ها و درد هاى اين صنعتو به گوش دولت 
ــونه، تو فكرمى كنى يك كارخونه دار  ــت اندر كار هاى مملكت برس و دس
ــو به تنهائى به گوش يك وزير ويا  و يا يك متخصص مى تونه حرف هاش
ــكلى از اين صنعت حل بشه، يك مشكل  ــونه، مسلماً اگر مش وكيل برس
ــت  ــه، وضع همه دس ــده، اگر وضع اين صنعت خوب بش مملكت حل ش
ــود  ــه، دوم اينكه مگه هر كارى بايد س اندركاراى اين صنعت خوب مى ش
ــا آدم يك كارهائى رو براى رضاى  ــه، بعضى وقت ه و درآمدى توش باش
ــر صداى جامعه قوى تر از  ــدا انجام ميده ويا براى رضاى خلق خدا، اگ خ

ــته باش كارخونه هاى كفش ملى تعطيل نمى شد و  اين بود اطمينان داش
ــدند، اگر فعاليت هاى جامعه نبود حالا كفش  اون 13500 نفر بيكار نمى ش
ــكرى گفت شما فكر  ــنيدى آقاى لش چينى تو پاى همى ما بود، مگر نش
مى كنيد از يك وزير يا معاون رئيس جمهور ويا يك نماينده مجلس وقت 
ــك همچين كارهايى اتحاد مى خواد،  ــونيه؟ پس ي ملاقات گرفتن كار آس
ــت  ــكل و جامعه بدس ــى و همفكرى مى خواد و اينها از طريق تش همدل
مياد، ما اعضاى صنف روشن و قدرشناسى داريم از نوع راى دادن اعضاء 
ــته  ــال گذش ــد كه قدر زحمت ها را مى دونند، وجداناً در چند س معلوم ش
ــكرى زحمات زيادى براى جامعه كشيده از همه بيشتر و اعضا با  آقاى لش
ــون نشون دادن كه قدر اين  راى خودش

زحمات رو مى دونند.» 
ــمال آقا كه يكى از كانديدا ها بود  اس
ــيده  ــت: «من كه اينهمه زحمت كش گف

بودم، پس چرا من راى نياوردم؟»
ــمال آقا چه زحمتى توكه  گفتم: «اس
ــت: «توى اين چند  ــردى.» گف كارى نك
سال خود تو تمام مشكلات صنعت كفش 
ــى و من براى هركدومش  رو به من گفت
ــك راه حل دادم و تو هم توى مجله به  ي
اسم كشباف چاپ زدى پس چرا من راى 
نياوردم؟» گفتم: «اسمال آقا شايد اعضاء 
از سبيلت ترسيدن، تازه بدهم راى نياوردى 

پنج تا راى هم خوبه.»
 اسمال آقا مثل اينكه موضوع جديدى 
ــف كرده باشه گفت: «راستى اون  رو كش
ــود؟» گفتم كدوم  ــم مال كى ب راى پنج
راى پنجم گفت: «يك راى رو تو به من 
دادى، يكى آقا فرى و يكى هم مملى داد 
كه رو هم ميشه سه راى، يك راى رو هم 

خودم به خودم دادم ميشه چهارتا، اون راى پنجم رو كى بمن داده؟» 
گفتم راستى من دقت نكرده بودم اين نفر پنجم كى بود؟» 

ــمال آقا فكر كرديم نه فهميديم راى پنجم مال كيه براى  هرچى با اس
ــو  ــد از طريق مجله اعلام كنيم تا صاحب راى پنجم خودش ــن قرار ش همي
معرفى كنه و ما ببينيم اين عضو محترم به چه انگيزه اى به اسمال آقا راى 
ــايد با توضيح و بزرگ نمائى اين انگيزه براى ساير اعضاى جامعه در  داده، ش
انتخابات آينده براى اسمال آقا راى بيشترى جمع كنيم، يا به قول امروزى ها 

در لابى انتخابى اسمال آقا از آن استفاده كنيم، 
ــناختيد به ما اطلاع دهيد ممنون  ــما هم نفر پنجم را ش ــتى اگر ش راس

مى شويم.
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توليد كفش استاندارد به شيوه اسمال آقا!

استاندارد هايى كه توسط اين موسسه نوشته مى شه، بطور خلاصه 
ISO گفته مى شه.» 

ــى من مى خوام  ــه نفهميدم تو چى گفتى، ول ــمال آقا گفت: «من ك اس
ــتاندارد چاپ كنند، چون چند شب پيش  ــم علامت اوس بدم روى جعبه هاى كفش

تلويزيون ميگفت اجناسى كه مهر اوستاندارد ندارن مصرف نكنين.»
گفتم: «اسمال آقا جون گرفتن مهر استاندارد به اين سادگى نيست كه تو فكر مى كنى، 
بهت گفتم كه يك سازمان و يا موسسه كه خودش مورد تائيد سازمان هاى بين المللى استاندارد 
ــخصات و  ــه بايدكفش هاى تورو آزمايش كنه و در صورت مطابقت با مش ــده باش قرار گرفته ش
خصوصيات تعريف شده كه قبلاً مورد تائيد كارشناسان ومتخصصين فن قرار گرفته به تو اجازه داده 

مى شه كه از مهر استاندارد استفاده كنى.»
اسمال آقا گفت: «مگه تو نگفتى اوستاندارد مى تونه كارخونه اى هم باشه؟»

گفتم: «بله مى تونه باشه.» گفت: «پس چه كسى از من و آقا فرى اوستا تر باهم مى شينيم يك سرى 
ــخصات براى كفش درست مى كنيم و خودمون هم تائيد مى كنيم و به كفش هاى توليديمون هم مهر  مش
ــتانداردى رو تائيد كنه كه خودش مورد تائيد يك  ــتاندارد مى ديم» گفتم: «نه نشد، گفتم جائى ميتونه اس اس
سازمان بين المللى باشه.» گفت: «خب ما ميريم امتحان كفاشى ميديم و تصديق مى گيريم.» گفتم: «بازم نشد 
چون تائيد مواد اوليه مثل چرم و نخ و چسب و اينجور چيزا نياز به آزمايشگاه و دستگاه هاى مختلف آزمايشگاهى 
داره كه تهيه كردنش كار هر كسى نيست.» گفت: «يعنى اين همه سال كه ما كاركرديم و اوسا شديم همش 
كشكه؟» گفتم: «نه اسمال آقا همش كشك نيست تو مى تونى با موسسه استاندارد به عنوان متخصص همكارى 
ــه بعنوان يك متخصص شركت كنى و  ــكيل ميش ــتاندارد ها تش ــاتى كه براى تهيه اين اس كنى، يعنى تو جلس

اطلاعات خودتو در اختيار كارشناسا قرار بدى، اونها هم از اين كار تواستقبال مى كنند.»
ــتاندارد بزنم.»  ــتاندارد براى كفش داره؟ من مى خوام كفش هامو مهر اس گفت: «اينها چه ربطى به مهر اس
گفتم: اونم راه داره، تو براى اينكه اين همه خرج درست كردن يك آزمايشگاه نكنى مى تونى يك جفت كفش 
ــتاندارد تا برات آزمايش كنه و اگه همه كفش هائيكه توليد مى كنى داراى مشخصات  ــه اس خودتو بدى موسس
مورد قبول موسسه باشه به تو اجازه ميدن كه از مهر استاندارد استفاده كنى.» اسمال آقا گفت: «خب من يك 
جفت كفش مشتى درست ميكنم ميدم آزمايش.» گفتم: «بازم نشد، چون مامور هاى استاندارد هر چند وقت 
ــتن آزمايش، يعنى اينكه تو  ــون بر ميدارن و مى فرس يكبار ميآن و يك جفت كفش رو به انتخاب خودش

نمى تونى كلك بزنى همه كفش هائيكه توليد مى كنى بايد مشتى باشه.» 
ــمال آقا يك جفت از كفش هاى توليدى خودشو بده براى  ــد اس ــنهاد من قرار ش خلاصه به پيش
ــو بر طرف كنه و مهر استاندارد  ــو ببينم و بدونه چه جورى مى تونه ايراداتش آزمايش تا نتيجه كارش

بگيره. 
چند روز گذشت اسمال آقا وقتى براى گرفتن نتيجه كفشى كه براى آزمايش فرستاده بود 
ــت بلند بالايى از مغايرت هاى كفش مورد آزمايش  ــه استاندارد مراجعه كرد ليس به موسس
ــتش دادن، كه من چند تائى رو كه به يادم مونده براتون  ــتاندارد هاى ملى به دس با اس

مى گم. 
چرم فاقد ضخامت لازم و داراى كرم زيان آور و سرطان زا مى باشد. 

ــناخته كه اين نوع مواد در پوست ايجاد  ــترى از نوعى مواد ناش آس

ــاله از 23-17 مهر ماه را هفته گرامى داشت استاندارد  گفتند: «هر س
نام گذارى نموده اند.»

ــنيديم «روز يكشنبه 28 مهر ماه در سالن اجلاس سران  ش
آئين گراميداشت روز جهانى استاندارد برگزار گرديد.»

با اسمال آقا در ميان گذاشتيم، ايشان فرمودند: «چه 
خوب.»

ــيد: «تو مى دونى اين  ــمال آقا از من پرس اس
اوستاندارد چيه و به چه درد مى خوره؟» 

گفتم «اسمال آقا تا اونجائيكه من اطلاع 
ــتاندارد  ــت و اس ــتاندارد نيس دارم اولاً اوس
درسته و معنى اون به طور خلاصه داشتن 
ــول براى مواد  ــد اقل كيفيت قابل قب ح
ــط  ــولات توليدى كه توس ــا محص و ي
مراجع ذيصلاح مورد تائيد قرار گرفته 
ــت، اين مراجع يا در داخل  ــه اس باش
كارخونه ها هستند كه به اونها ميگن 
ــتاندارد كارخونه اى، يا براى حفظ  اس
ــردم يك  ــلامت م ــع ملى و س مناف
ــات يك  ــب مقتضي ــور بر حس كش
ــه كه به اون ها  ــته مى ش ملت نوش
ــتاندارد هاى ملى، يا وقتى  مى گن اس
ــور در يك منطقه مبادلات  چند كش
تجارى برقرار مى كنند بين خودشون 
ــذارن كه كالاهائى  قول قرار هايى مي

ــم مبادله مى كنند داراى چه  كه بين ه
ــخصات و خصوصياتى باشه كه به  مش

اين نوع استاندارد ها مى گن استاندارد هاى 
منطقه اى و يا براى اينكه محصولى در تمام 

ــه و داراى يك خصوصيت و  ــا مبادله بش دني
كيفيت باشه استاندارد بين المللى گفته مى شه، 

ــخصات و خصوصات همون  براى تعيين اين مش
ــات و سازمان هايى هستند كه  طور كه گفتم موسس

ــگاه هاى مجهزى  داراى متخصصين مختلف و آزمايش
ــتاندارد ها بتونند  ــتند كه ضمن تعيين و تعريف اين اس هس

ــواد اوليه و محصولات مختلف رو مورد آزمايش قرار بدن، به  م
ــه ويا سازمان كه در سطح جهان فعاليت مى كنه و يا به  اين موسس
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ــيت نموده و باعث فلج شدن تدريجى مصرف كننده خواهد  حساس
شد. 

كفى از نوعى مواد من در آوردى است كه پس از تعريق پا بهترين محيط 
را براى رشد انواع باكترى ها بوجود آورده كه يك نوع از اين باكترى ها به سرعت 

باعث كاهش و ازدست دادن قواى بدنى مصرف كننده مى گردد.  
زيره از جنس پى. وى. سى مى باشد كه گذشته از سرطان زا بودن مواد بكار رفته در آن 

براى سلامتى بسيار خطرناک و غير قابل تجزيه براى دو هزار سال آينده در طبيعت است. 
ــته شده بود مصرف اين نوع كفش نه تنها براى انسان  وووو........و در انتها با خط قرمز نوش

ــت نيز بسيار خطر ناک بوده بطورى كه استفاده از آن از بمب هاى هسته اى  بلكه براى محيط زيس
نيز خطرناک تر و زيان آور تر است. 

بعد از مدتى در حالى كه به اين فكر بودم كه يك كفش چقدرممكن است خطر ناک باشد كه زنگ 
تلفن منو به خودم آورد، 

ــتم  ــى رو كه بر داش گوش
ــمال آقا از انور  ــداى اس ص

تلفن با عصبانيت هميشگى 
ــاد مى گفت بيا ببين باز  و فري
ــر من آوردى زود  چه بلائى س

خودتو برسون. 
ــه آمدم  ــر مجله ك از دفت
ــدم دو طرف خيابون  بيرون دي
ــى كه  راه بندونه، به هر تاكس
گفتم بازار سر كوچه سيد ولى 
ــن گاز داد و رفت،  ــج توم پن
خلاصه جلوى يك موتورى 

رو گرفتم و گفتم: «كوچه سيد ولى» بعد از چك و چونه زياد با ده هزارتومن راضى شد منو برسونه. 
وقتى رسيدم چشمتون روز بد نبينه، يك عده رو ديدم با لباسى شبيه لباس فضا نورد ها يا شايدم شبيه 

كسائى كه بمب خنثى مى كنند ريخته بودن تو كارگاه اسمال آقا دونه دونه كفش ها رو با دقت مى گذاشتن 
ــتن و يك نفر مى آمد درب محفظه رو پلمب  ــو با دقت مى بس توى يك محفظه عجيب و غريب، درش

ــتن توى يك ماشينى كه شبيه موشك بود، با ديدن  ــو مى گرفتن مى گذاش مى كرد و دونفرى سرش
اين منظره ياد فيلم هاى سينمائى كه يك بمب هايى رو پيدا مى كنند و براى خنثى كردنش يك 

گروه مجهز ميفرستن افتادم، بعد از اينكه تمام كفش هارو به اين ترتيب جمع آورى كردن تمام 
چرم ها و مواد اوليه، حتى ميخ و چسب و همه رو به همون شكل با دقت بسته بندى كردن 

ــه سياه كشيدن سرش و بردن تو  ــتن توى ماشين، اسمال آقا رو هم يك كيس و گذاش
يك ماشين ديگه. 

ــوندم و ازش پرسيدم اسمال آقا  ــت تيم رس با هزار زور خودمو به سرپرس
ــون مفسد فى الارض كه چه عرض كنم  رو كجا مى بريد جواب داد ايش

ــت مى بريمش چند تا سئوال مى كنيم  ــد فى الارض وفى الا سماء اس مفس
بعد ولش مى كنيم. 

حسابى كلافه شده بودم، حالا اسمال آقا رو چيكار مى كنند 
حتماً حد اقل اينه كه اعدامش مى كنند، چقدر از اين كفش ها 
فروخته و مردم رو دچار انواع بيمارى ها كرده، چه جورى 
ــواد از خودش دفاع كنه، هر چى فكر مى كردم  مى خ

عقلم به جائى نمى رسيد. 
شما چى فكر مى كنيد؟ اگه عاشق فيلم هاى 
ــى يا هندى و يا سريال هاى تلويزيونى  فارس
عاقبت به خيرى هستين بقيه اين ماجرا رو 
دنبال كنيد ولى اگر از فيلم هاى سر كارى 
غربى كه آخر داستان رو تموم نمى كنند 
ــو خودتون  ــرف مى گن آخرش و به ط
حدس بزنين هستيد بقيه ماجرا رو نه 

خونيد و خودتون حدس بزنين. 
چند روز كه گذشت، نامه اى به 
دستم رسيد كه از ظاهرش معلوم بود 
از آمريكا فرستاده شده، نامه رو كه باز 
كردم خط اسمال آقا رو شناختم، بعد 
از چاق سلامتى هاى متداول نوشته 
ــائيكه اون روز ريخته بودن  بود كس
ــتاندارد  تو كارگاهش، مامور هاى اس
ــد، مامور هاى اف. بى. اى بودند  نبودن
ــون به  ــه از طريق هكر هاى خودش ك
ــتاندارد دست  ــه اس فايل هاى موسس
ــات  ــدا كرده بودند و از نتيجه آزمايش پي
ــاخت من اطلاع پيدا كرده  كفش هاى س
ــد كه اين كفش ها از  بودند و فهميده بودن
بمب هاى هسته اى هم خطرناک تر هستند، 
بهمين دليل منو دزديدن آوردن اينجا كه براى 
ــتفاده  ــريت از كفش هاى من اس نابود كردن بش
كنند، فعلاً اوضاع بد نيست وبه من مى گن پروفسور 
ــن دادن، و يك  ــى، يك ويلا با نوكر و كلفت به م اس
ماشين و چند تا بادى گارد دراختيارم گذاشتن و يك كارگاه 
ــبيه آزمايشگاه هاى اتمى ميمونه نيز برام درست كردن تا  كه ش

براشون كفش ضد بشريت توليد كنم، ولى كور خوندن. 
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نمايشگاه و دمپختك باقالى
 شاگرد كفاش

استكان نعلبكى و يك دبه آب خوردن و يك كيسه پر از ميوه و خيار و گوجه 
فرنگى و قند و شكرو يك زيرانداز وووووچپوند توى صندوق عقب ماشين هر 
چى گفتم: «حاج خانم مى خوايم بريم نمايشگاه نه پيك نيك.» گفت: «اونجا 
بچه ها گرسنشون ميشه نق ميزنن.» گفتم: «حاج خانم اونجا همه چيز هست 
رستوران، دكه ساندويچ فروشى بالاخره يه چيزى ميخرم بخورن.» حاج خانم 
گفت: «واه واه اولاً رستورانش انقدر گرونه كه پول صد جفت كفش و بايد بدى 
شيكم اينارو سير كنى، دكه هاى ساندويچى رو كه چه عرض كنم، من ازين آتو 
آشغال ها تو شيكم بچه هام نمى كنم، يادته چند سال پيش يك ساندويچ خريدى 
دادى دست مملى يك ماه اسهال داشت، چقدر پول دوا درمون داديم تا خوب 
شد.» ما كه حريف استدلال هاى حاج خانم نشديم، مجبور شديم قبول كنيم، 

بالاخره با هزارتا سلام و صلوات راه افتاديم. 

ــچ يادگار امام  از پي
ــم تو نيايش  كه افتادي
راهنمائى  ــور  مام يك 
اشاره كرد بزن كنار، زدم 
ــت: «مدارک»  كنار گف
جناب  ــلام  «س گفتم: 
خلاف  منكه  ــروان  س
نكردم.» گفت: «كمربند 
نبستى.» گفتم: «جناب 
ــروان چرا بستم.» و  س
كمر بند شلوارمو بهش 
ــت:  گف دادم  ــون  نش
كن  ــخره  مس «خودتو 
ــلوارتو نمى گم،  كمر ش

ــاله  ــق معمول همه س ــد: «مطاب گفتن
ــگاه كفش و چرم در محل نمايشگاه  نمايش

بين المللى تهران برگزار گرديد.»
شنيديم: «اين نمايشگاه با عدم استقبال 

صاحبان صنعت كفش و چرم روبرو شده.» 
ــمال آقا در ميان گذاشتيم ايشان  با اس
فرمودند: «از نمايشگاه هاى سال هاى گذشته 
چى حاصلمون شده كه از نمايشگاه امسال 

قسمت بشه.» 
ــل اگر در  ــمال آقا گفتم: «حداق به اس
ــركت نكردى، مى رفتى و از  ــگاه ش نمايش

غرفه ها ى ديگران بازديد مى كردى؟» 
ــيد: «خودت چى رفتى  ــمال آقا پرس اس
نمايشگاه» گفتم: «نه اسمال آقا وقت نكردم برم.»
ــت نكردم دليل  ــمال آقا گفت: «وق اس
نميشه، بگو چيز جالبى تو نمايشگاه نبود كه 
آدم وقتشو بيخود حروم كنه نه تنها چيزى رو 
از دست ندادى بلكه خيلى هم جلو افتادى، 
ــودم، چون از  ــى من رفتم، كاش نرفته ب ول
ــر گرديم آنقدر  ــى راه افتاديم تا وقتى ب وقت
ــيمون  ــرمون آومد كه از رفتن پش بلا به س
شديم، وقتى از خونه مى خواستم راه بيافتم 
ــام»، مادرش هم كه  مملى گفت: «منم مي
ــو كرد تو يك  ــد مملى مى خواد بياد پاش دي
كفش كه منم بايد ببرى، براى اينكه محبوبه 
ــد تو خونه  ــقلى رو با ننه جون نمى ش و فس
ــديم محبوبه و ننه  ــت مجبور ش تنها گذاش
جون و فسقلى رو هم با خودمون ببريم، مادر 
بچه ها كه براى نهار دم پختك درست كرده 
ــى  ــود قابلمه دم پختك و با يك دبه ترش ب
ــتيكى و چند تا قاشق و  ــفره پلاس و يك س
ــك چايى و يك دست  چنگال و يك فلاس
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ــروان ببخشيد، قصدم  كمر بند ايمنى رو مى گم.» گفتم: «جناب س
ــدم.» خلاصه با چك و چونه و  ــوخى و يا مسخره نبود حول ش ش
التماس بيست هزار تومن جريمه كرد و راه افتاديم، چند قدمى نرفته 
بوديم كه چشمت روز بد نبينه خورديم به راه بندون نيايش، مملى 
كه حوصلش سر رفته بود يك آهنگ لوس آنجلسى گذاشته بود و 
ــش  ــو تا آخر بلند كرده بود، محبوبه كه از اين خواننده خوش صداش
ــر مملى داد مى زد و فرياد مى زد هومن و كامران و بذار،  نمى آمد س
فسقلى هم كه توتوش گرفته بود هى از پشت به من سيخونك ميزد 
كه توتو دارم نيگه دار، ننه جون هم كه گوشش سنگين شده با فرياد 
داشت با حاج خانم غيبت زرى خانمو مى كرد، توى ماشين قش قرى 
بود كه نبين و نپرس، شلوغى توى ماشين و راه بندون كلافم كرده 
بود، صد بار گفتم قربون صداى چكش ميخ صاف كنى كفاشى، حدود 
دو سه ساعت طول كشيد كه به خيابون سئول رسيديم، خواستم وارد 
خيابون نمايشگاه بشم يك مامور جلومو گرفت گفت: «كارت» گفتم: 
«كارت چيه.» گفت: «كارت پاركينگ» گفتم:«نداريم» گفت: «پس 

بفرمائيد توى پاركينگ انور خيابون پارک كنين.» 
بازحمت زياد انور خيابون چند كيلومترى انور تر يه جاى پارک 
ــينو پارک كرديم، تازه مشكل شروع شده بود،  گير آورديم و ماش
ــگاه؟ كى  ــت اون همه بار حاج خانمو ببر تو نمايش كى مى خواس
مى تونست ننه جونو اين همه راه ببره؟ سرتو درد نيارم حدود يك 
ــگاه رسيديم، دم در نمايشگاه  ــاعت طول كشيد تا به در نمايش س
چند نفرى وايساده بودن، يكى شون گفت: «كارت ورودى» گفتم: 
ــزيف ببريد بخريد.» رفتيم و بليط خريديم،  «نداريم» گفت: «تش
ــار و بنديل چيه.» هرچى به خودم  ــم به طرف گفت: «اين ب دادي
ــت روم نشد، گفتم: «كفش براى  فشار آوردم بگم نهار بچه هاس
يكى از غرفه ها آورديم.» گفت: «تشزيف ببرين تو اون دفتر ثبت 
بشه، جون موقع بيرون رفتن اگر وردش ثبت نشه نمى تونين ببرين 
بيرون.» پيش خودم گفتم عجب غلطى كردم، حالا برم دفتر چى 
ــيد، تنها فكرى كه  ــردم عقلم به جائى نرس ــم، هرچى فكر ك بگ
تونستم بكنم اين بود كه حاج خانمو، ننه جون، محبوبه و فسقلى 

رو بفرستيم تو و دم استخر با هم قرار بزاريم. 
خودم هم با مملى ديگ و ديگچه رو از در ديگر ببريم تو. بعد 
ــگاه رسيديم. اين دفعه  از چندكيلومتر پياده روى به در ديگه نمايش
ديگه تصميم گرفتم راست بگم، رفتم جلوى نگهبان و گفتم: «براى 
بچه ها غذا آورديم.» گفت: «براى كدوم بچه ها » گفتم: «بچه ها ديگه» 
گفت: «براى غرفه دار ها » گفتم: «بله» بالاخره رفتيم توى نمايشگاه 
و رسيديم دم استخر، بعد از كلى اينور انور گشتن بچه هاروپيدا كرديم، 
ــد، حاج خانم با اخم تخم زياد سر ما داد زد  ــروع ش ــتان ش تازه داس

كه «مارو اينجا كاشتين و اين 
ــر من و  بچه هارو ريختين س
رفتين غرفه ها رو تموشا كنين» 
هرچى به حاج خانم گفتيم اين 
بلائى بود كه تو سر ما آوردى 
ــه نمى كرد،  قبول نمى كرد ك
ــث كرديم تا  ــرو بح ــى ج كل
ــد، فسقلى كه  اينكه راضى ش
توتو داشت توشلوارش خودشو 
راحت كرده بود، محبوبه رو هم 
ــته..... فيل ساكت  با يك بس
ــون ننه جون پاش  كرديم، چ
ــد  خيلى درد گرفته بود قرار ش
ــم و زير اندازو  جائى گير بياري
ــم ننه جون يك  بندازيم تا ه
استراحتى كرده باشه هم بساط 
ــه  نهار و روبراه كنيم، يه گوش
توى چمن ها زير اندازو انداختيم 
و بساط نهار رو رو براه كرديم، 
ــت كاش يك  ــاج خانم گف ح
نوشابه هم مى گرفتى " هنوز 
حرف حاج خانم تموم نشده بود 
كه بچه ها هوس نوشابه كردن، 
با دردسر زياد يك غرفه توى 
محوطه پيدا كردم و يك شيشه 
نوشابه خانواده با چند برابر قيمت 
خريدم، تو اين مدت حاج خانم 
ــاتو روبراه كرده بود،  سور و س
بوى دم بختك باقالى و ترشى 
همه جا پيچيده بود، هركى از 
ــد  چند كيلو مترى ما رد ميش
ــت بو رو بفهمه، هنوز  ميتونس
چند لقمه اى نخورده بوديم كه 

يكى از نگهبان ها سروكلش پيدا شد، «پاشين بسا 
ــگاهه، پارک  طتون رو جمع كنين، اين جا نمايش
ملت كه نيست.» گفتم: «ببخشيد بچه ها گرسنه 

بودن، همين حالا جمع مى كنيم.» 
ــرا دارين  ــما چ ــنه بودن، ش «بچه ها گرس

ميخورين.» 
ــه  «آخه بوى دم پختك مارو هم وس وس
كرد كه يكى دو لقمه بزنيم، شما هم بفرمائين.» 
نگهبان در حاليكه داشت آب دهنشو قورت مى داد 
گفت: «زود جمش كنين، تا پليس خبر نكردم.» 
توى اين جر بحث ها حاج خانم يك بشقاب دم 
پخت كشيده بود و كنارش هم چند تا پياز ترشى 
گذاشته بود آورد زير دماغ نگهبان، بنده خدا ديگه 
طاقت نياورد و بشقاب و از دست حاج خانم گرفت 
و تشكر كرد و اون هم كنار ما نشست، تازه داشتيم 
شروع مى كرديم، كه يكى از باغبون ها سر رسيد. 
«چرا تو چمن ها نشستين، مگه نه مى بينين رو تابلو 
نوشته رو چمن ها راه نرين، حالا شما آمدين بند و 
بساط پهن كردين؟ پاشين پاشين» حاج خانم كه 
كلكش در مورد نگهبان گرفته بود، يك بشقاب 
مثل قبلى آماده كرد و داد دست باغبون، اون هم 
كه بوى دم پختك كلافش كرده بود، بشقاب و 
ــه نشست و شروع كرد به  گرفت و رفت يه كوش
خوردن، چند دقيقه بعد سرو كله سر باغبون و سر 

نگهبان هم پيدا شد. 
تا چشم بهم زديم مردم كه فكر مى كردن 
اين كلك تبليغاتى يكى از شركت هاست بازديد 
ــودن و دور حاج خانم  ــا رو ول كرده ب از غرفه ه
جمع شده بودن و از حاج خانم دمپختك باقالى 
مى خواستن، نگهبان كه ديده بود اوضاع خيلى 
ــود تا يكى يكى  ــردم و به صف كرده ب پس، م

دمپختك بگيرن. 
ــتگى زياد بر  ــنه و تشنه با خس وقتى گرس
ــيد آقا كدوم  ــتيم دم در يكى از من پرس مى گش

غرفه دمپختك ميدن.» 
از فرداى اون روز حاج خانم دست بردار نبود. 
چون بعضى از شركته از كلك تبليغاتى حاج خانم 
ــون اومده بود و ازش خواسته بودن كلى  خوشش
ــا دم غرفه اونها دمپختك بده  پول بهش بدن ت

دست مردم.»



ــال يك بار  ــب خود را هر پنج س گفتند: صنوف مختلف مى بايد جواز كس
تمديد نمايند. 

ــب نياز به تسويه حساب با وزارت دارائى،  ــنيديم: "براى تمديد جواز كس ش
شهردارى، تامين اجتماعى، اتحاديه مربوطه وووو" مى باشد. 

با اسمال آقا در ميان گذاشتيم ايشان فرمودند: "اين هم راهيه كه دولت بتونه 
طلب هاى عقب افتادشو از كسبه بگيره."

ــكلات عديده اى دست و پنجه نرم  ــمال آقا كه در اين چند وقت با مش اس
ــكل چيزى نيست غير از تمديد  ــده، اين مش مى كند دچار گرفتارى جديدى ش

جوازكسب كه بهتر است براى عبرت گرفتن هم شده آنرا مطالعه بفرمائيد. 
حدود چند سال پيش يك روز كه اسمال آقا فارغ از قيل و قال درگيرى هاى 
ــغول كار بود  ــروع ورود كفش هاى چينى به بازار بود مش روز مره كه اهم آن ش
ــون گفتند  ــدند و بعد از معرفى خودش كه دو نفر مامور پليس وارد كارگاهش ش
ــمال آقا پس از  ــب خواستند. اس ــمال آقا جواز كس از اداره اماكن آمده اند و از اس
گشتن توى صندوقچه اى كه معمولاً مدارک مهمش رو توى اون مى گذاشت، 
ــده رو پيدا كرد و  ــرو رو كردن كاغذ هاى مختلف يك كاغذ چهارلا ش ــد از زي بع
ــت مامورين اماكن داد، از رنگ و روى كاغذ معلوم بود كه حد اقل مال  به دس
ــى چهل سال پيشه، مامور اماكن كاغذ رو باز كرد و به اسمال آقا گفت: "اين  س
عكس شماست" اسمال آقا گفت: "بله جناب سروان، اين عكسو چند سالى توى 
مجله صنعت كفش چاپ مى زدند." مامور اماكن پرسيد: "مگه گم شده بودى كه 
ــى از بچه ها اتفاقاتى كه برام  ــتو توى مجله چاپ مى كردند؟" "نه بابا يك عكس
ــه ميدونيد اين اتفاقات فقط براى من  ــاد ميداد مجله چاپ مى كردند، آخ مى افت
كه نمى افته براى همى همكاران به شكل هاى مختلف مى افته و بقول معروف 
زبون مشترک همه كفاشاى مثل منه، جناب سروان شما هم مجله رو بگيرين و 

بخونين، البته يك خورده آب و روغنشو اضافه مى كنه."
ــه جوازت  ــاده، اول اينك ــما زي ــل مطلب، تخلف ش ــر اص ــب بريم س "خ

باطل شده."
اسمال آقا با دستپاچگى گفت: "جناب سروان ترو خدا شوخى نكنين، من تازه 
ــروان من هنوز براى مملى زن نگرفتم، آرزو دارم براى  اول چل چليم، جناب س

بچه هام عروس دوماد بيارم، ميخوام نوه هامو ببينم، رحم كنين جناب سروان."
"به چى رحم كنم، مگه ميخان اعدامت كنند؟"

"جناب سروان شما گفتين جوازت باطله."

"منظورم جواز عمرت نيست، جواز كسبته، دوم اينكه جوازه كسبتو بايد بزنى 
بالاى سرت كه هر كسى وارد كارگاهت ميشه ببينه، سوم اينكه ازاتيكت قيمت 
روى كفش هات خبرى نيست،چهارم اينكه توى محل كار بجاى لباس كار لباس 

نامناسب پوشيدى،همين ها كافيه كه كارگاهتو پلمب كنيم."
"جناب سروان اينهارو كه گفتين كم از باطل كردن شناسنامه نبود، اولاً اگه 

جواز كسبو مى زديم بالاى سرمون تا حالا سالم نمى موند، بعدش اينكه يك بار 
كارنامه كلاس اول اكابر قاب كرديم زديم بالا سرمون همه مسخرمون كردن، 
از نظر اتيكت قيمت هم، شما خودتون مى دونين ايرونى ها عادت به چونه زدن 
دارن، هر قيمتى كه روى كفش ها بزنيم، بازم مى خان چونه بزنن، اين عرق گير 

و پيژامه رو هم كه مى بينى لباس كارمونه."
ــال چك و چونه زدن بود مامور دوم  ــمال در ح در حاليكه مامور اولى با اس
مثل اينكه داشت تست چهارجوابى كنكورروجواب مى ده روى يك صفحه چاپى 
جلوى سئوالات تند و تند علامت ميزد، وقتى اسمال آقا با مامور اولى صحبتش 
تموم شد چند صفحه اى رو كه علامت زده بود داد دست اسمال آقا و گفت اين 
خلاف هاى صنفى شماست لطفاً نسخه اول رو امضاء كنين و نسخه دوم رو براى 
خودتون بردارين يك هفته وقت دارين تا اين ايرادات رو برطرف كنين، در غير 

اينصورت كارگاه شما پلمب مى شه. 
تا اسمال آقا آمد به خودش بجنبه و بگه چرا، مامور كپى اول كاغذ ها رو از 

دست اسمال آقا گرفت و با مامور ديگه از در كارگاه رفتن بيرون. 
بعد از رفتن مامورها اسمال آقا شروع كرد به خوندن تخلفاتش، آقا چشمتون 
روز بد نبينه، سه صفحه تخلف كه تو هر صفحه پنجاه شصت تا تخلف از جمله. 
گذشتن تاريخ پروانه كسب، عدم الصاق پروانه كسب در محل مناسب، نداشتن 
اتيكت قيمت بر روى كالا ها، نداشتن لباس مناسب مدير و خدمه كارگاه، نداشتن 
هواكش در محل كارگاه، نداشتن كپسول آتش نشانى در محل كارگاه، نداشتن 

ماسك در محيط داراى گرد و غبار و چسب ووووووووو 
ــت توى  ــرد و كاغذ هارو تا كردو گذاش ــورى زير لب ك ــمال آقا غور غ اس

صندوقچه و درشو قفل كرد. 
اسمال آقا پيش خودش فكر مى كرد چند روزى كه بگذره مامورين فراموش 
مى كنن و مى تونه چند وقتى به كارش ادامه بده و سر فرصت بره سراغ پروانه كسب. 
ــمال آقا تازه كركره هاى كارگاه رو كشيده بود  صبح اول وقت روز هفتم اس
ــد و رو به اسمال آقا كرد و گفت لطفاً  ــر و كله مامورين اماكن پيدا ش بالا كه س
ــمال آقا تا آمد آخه و  ــريف بياريد بيرون مى خواهيم كارگاه و پلمب كنيم. اس تش
چرا و من بميرم تو بميرى كنه يكى از مامور ها گفت آگه نياين بيرون در روى 
ــمال آقا و آقا فرى كه ديدن جاى شوخى نيست،  ــما هم پلمب مى كنيم، اس ش
ــتن و از در كارگاه زدن بيرون و كركره ها رو  ــونو از روى ميخ برداش لباس هاش
ــرب و از توى  ــيم و س ــيدن پائين و درو قفل كردن، يكى از مامور ها هم س كش
كيفش در آورد و كارگاهو پلمب كرد و روى در كارگاه هم يك كاغذ چسبوند كه 

روش نوشته بود اين كارگاه به علت تخلف صنفى تعطيل گرديده. 
اسمال آقا كه سبيل هاى آويزونش آويزون تر  شده بود از مامور پرسيد جناب 
سروان حالا ما چيكار بايد بكنيم. مامور كه آدم خوش اخلاق و خوش برخوردى 
بود گفت اگه از من مى پرسى اول برو سراغ پروانه كسبت، برو اتحاديه و مهلت 
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بگير و كارهاى پروانه كسبت و پيگيرى كن. 
ــد همه با آغوش باز ازش استقبال كردند:  ــمال آقا وارد اتحاديه ش وقتى اس
"به به اسمال آقا چه عجب از اين طرف ها راه گم كردى؟ چى شده ياد ما كردى" 
رئيس اتحاديه در حاليكه به احترام اسمال آقا از جاش بلند شده بود ضمن گفتن 
ــو بطرف اسمال آقا دراز كرد و با اسمال آقا دست داد و صندلى  اين تعارف دستش

كنار ميزش و به اسمال آقا نشون داد تا نزديك خودش بشينه. 
ــه رفتى تو مجله صنعت كفش و  ــمال آقا چه خبر ها از اون وقتيك "خب اس

معروف شدى خودتو گرفتى و سرى به ما نمى زنى، ماه از كدوم طرف در اومده 
كه چشم مارو به جمال شما روشن كرده."

اسمال آقا كه از اين تعارف و تكلف ها بلد نبود گفت: "جناب رئيس سعادت 
ــمارو نداشتيم، راستش از اماكن آمدن سراغمون كه جوازت باطل شده  زيارت ش
ــام اتحاديه براى تمديد جواز حالا خدمت  و كارگاهمونو پلمب كردن و گفتن بي

رسيدم كه ببينم چيكار بايد 
بكنم؟"

بهت  مگه  "اسمال آقا 
اخطار ندادن."

"چرا يك هفته مهلت 

داده بودن ولى راستش من 
زياد جدى نگرفتم."

"خيلى خب حالا من 

ميگم پروندتو بيارن ببينم" 
و رئيس اتحاديه بلافاصله 
ــت  ــن برداش ــى تلف گوش
ــه  ــن دوس ــد از گرفت و بع
پرونده  "اون  گفت:  شماره 
ــمال آقا رو بيارين پيش  اس

من ببينم."
بعد از چند دقيقه يكى 

از كاركنان اتحاديه پرونده پاره پوره اى رو آورد و گذاشت رو ميز رئيس. 
رئيس بعد از جواب دادن به چند تلفن و جواب دادن به سه چهار نفر ارباب 
روجوع پرونده رو برداشت وعينكشو زد و شروع كرد به ورق زدن پرونده. بعد از 

اينكه چند صفحه از پرونده رو خوند رو كرد به اسمال آقا و گفت: 
"اسمال آقا پروندت كه مال عهد پادشاه وزوزكه. برو بچه هام فكر كردن تو 
يا بازنشسته شدى و يا شغلتو عوض كردى و درخواست كردن كارگاهت بازرسى 
ــه. خب حالا كه آمدى ميدم پرونده شمارو  ــه و اگه نيستى جوازت باطل بش بش

يكى از بچه ها بررسى كنه و كارتو راه بندازه."
"آقاى رئيس خدا عمرو عزتتون بده، اماكن چيكار كنم؟"

"نگران نباش ميگم يه نامه هم به اماكن بزن و از اونا به خوان سه ماه بهت 
مهلت بدن تا پروانه كسب جديدت آماده بشه " رئيس دوباره گوشى رو برداشت 

و به يكى از كاركنان اتحاديه گفت: "لطفاً تشريف بياريد دفتر من."
ــد اتحاديه (كه از ظاهرش پيدا بود از بس توى اتحاديه  ــد از آمدن كارمن بع
مونده اون هم مثل پرونده اسمال آقا فسيل شده) پرونده اسمال آقا رو داد دستش 

ــو به ايشون بگين  ــى كنيد و كم و كسرى هاش و گفت لطفاً اين پرونده رو بررس
تا تكميل كنند ضمناً يك نامه هم به اماكن بنويسين و براى اسمال آقا سه ماه 

مهلت بگيرين تا پروانه جديد براشون صادر كنيم."
كارمند پرونده رو از دست رئيس گرفت، يك نگاه به پرونده و يك نگاه به 
اسمال آقا انداخت وگفت: "به به اسمال آقاى خودمون چقدر پير شدى، چه عوض 

شدى از بس پيش ما نيو مدى فكر كردم مردى."
ــمال آقا خودشو يه خورده جمع و جور كرد و گفت: "آقاى رفعتى سلام،  اس
شما هم خيلى پير شدى، برو بچه ها چطورن؟" "الحمدوالله، خوبن، همه رفتن سر 
زارو زندگى خودشون و من و مادرشون تنها گذاشتن، هر چند وقت يكبار سرى 

هم به ما ميزنن، خب بريم ببينيم پروندت چه كم و كسرى هايى داره."
اسمال آقا ضمن خدا حافظى و تشكر از رئيس پشت سر آقاى رفعتى راه افتاد 

و با هم از در اتاق خارج شدند. 
ــى وقتى  ــاى رفعت آق
ــت  ــزش نشس ــت مي پش
ــمال آقارو چند  ــده اس پرون
ــت: "خب  ــى زد و گف ورق
ــال پنجاه و  جوازت مال س
پنجه تا امسال ميشه سى 
ــى تا پنجاه هزار  سال، س
ــه به عبارت"  تومن مى كن
ــين  ــروع كرد با ماش و ش
ــبه كردن  محاس حسابش 
ــون و  ــك ميلي ــه ي "ميش
ــن، يه  ــزار توم ــد ه پونص
ــم تا  فيش برات مى نويس
ــم  من نامه اماكن و بنويس
ــن به پر  ــدم تايپ كن و ب
روبروى  ــك  بان ــن  اي برو 
ــن." اماك ــر  بب و  ــر  بگي ــو  نامت ــا  بي و  ــاب  حس ــه  ب ــز  بري ــه  اتحادي

اسمال آقا كه انگار برق گرفته بودش به آقاى رفعتى گفت: "مرد مومن كارگاه 
منو پلمب كردن تو دارى با من شوخى مى كنى؟" "نه به جون اسمال آقا شوخيم 
ــاب نكردم چون تو از خودمونى،  چيه تازه برات وروديه و جريمه دير كرد و حس
چيكار كنم فيش رو بنويسم يا نه؟ " اسمال آقا كه پاک شوكه شده بود گفت: "هيچ 
راهى نداره من حالا اين همه پول رو از كجا بيارم؟ مگه سر گنج قارون نشستم؟"

"تنها راهش اينه كه پول رو پرداخت كنى چاره ديگه اى ندارى."
ــرم با رئيس يك  ــه اماكن رو بنويس تا من ب ــمال آقا گفت پس تو نام اس

صحبتى بكنم شايد راهى جلوى پام بذاره."
ــاب نكردين  ــا با اعضا تصفيه حس ــون رئيس گفته ت ــمال آقا ج "ببين اس
ــون ثابت بشه،  ــون انجام ندين، چون اعضا اول بايد برادرى ش هيچكارى براش
ــه ما چيكار  بعد ادعاى ارث و ميراث كنن، تا عضويت تو توى اتحاديه ثابت نش

مى تونيم برات بكنيم."
اين قصه ادامه دارد.
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هر كه بامش بيش 
برفش بيشتر

 شاگرد كفاش

بدحجاب معذوريم» را نچسبانده بودند، چند نفرى مثل اسمال آقا جوارشان را 
تمديد نكرده وعده اى هم داراى تخلفات صنفى ديگرى نظير اينها بودند. 

از آنجائى كه خوشبختانه دفترى كه ميز مدير در آن قرار داشت به اندازه 
ــيع وجا دار بود و مبل وصندلى هاى زيادى نيز براى آن تدارک ديده  كافى وس
بودند كسى مجبور نبود پشت در سر پا بايستد ومعطل بماند، تنها هنگام ورود 
ــدگان مى داد تا نوبت  ــماره اى به مراجعه كنن ــك نفر از كاركنان اتحاديه ش ي

هركس رعايت شود. 
اسمال آقا كه بار قبل رئيس را در اتاق ديگرى كه گويا دفتر خصوصى ايشان 
بود ملاقات كرده بود از اين همه وسعت سالن كه كمتر از يك سالن سينما نبود 
تعجب كرده و مات و مبهوت بود يك صندلى خالى پيش يكى از مو سفيد هاى 
ــت به آقائى كه قصد داشت  ــت، در حالى كه مى نشس صنف پيدا كرد و نشس

پيشش بنشينه سلامى 
ــرد واز اون رخصت  ك
مرد  گرفت،  ــتن  نشس
توى  دقتى  ــفيد  س مو 
ــمال آقا  اس ــورت  ص
ــلام،  كرد و گفت «س
اسمال آقا، خودتى، من 
تا حالا فكر مى كردم تو 
ببخشين  يعنى  جوكى 
ــن بود كه  تصورمن اي
ــاى مجله  ــرو بچه ه ب
ــو رو  ــش ت صنعت كف
ــردن تا از زبون  علم ك
ــونوبه اين و  تو حرفاش
اون بزنن نمى دونستم 
دارى،  ــود  وج واقعاً  تو 
من ترو از روى عكست 
ــه چاپ  ــو مجل ــه ت ك
ــناختم، خب  مى شه ش
ديگه مى خواى سر به 
ــر كى بذارى، گرچه  س
بعضى وقت ها با كارات 
كفاشه  چى  هر  آبروى 
ــى اى ول  ــرى ول مى ب
ــتر وقت ها ميزنى  بيش
ــمال آقا  ــال» اس تو خ
ــه اون كرد  ــى ب نگاه
گفت «فعلاً كه ديگران 
دارن ميزنن تو خال ما، 
جمعيتى  اين  ــتى  راس
كه اينجا نشستن همه 

كفاشن؟»

ــت اعضاى جامعه  گفتند «حق عضوي
ــال 87  براى واحد هاى توليدى بزرگ درس

سالانه دوازده ميليون ريال تعيين گرديده»
ــنيديم «اين مبلغ حق عضويت تنها  ش
بوسيله عده اى از اعضاى هيئت مديره جامعه 

پرداخت مى گردد»
ــمال آقا در ميان گذاشتيم ايشان  با اس
فرمودند «هر كه بامش بيش برفش بيشتر»
ــه مامورين  ــماره قبل خوانديم ك درش
ــمال آقا  ــى از كارگاه اس اماكن ضمن بازرس
ــادى را در كارگاه وى  تخلف هاى صنفى زي
ــاهده نمودند كه ضمن اخطار به ايشان  مش
ــمال آقا در طى  يادآورى نمودند چنانچه اس
مدت تعيين شده اقدامى انجام ندهد كارگاه او 
را پلمب خواهند نمود. اسمال آقا كه موضوع 
را زياد جدى نگرفته بود، هيچگونه فعاليتى 
ــود نكرد و كارگاه  در جهت رفع تخلفات خ
ــب گرديد. از  ــر طبق اخطار قبلى پلم وى ب
جمله اين تخلفات عدم تمديد به موقع جواز 
كسب بود كه بنا به توصيه مامورين اماكن 

تمديد جواز كسب در اولويت قرار گرفت. 
ــه اتحاديه  ــمال آقا ضمن مراجعه ب اس
ــه براى او در  ــه گرديد با تخفيفاتى ك متوج
نظر گرفته اند مبلغ يك ميليون و پانصد هزار 
تومن به اتحاديه بابت حق عضويت بدهكار 

مى باشد. 
در شماره قبل به اينجا رسيديم كه چك 
و چونه اسمال آقا با كارمند اتحاديه به نتيجه 
نرسيد و قرار شد اسمال آقا شخصاً با رئيس 

اتحاديه مذاكره كند و حالا بقيه ماجرا. 
وقتى اسمال آقا وارد دفتر رئيس اتحاديه 
شد، عده زيادى از اعضاء در اتاق ايشان بودند 
كه هر كدام بنا به دليلى مغازه و يا كارگاهشان 
ــده بود. يكى بدون  ــيله اماكن پلمب ش بوس
ــراج كرده بود،  اطلاع كفش هاى خود را ح
ديگرى فروشنده بد حجاب استخدام نموده 
ــود، بعضى ها برروى كالا هاى خود اتيكت  ب
قيمت الصاق نكرده بودند، چند نفرى هنگام 
بازديد مامورين مشترى بد حجاب داشتند و 
ــه درب ورودى فروشگاه خود  در روى شيش
اطلاعيه اى مبنى بر «از پذيرش خانم هاى 
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«نه همشون بعضى ها كفاشن، يه عده كفش فروشن و بقيه 
هم اتحاديه هاى ديگه بهشون جواز ندادن آمدن اينجا جواز گرفتن»
اسمال آقا گفت «اين اتحاديه كجا و اون اتحاديه اى كه ما سى 
چهل سال پيش مى آمديم كجا اين جمعيت كجا و اون چند تا كفاشى 
كه تو سرچشمه و بازار ارسى دوزها و باغ سپهسالار بودن كجا اون 
وقت ها شايد سرجمع تو كل تهرون پنجاه نفرهم كفاش پيدا نمى شد» 
ــمال آقا تو اومدى اينجا چيكار؟ توكه پارتيت كلفته  «خب اس

اينجا ها نبايد بياى»
ــده درد سر،  « اى بابا، اين مجله صنعت كفش هم براى ما ش
يك عده با به خاطر حرفهايى كه از قول من ميزنن لج شدن و يك 
عده اى ديگه هم مثل تو فكر مى كنن ما پارتى داريم» اسمال آقا 
ــرح جريان و براى طرف تعريف كرد و گفت چه اتفاقى براش  ش
ــمال آقا كرد و گفت «پس تو برادر تازه  افتاده. طرف نگاهى به اس

اول راهى، جالا جالا ها بايد بدوئى» 
ــاعت معطلى نوبت اسمال آقا شد و  بالاخره بعد از يكى دو س
ــمال آقا رفت و روى صندلى كه بغل ميز  ــو صدا زدن، اس شمارش

رئيس بود نشست. 
رئيس گفت «خب اسمال آقا بچه ها كارتو راه انداختن»

ــه آقاى رئيس، ميگن تا يك ميليون و پونصد هزار تومن  «ن
ندم نامه اى براى اماكن بهم نميدن، آخه آقاى رئيس تو اين بازار 
خراب كه بازار پر از كفش چينى شده من مگه چقدر در ميارم كه 

يك ميليون و پونصد هزار تومن بايد حق عضويت بدم؟»
«اسمال آقا جون اولاً چون قديمى هستى بهت تخفيف دادن 
ــراى راحتى و آبروى  ــكيلاتى كه مى بينى و ب ــاً اين دم و تش دوم
شما درست شده خرج داره سوماً اين حق عضويت و اعضاء تعيين 
كردن، يعنى خود شماها، چهارم اينكه ما بايد جواب گوى شوراى 

عالى اصناف باشيم»
«آخه آقاى رئيس من آه ندارم كه با ناله سودا كنم، حالا هم 
ــازى رو هم كه در ميآوردم تا  ــتن و اون چندر غ كه كارگاهمو بس
ــما راهى جلوى  ــو گرفتن، ترو خدا ش خرج زن و بچم كنم جلوش

پاى من بذارين»
ــاى زياد و ننه من غريبم هاى  ــه بعد از چك و چونه ه خلاص
اسمال آقا قرار شد يك سوم حق عضويت چند ساله رو پيش بده و بقيه 
اونو توى پنج ماه تسويه كنه تا نامه شو براى اماكن از اتحاديه بگيره. 
كارمند اتحاديه در حاليكه داشت فيش پيش پرداخت اسمال آقا 
رو مى نوشت به اون گفت زياد ناراحت نباش وقتى جوازتو گرفتى 
ــرى وفيش و همراه با نامه بلند  ــى با اون از بانك وام بگي مى تون

بالائى كه شامل نواقص پرونده اسمال آقا بود به دستش داد. 

X6 46 قطعه عكس - 
- اصل و تصوير شناسنامه 

- اصل و تصوير كارت ملى 
- اصل و تصوير سند مالكيت 
و در صورت استيجارى بودن 
ــب اصل و تصوير  محل كس
ــت نامه  ــه و رضاي اجاره نام

كتبى مالك 
- اصل و تصوير بنچاق 

- اصل و تصوير پايان كار
ــاب عوارض  ــويه حس - تس

كسب از شهردارى
ــاب عوارض  ــويه حس - تس

نوسازى 
- تسويه حساب پرداخت حق 
بيمه از سازمان تامين اجتماعى 

- تسويه حساب مالياتى 
- اصل برگه عدم سوء پيشينه 

- اصل گواهى عدم اعتياد 
- تائيديه شهردارى مبنى بر 
تجارى بودن ملك محل كسب

ــتغال به  - تائيد صلاحيت اش
كسب از سوى اداره اماكن

- تصويرو اصل آخرين مدرک 
تحصيلى 

ــيارى مدارک  - ووووووو بس
ديگر 

چشمش  كه  ــمال آقا  اس
ــت بلند بالا افتاد  به اين ليس
ــس بيافته،  ــود پ ــك ب نزدي
ــو جمع و جور  مقدارى خودش
ــا صدائى كه گوئى از  كرد و ب
ته چاه در مى آيد گفت «يعنى 

من هيچ مدركى در پرونده ندارم؟»
«چرادارى ولى همه مال قبل از انقلاب بايد 
جديدش كنى» و تازه دوزاريش افتاد كه چرا اون 

آقا گفت تازه اول كارى 
ــش به باز شدن  ــمال آقا كه همه حواس اس
درب كارگاهش بود و از ترس آبروش پيش درو 
همسايه و مشترى هاى چندين و چند سالش كه 
ــمال آقا چه خلاف  يك موقع فكر نكنند كه اس
ــده، با  ــرده كه كارگاهش پلمب ش عمده اى ك
ــرض و قوله كردن  ــن دور و اون در زدن و ق اي
از اين و اون تونست ظرف چند روز پونصد هزار 
ــال را  تومن پول جور كنه و حق عضويت ده س
به اتحاديه پرداخت كنه و يك نامه سر به مهر از 

اتحاديه بگيره تا ببره براى اداره اماكن. 
بعد از اينكه پرسون پرسون اداره اماكن رو 
ــدا كرد براى دادن نامه اتحاديه و گرفتن نامه  پي

فك پلمب به طرف اون اداره راه افتاد. 
ــف طويلى از مرد و زن  دم درب ورودى ص
ايستاده بودند، اسمال آقا از يك نفر پرسيد «اين 
صف براى نامه فك پلمب؟» «بله ولى بايد برى 

آخر صف»
اسمال آقا آخر صف رو پيدا كرد و رفت توى نوبت 
سربازى كه توى گيشه نزديك در ورودى 
نشسته بود از اسمال آقا پرسيد «موبايل دارى؟» 
اسمال آقا گفت «نه، كارت تلفن همگانى دارم»

ــادى» «سركار جون  «پس چرا اينجا وايس
ــته باشم» «نه عزيزم اين  بايد حتماً موبايل داش
صف مال كسائى ايست كه موبايل دارن، اينجا 
بايد موبايلشونو تحويل بدن و بعد برن تو» «نه 

من موبايل ندارم» پس برو تو
ــاختمون، دو تا سرباز  در هنگام ورود به س
ــتاده بودند كه ارباب رجوع رو باز ديد  ديگه ايس
بدنى مى كردند، اسمال آقا كه از بچگى قلقلكى 
ــو پيچ و تاب  ــود، موقع بازديد بدنى هى بدنش ب
مى داد و سرباز بازديد كننده هم كه اين موضوع 
ــيطنت بازديد بدنى رو كش  رو فهميده بود با ش
مى داد، به طوريكه كسانيكه پشت سر اسمال آقا 
ــمال آقا داره حركات  ــد اس ــد فكر مى كردن بودن

موزون انجام مى ده. 
اين داستان همچنان ادامه دارد.
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مى كرد، هميشه پيرهن هاى عيد مارو عم قزى مى دوخت، آرزو به دل ما مونده 
بود كه يك دفعه بابا ننه مون مارو ببرن يك مغازه پيرهن فروشى ويك پيراهن 
ــيك ها بود برامون بخرن، حالا مى فهمم كه عم  يقه آرو كه مخصوص آقا ش
قزى هم كم از مد دور نبود كه هيچ جلو تر هم بود چون يقه هاى پيرهنى كه 

مى دوخت تازه مد شده.
خلاصه روز اول عيد بعد از سال تحويل لباس هاى نو رو مى پوشيديم وبه 

طرف خونه آقا بزرگ راه مى افتاديم.
تو خونه آقا بزرگ ديگه از برف هاى چند روزپيش كه تمام باغچه ها و حوض 
رو پر كرده بودند خبرى نبود، انگار يك شبه همه آب شده بودند، حوض گرد 
وسط حياط تميز شده بود و ماهى هاى قرمز زير فواره بازى مى كردند، باغچه ها 
ــمعدونى كه تا چند روز پيش توى  ــه مى شدند،گلدون هاى ش پر از گل بنفش

ــد آمده  ــن بودن زيرزمي
بودند لب حوض و دور 
نرده ها و كنار باغچه ها، 
درخت ها  ــه  اينك مثل 
چه  مى فهميدند  ــم  ه
روزى عيد مى آد، چون 
همشون انگار روز اول 
ــه مى زدند و  عيد جون

برگ مى دادن.
و  ــك  ف ــه  هم
ــد  ــل روز اول عي فامي
ــزرگ جمع  خونه آقا ب
ــا و  ــدند، خاله ه مى ش
ــرها و  ــا با پس دائى ه
دخترهاشون و عروس 
داماد ها و نوه نتيجه ها، 
ــاى نو  ــه لباس ه هم
ــك  ــيدن و ي مى پوش
ــم پز  ــه ه ــى ب جورائ
ــا بزرگ  ــد، آق مى دادن
ــكچش  تش روى 
ــه  هم و  ــت  مى نشس
براى دست بوسش اول 
مى رفتن سراغ اتاق آقا 
بيامرز  خدا  اون  بزرگ. 
زير تشكچش به ترتيب 
ــرو بچه هاش  ــن ب س
ــج  پن ــكناس هاى  اس
ــى و دو تومنى و  تومن
ــى رو چيده  يك تومن
ــكه هاى پنج  ــود، س ب
ــم  ه دوزارى  و  زارى 

گفتند: بيش از اين باده به پيمانه 
نريز آبروى من ديوانه نريز»

شنيديم: «عيد نوروز است و بايد 
عيدانه نوشـت و در اين ايام دست از 

انتقاد و عيب جوئى برداشت»
با اسـمال آقـا در ميان گذاشـتيم 
ايشـان فرمودنـد: «عيد آمـد و ما قبا 

نداريم با كهنه قبا صفا نداريم»
«هى يادش به خيرزمان بچگى هامون، 
اون موقع ايكه هفت، هشت سالمون بيشتر 
نبود، يادم مى آد خونه آقا بزرگم توى كوچه 
ــتان  ــى، خيابون ايران، روبروى دبيرس روح
ناصر خسرو بود. روز اول عيد انگار همه چيز 
ــد، كاسب ها و مردم محله و كوچه  نو مى ش
ــارو مى كردند و از آبى كه  همه محل رو ج
ــه ناصر خسرو بيرون مى آومد همه  از مدرس
ــى مى كردند، مش قربون كه  جا رو آب پاش
ــد لبو مى فروخت،  ــه روز پيش از عي تا دوس
روز اول عيد لباس سفيد مى پوشيد و بساط 
ــوى دكانش،  ــتنى رو راه مى انداخت، ت بس
ــينى چاقاله بادوم و يك طرف ديگه  يك س
يك سينى سبزى خوردن نوبرونه ميذاشت، 
ــكه پر از يخ بستنى ميذاشت  توى يك بش
كه روش يك حوله سفيد تميز انداخته بود و 
مرتب با اون صداى كلفتش داد مى زد: نو بر 

بهاره بستنى».
ــاه مونده به عيد  ــى بگم، يكى دو م چ
ــا رو مى گرفت  ــت م باباى خدا بيامرزم دس
ــت  و مى برد خيابون باب همايون، يك دس
كت و شلوار كه مخصوصا: كمى هم بزرگ 
و گشاد بود برامون مى خريد، با اينكه خودش 
ــراى ما يك جفت  ــود هيچوقت ب كفاش ب
كفش هم نمى دوخت، يادمه ما رو مى برد سر 
چشمه پيش يكى از همكاراش كه اسمش 
آقاى كبريت چى بود، اون وقت ها كفش رو 
نمره اى مى فروختن، كفش بچگونه نمره اى 
ــيش زار، بعد از امتحان چند جفت كفش  ش
يكى رو خودش انتخاب مى كرد، چون پاى 
ــم  من اون موقع 32 يا 33 بود قيمت كفش
ــا 20 تومن، در  ــد چيزى حدود 19 ي مى ش
ــتيم كه خياطى  ضمن ما يك عم قزى داش

 شاگرد كفاش
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ــى  ــراى بچه ها بود، بعد از اينكه آقا بزرگ با تازه وارد ديده بوس ب
ــكچش و به اندازه سن طرف يك  ــت مى برد زير تش مى كرد دس
اسكناس ويا يك سكه مى زاش كف دستش، بعد نوبت ديد و باز 
ــيد، اونم كه هميشه بوى عطر گل ياس  ديد به خان جون مى رس
مى داد از كنار چارقدش به نوه نتيجه ها عيدى مى داد، بعد نوبت به 

دائى ها و خاله ها مى رسيد.
ــيش انداز و سبزى پلو  ــه رشته پلو با ش نهار عيد كه هميش
وماهى شب قبل بود همراهى مى شد. خان جون سفرشو با برانى 
و نون پنير سبزى. ماست لبو تزئين مى كرد، تنگ هاى دوغ توى 

سفره اين دست و اون دست مى گشت.
ــو داشت و بستگى داشت كى  عيدى دادن هم، دنياى خودش
ــوز ازدواج نكرده  ــه كى عيدى ميده خاله و عمه هاييكه هن داره ب
بودند سليقه بيشترى تو عيدى دادن داشتن، اونها قبل از عيد براى 
ــب تهيه  ــك از خواهر زاده ها و برادرزاده هايك عيدى مناس هر ي
مى كردند، معمولابه دخترها، سنجاق سرى، عروسكى، دستبندى، 
گوشواره اى و امثال اينهاعيدى ميدادند و به پسرها يه توپى راكدى 

و يا يويو مى دادند.
پسرهاى جوون مجرد كه تازه سركار رفته بودند و دستشون 
توى جيبشون مى رفت يك دسته اسكناس يك تومنى يا دو تومنى 
ــتند نوروز مبارک امضا  نو از بانك مى گرفتند و روى اون مى نوش

مى كردند و تاريخ ميزدند تا عيدى بدن.
ــون پيش كسى گير بود، عيدى هاى  بعضى ها هم كه كارش
ــت به بچه ها شون مى دادن يك عده هم مى گفتند  درشت، درش
ــت لافه، من اول ها فكر مى كردم مى گن دست بافه، هر  اين دس
چى فكر مى كردم نمى فهميدم كه مگه مى شه اسكناس يا سكه 

دست باف باشه؟
كسائيكه مومن تر بودند اسكناس رو مى ذاشتن لاى قرآن و 

مى گفتند شگون داره.
هر سال عده اى به فاميل اضافه مى شدند، مثل دختر هائيكه 
ــوهر كرده بودند و يا پسر هائيكه زن گرفته بودند و بچه هائيكه  ش

سال قبل به دنيا آمده بودند.
ــد از ناهار خان جون تازه عروس ها و تازه داماد ها رو يكى  بع
ــون با  يكى صدا مى زد و مى رفتن تو اتاق آقا بزرگ و هر كدومش
يك بقچه كه زير بغلشون بود بيرون مى آمدند، بعد نوبت اونائى بود 
كه خدا تازه بهشون بچه داده بود اوناهم با بقچه از اتاق آقا بزرگ 

بيرون مى آمدند.
وقتى اين مراسم اجرا مى شد ما با بقيه بچه ها توى حياط آقا 
بزرگ بازى مى كرديم و عيدى هامونو مى شمرديم تا ببينيم كى از 

همه بيشتر عيدى گرفته، باور 
نمى كنى همه بچه ها از دختر 
و پسر يك اندازه عيدى گرفته 

بودند.
ــد دور از  ــر روز عي عص
ــم بابا ننه ها موقع خرج  چش
ــمتى از عيدى ها  ــردن قس ك
بود كه صرف خريدن بستنى 
ــون و  ــش قرب ــه از م نوبرون
ــرغ رنگى بود،  ــد تخم م خري
تخم مرغ هائيكه خيلى ساده 
ــا رنگ قرمز  ــون ب دو طرفش
سرخابى رنگ شده بودند، اون 
ــى  تخم مرغ ها رودونه اى س
ــى يعنى بقول شماها 1/5  ش
ريال مى خريديم و با هم تخم 

مرغ بازى مى كرديم.
ــه  ــد ك ــروب روز عي غ
ــد وقت رفتن به خونه  مى ش
ــال  ــك و فاميلى بود كه س ف
قبل عزيزى رو از دست داده 
ــا مى گفتند  بودند، بزرگ تر ه

عيد اولشونه 

عجب روزگارى بود 
همش گذشت

ــرم و  ـــردبيــر محت (س
ــدگان عزيز چون من تا  خوانن
ــته بودم و  ــالا بهاريه ننوش ح
ــيار تنگ بود تا  وقت هم بس
اينجاى كشباف اين دفعه رو 
از روى انشاء پارسال مملى كه 
ــد را چگونه  موضوع اون: عي

گذرانديد: با كمى دست كارى كپى كردم)
يادداشت شاگرد كفاش 

وقتى اسمال آقا به اينجا رسيد يك سئوال 
ــمال آقا پرسيدم: «چرا هر  توى مغزم آمد، از اس
ــئوال مى كنى ياد  ــت از يكى در مورد عيد س وق
خاطرات بچگى خودش مى افته مگر عيد فقط 

براى بچه هاست؟»
ــمال آقا گفت آخه اون وقت ها زندگى  اس
ــختى حالا نبود، مثلا: بهت گفتم ما تخم  به س
ــده رو مى خريديم دونه اى  مرغ رنگى پخته ش
سى شى چند روز پيش مادر بچه ها مارو فرستاد 
ــت كنه، باور  ــم مرغ به خريم تا كوكو درس تخ
مى كنى سوپرى سر كوچه مون شيش تا تخم 
ــاب كرد، مخم سوت  مرغ رو 1300 تومن حس
ــدودا: 217 تومن  ــيد تخم مرغ دونه اى ح كش
ــر در صورتيكه  ــى چيزى حدود 1450 براب يعن
ــارو از كبريت چى  ــاى خدا بيامرزم كفش م باب
ــئوال  ــد اكثر نوزده تومن، از تو س مى خريد ح
مى كنم قيمت كفش هم 1450 برابر شده؟ نه 
واآالله پس به اين حساب وضع ما كفاش ها روز 
ــده و مى شه، با اين اوضاع ديگه  به روز بدتر ش
ــته رو نداريم و ديگه  ــى هاى گذش اون دلخوش
ــابق  نمى تونيم اون برو بيا و ريخت و پاش س

و داشته باشيم»
گفتم اسمال آقا: قرار نبود اينبار از كسى و يا 
چيزى گله كنى، به من بگو بچه هاى ما نبايد از 
عيد خاطره هاى شيرين داشته باشن؟ اين رسمو 
روسومى كه گفتى چى ميشه، سفره هفت سين، 
ــب عيد، رشته پلوى روز  ــبزى پلو با ماهى ش س
ــكه هاى نو عيدى، ديد و  عيد، اسكناس ها و س
باز ديد هاى عيد، اين ها نبايد براى اون ها خاطره 
بشه؟ خود تو چند وقته خواهرها و برادرهاتو و بر 
ــون و نه ديدى، بيا و امسال از خودت  وبچه هاش
شروع كن همه اون چيزهائيكه برات خاطره شده 

براى بچه هات زنده كن، 
ــت: پس از  ــمال آقا كمى فكر كرد گف اس
ــرى به خواننده ها  ــن جا از قول من و آقا ف همي
ــئول، سر دبير همه و همه عيد  مجله، مدير مس
ــالى خوب و خوش براى  ــك بگو و بيا س و تبري

همه آرزو كنيم.
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رو بده به بابا ش تا اون مطابق صورت تهيه شده 
كفش درست كنه.

اسمال آقا بعد از شنيدن ماجرا در حاليكه ياد 
ــعى مى كرد از  بچگى هاى خودش افتاده بود، س
غلطيدن اشكهاش به روى گونش جلوگيرى كنه، 
ــاد خانواده مولا على (ع)  چند لحظه تامل كرد، ي
ــب افطارشون به يتيم و مسكين  افتاد كه چند ش
و اسير دادند، احساس كرد در رحمت به روش باز 
شده و بايد اسم رمز و بگه و از اين در رد بشه، موقع 
ــيده بود و اسمال آقا خوب درك كرده  امتحان رس
ــاس مى كرد از اين بچه ها كه با خلوص  بود، احس
نيت دست به اين كار زدند نبايد عقب بيافته، بايد 
به فرشته رحمت لبيك بگه، بايد روزه هاش مورد 
قبول درگاه قرار بگيره، يكباره بخودش آمد توى 
ــم هاى مملى نيگا كرد، از ش پرسيد شما ها  چش
كمك مى كنيد، مملى گفت ما همه در خدمتيم تا 
كفش ها درست سر موقعه حاضر بشه. اسمال آقا 
ــيار خوب از همين حالا شروع مى كنيم  گفت بس
ــما ها پول هائى رو  چون زياد وقت نداريم، اول ش
ــين كه  كه جمع كردين ببرين بدين به خاله حس
براى دختر هام لباس تهيه كنه، منم ميرم وسائل 

كارو تهيه كنم.
ــمال  فردا صبح زود چه غوغائى تو كارگاه اس
ــا بود، يكى از بچه ها كارگاه و جارو ميزد، يكى  آق
ــته  ــب كارى مى كرد، اون يكى كارهارو دس چس

ــرنخ ميزد،يكى وردست آقا فرى  مى كرد، يكى س
شده بود، خلاصه هركسى يك كارى مى كرد.

ــار خانم هاى محل  ــروب دم افط ــر روز غ ه
غذا هائى رو كه تهيه كرده بودند به كارگاه اسمال 
آقا مى آورند تا بچه ها افطار كنند. يكى آش رشته 
ــامى  اون يكى حليم، بعضى ها كوفته و حلوا وش
همه چيز بود، واقعا ضيافت ا... بود و در رحمت به 
روى همه باز، كسبه محل همه جمع مى شدند و 

بعد از نماز جماعت با بچه ها افطار مى كردند.
ــور  ــب هائى، چه ماه مباركى و چه ش چه ش
ــب ها مردم  ــوقى توى محله بود انگار اين ش وش
ــتر دوست داشتند، از كوچه هاى  هم ديگر رو بيش
ــتى،  محل بوى عطر و گلاب مى آمد، بوى دوس

بوى محبت و بوى عشق به خدا 
يواش يواش به اول مهر نزديك مى شديم و 
وقت زيادى نموده بود بخصوص اينكه شب هاى 
ــى دو روزى  ــم در پيش بود و مى بايد يك قدر ه

كارگاه رو تعطيل كرد.
ــى عقب افتاده  ــا كه ديدند كارها خيل بچه ه
ــازه بده  ــمال آقا بگن اج ــم گرفتند به اس تصمي

شب هاى قدر هم كار كنند. 
ــول كرد و به آقا فرى  ــمال آقا با ترديد قب اس
گفت "من كارى خدا پسند تر از اين نمى بينم كه 
ــم و نذاريم چند  ــن كارهارو به موقع تموم كني اي
ــر صف خجالت  ــه معصوم روز اول مهر س تا بچ

 شاگرد كفاش

ما ميريم
به 
مدرسه

گفتنـد " تابسـتان تمـام شـد و موقع 
بازگشت به مدرسه است "

شـنيديم قديما مى گفتند "ما مى ريم به 
مدرسه با الفانته شوهه "

با اسـمال آقا در ميان گذاشـتيم ايشان 
فرمودند " يادش بخير "

مملى كه بارها داستان مدرسه رفتن اسمال آقا 
رو شنيده و هر بار كلى اشك ريخته بود، تصميم 
ــدازش وبا هميارى و  ــتفاده از پس ان گرفت با اس
ــتان پول و پله اى فراهم كنه و براى  كمك دوس
ــه كه امكان تهيه كفش و لباس  بچه هاى مدرس
براى بازگشت به مدرسه رو ندارن، كفش و لباس 
بخرن، به همين منظور برو بچه ها دور هم جمع 
ــت از اون  كرد و جريان رو با اونها در ميون گذاش
جائيكه ماه مبارك رمضون بود و همه بفكر انجام 
ــد همگى آستين بالا  كارهاى ثواب بودند، قرار ش

بزنند و براى اينكار برنامه ريزى كنند.
تصميم گرفتند يكى بره خيابون باب همايون 
لباس بچگانه قيمت كنه. يكى ديگه كفش قيمت 
ــت بچه هارو در بياره و اندازه  كنه و اون يكى ليس
ــون رو تهيه كنه، خلاصه شوق  لباس و كفششش
ــود، و همگى  ــور عجيبى تو بچه ها افتاده ب و ش
سعى مى كردند توى اين راه خير پيش قدم باشند 
ــن، حتى  تا از بركات اين ماه مبارك بهره مند بش
اون هائيكه از بابا شون پول تو جيبى نمى گرفتند 
ــه پادوئى  ــب هاى محل ــد در مغازه كاس مى رفتن
مى كردند و مزدشون و مى دادند براى اين امر خير. 
كسبه هم كه فهميده بودند بچه ها با چه قصدى 
اينكارو مى كنند دستمزدشونو دولا پهنا مى دادند تا 

سهمى در اين امر داشته باشند.
ــا اول مهرنه مونده بود  ــه وقت زيادى ت ديگ
ــد، ولى با  و مى بايد لباس ها وكفش ها تهيه مى ش
ــده مى شد  توجه به قيمت ها تنها با پول جمع ش
ــاك تهيه كرد،  ــداد كمى از بچه ها پوش براى تع
ــين دوست مملى رو بيامرزه، از  خدا پدر خاله حس
ــت اندر كار هاى خير محل  اونجائيكه يكى از دس
بود، بعد از شنيدن جريان به حسين پيشنهاد كرد 
لباس هارو خيره فراهم كنه و بچه هاى محل بفكر 

تهيه كفش باشن.
اين خبر بچه ها رو خيلى خوشحال كرد، قرار 
شد مملى با اسمال آقا صحبت كنه و پول كفش ها 
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تنهـا نيمى از وظيفه رهبـرى؛ يافتن راه 
است و نيم ديگر آن ، يافتن راهى است به 
قلب همسفران تا در ميانه راه تنها نمانيم.

كشبافكشباف

بكشن انشاء ا... خدا از ماقبول ميكنه بيا منو توهم 
كاركنيم."

ــه انگار از  ــب هاى قدر توى تاريكى محل ش
كارگاه اسمال آقا نور مى باريد، هر كسى چشم دلى 
داشت حضور فرشته ها رو احساس مى كرد كه از 
ــدند، آيا اين شب ها شب هائى  آسمان نازل مى ش

نبودند كه از هزار ماه با ارزش ترند.
روز بيست ششم شهريور كارتن هاى كفش و 
لباس در دفتر مدرسه هاى دخترانه و پسرانه محل 
روى هم چيده شده بودند، مملى و دوستاش بعد از 
چند روز كار و گرفتن روزه خودشون رو براى عيد 

فطر و رفتن به مدرسه آماده مى كردند، 
سال تحصيلى جديد براشون معنى ديگه اى 

داشت.
 روز اول مهر اسمال آقا نامه اى رو كنار سفره 

صبحانه پيدا كرد.
به پدر خوب، زحمتكش و با شرافتم كه هميشه 
باعث سربلندى بچه هاش بوده وهست، پدر خوبم 
كار قشنگ و خدا پسندانه تو در ماه رحمت باعث 
ــده كه من توى محل مثل هميشه سرمو بلند  ش
نگهدارم و به داشتن پدرى مثل تو افتخار كنم، اى 
ــت رو ياد بگيرند و  ــران نيز از تو گذش كاش ديگ
بخاطر داشته باشند در گوشه كنار ميهن عزيز ما 
بچه هائى هستند كه به خاطر نداشتن كفش روى 
مدرسه رفتن ندارند و از تحصيل محروم هستند، 
اميد وارم روزه هات قبول باشه كه مطمئنم هست 
خدا ترو دوست داره و ميدونم هميشه پشتيبانته " 

پسر پدرى خوب مملى
ــمال آقا در ته قلبش احساس خوبى كرد،  اس
ــام وجودش دويد،  ــحالى و رضايت توى تم خوش
حس كرد چقدر سبك شده و خدا چه نعمت هاى 
خوبى بهش داده، حس امنيت و نداشتن نگرانى و 
همه اونچه انسان از داشتنش احساس خوشبختى 

و عاقبت بخيرى مى كنه.
وقتى اين قسمت كشباف رو مى نوشتم در دلم 
آرزو مى كردم اى كاش اين داستان ها حقيقت پيدا 
كنه تا دلهاى بچه هاى زيادى شاد بشه اى كاش 
وقتى دست خدا به سوى ما دراز ميشه بتونيم انو 
ــو  بگيريم، كاش وقتى خدا صدامون ميزنه صداش
ــنويم و وقتى فرشته هاشو به زمين مى فرسته  بش

در خواب نباشيم.

ــيع و  ــن روزها آنقدر وس ــاى كفش اي دني
گسترده شده كه موضوعات در ارتباط با آن ديگر 
مخصوص انسانها نيست بلكه گهگاه گريزى هم 

به دنياى حيوانات يا موضوعات ديگر مى زند. 
جوجه اردكى كه در پى شكستگى يكى از 
ــه راه رفتن نبود با كمك صندل  پاهايش قادر ب
مخصوص بار ديگر توانست روى پاهايش بايستد. 
ــه اردك به دلايلى  ــت اين جوج پاى راس
ــته بود كه پس از برطرف شدن صدمه، پا  شكس

در جهت درستى جوش نخورده بود. 
ــون مورگان، صاحب اين جوجه اردك  آليس
كه در نيوپورت در جنوب ولز اقامت دارد تصميم 
گرفت تا به ارتوپدى كه در آن محله بود، رجوع 
ــورده جوجه  ــاى كج جوش خ ــرده و براى پ ك

اردكش چاره اى بينديشد. 
كوين رديكليف، ارتوپد 54 ساله اى كه خانم 
ــت  مورگان به وى مراجعه كرده بود اظهار داش
كه طى 39 سالى كه در حرفه توليد كفش هاى 
ارتوپدى به فعاليت مشغول بوده اين اولين بارى 
است كه از او خواسته شده تا براى حيوانى كفش 
ــت  ــد. او مى گويد: من حتى از پوس ــت كن درس
ــت كرده ام اما هيچگاه براى  خرس كفش درس
يك جوجه اردك كفش درست نكرده ام. در آغاز 
نمى توانستم به خانم مورگان قول بدهم كه از پس 

اين كار بر مى آيم اما به ناگاه به فكرم رسيد كه 
صندلى با طرح رومى براى اين اردك تهيه كنم.

رديكليف كه از پس اين قضيه برآمده بسيار 
خوشحال و راضيست از اينكه توانسته ناشدنى را 

شدنى كند. 
اين اردك كه لاكى نام دارد 2 هفته پيش با 
پاى شكسته توسط خانم مورگان يافت شده بود. 
صاحب اين اردك مى گويد: او را در جنگل 
ــتم اين جوجه اردك را به  پيدا كردم. نمى توانس
حال خودش رها كنم چرا كه نمى توانست براى 
خودش غذايى پيدا كند آنهم با اين وضعيت. اگر 
ــغال يا گرگى به او حمله مى كرد حتما خورده  ش
مى شد. او خوش شانس بود كه توسط من پيدا شد. 
حال خانم مورگان مشغول جمع كردن 500 
دلارى است كه براى عمل پاى راست اردكش 
ــاى اردك دوباره  ــت پ ــت. قرار اس مورد نياز اس

شكسته شده و درست جا بيفتد. 
ــيار دوست  خانم مورگان كه اردكش را بس
ــف مى كند و  ــال توصي ــرژى و فع دارد او را پران
خوشحال است كه آنقدر خوش شانس بوده كه 
توانسته دوست كوچكى براى خودش پيدا كند. 
منبع: ديلى ميل

معجزه در دنياى كفش
جوجه اردكى كه با كمك صندل ارتوپدى 

توانست بازهم راه برود
 حورا شكيبى ممتاز
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استاد س�روش فر علاوه بر سیاستگذار اولیه بنیان نشریه صنعت 
کفش مدت هابه عنوان طنزنویس ) کشباف ( با مجله همکاری داشت .

ازم�اه ه�ا قبل که سیاس�تگذاری تدوی�ن ویژه نامه ش�کل گرفت 
ازایش�ان خواستم به مناسبت بیستمین س�الگرد درقالب طنز برای ما 
مطلبی بنویسند ، ایشان دردقایق پایانی صفحه آرایی نشریه مطلب ذیل 
را برایمان ارس�ال کردند ، ضمن احترام به تمام خوانندگان واصحاب 
صنعت بخصوص کفشی های مشهد وتبریز می خواهیم تنها بانگاه طنز 
وبرای انبس�اط خاطراین مطلب خوانده شود . ) حالا ربط این مطلب با 
بیستمین سالگرد انتشار مجله چه بوده ؟ خود استاد سروش فر توضیح 

خواهند داد.
گفتند مجله صنعت کفش وارد 20 سالگی شد. شنیدیم به همین منظور شماره 
مخصوص منتشر می شود. بد ندیدم این آخر سالی یادی از نمایشگاه ها، همایش ها و 

گردهمایی های امسال بکنیم و اتفاقاتی که در آن ها افتاده را بررسی کنیم«.
البته چون اسمال آقا در دو نمایشگاه مشهد و تبریز حضور داشت و قرار بود به 
عنوان پیش کسوت به او لوح تقدیر بدهند به این دو گردهمایی،  همایش و نمایشگاه 
می پردازیم.وقتی دعوت شرکت در نمایشگاه مشهد به دست اسمال آقا رسید بسیار 
ذوق زده شده بود، چرا که سال ها بود آرزوی زیارت آقا امام رضا )ع( رو داشت ولی 
یا فرصتش را نداشت و یا پولش را. به همین دلیل فرصت خوبی دست داده بود که 

به بهانه شرکت در همایش و نمایشگاه به پابوس آقا هم مشرف بشه.
وقتی مساله دعوت را با مادر بچه ها در میان گذاشت، ایشان هم پا رو توی یک 
کفش کرد که »من هم می خوام بیام زیارت آقا امام رضا )ع(«  از طرف دیگه مملی 
و فاطی هم گفتند: »مگه می شه مامانو ببری ما رو نبری، مام می خوایم بیایم«. هر 
چی اس��مال آقا گفت: »بابا من مهمونم، می خوان به من لوح تقدیر بدن، می خوام 
برم نمایش��گاه رو بینم، من که برای تفریح و زیارت نمی رم« به خرج کس��ی نرفت 

که نرفت. از طرف دیگه آقا فری هم پا درد و 
کمر درد رو بهانه کرد و با التماس به اس��مال 
آقا حالی کرد که می خواد از آقا ش��فا بگیره و 
حق استاد و شاگردی ایجاب می کنه که اون 

هم همراه اسمال آقا بیاد مشهد.
خلاصه اسمال آقا مجبور شد خانواده و آقا 
فری رو با خودش همراه کنه و همگی دس��ته 
جمعی به اتفاق آقا فری برن مشهد. به همین 
خاطر مجبور ش��د بلیط ی��ک کوپه قطار برای 
خودش و خانواده و یک بلیط تکی هم برای آقا 
فری خریداری کنه و یک روز مونده به همایش 

ماندانا ناصرمترجم کاردشوار ترجمه برای مجله صنعت کفش 

قبل از این که سردبیر محترم مجله صنعت کفش، در مورد کار ترجمه در این مجله با من صحبت کند، 

هیچ پیش زمینه ای در مورد صنعت کفش نداشتم و تا آن زمان مطلبی در این مورد ترجمه نکرده بودم. 

تمایل خاصی نسبت به این صنعت نداشتم، ولی چون دوست داشتم تجربه ام را در زمینه های 

مختلف بالا ببرم، کار در بخش بین الملل مجله را آغاز کردم. ابتدای کار سخت بود چون مطالب 

کاملا تخصصی بود و متاسفانه هیچ فرهنگ لغتی در زمینه این صنعت در بازار نبود و ناچار بودم برای 

ترجمه در این زمینه کتاب های زیادی بخوانم، در سمینارها و نمایشگاه های مختلف شرکت کنم 

و با کارشناس�ان گفت وگو داشته باشم تا با اصطلاحات تخصصی صنعت کفش آشنا شوم. الان 10 

سال از آن زمان می گذرد و فکر می کنم چه قدر اطلاعات مفیدی در این زمینه به دست آوردم و 

چه قدر ترجمه در این مجله را دوست دارم. امیدوارم همان قدر که خواندن مطالب این مجله برای 

من لذت بخش است، برای دیگران هم جالب و مفید باشد.

کشباف : بشنو و باور نکن!
عبدالحمید سروش فر
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راهی مشهد بشن.
وقتی رسیدند، چون چند سالی بود به مشهد 
نیام��ده بود هیچ جای��ی رو بلد نبود چون اصلا 
همه چیز شهر عوض شده بود. تنها چیزی که 
به فکرش رسید این بود که زنگ بزن به آقای 
قیصری )برگزارکننده نمایشگاه مشهد( و ورود 
خ��ودش و خانواده و آقا ف��ری رو اطلاع بده. 
آقای قیصری ضمن خوش آمدگویی به اسمال 
آقا گفت: »ما فکر می کردیم شما تنها تشریف 
میارین به همین دلیل برنامه ریزی کردیم که 
با یکی از دوستان هم اطاق بشین، ولی عیبی 
نداره نزدیک حرم یک س��وئیت برای شما و 
خانواده می گیریم و آقا فری رو می فرس��تیم 
جای شما«. اس��مال آقا از پشت تلفن گفت: 
»نه قربان سوئیت، موئیت لازم نیست یه اطاق 
چهار تخته تو یک مس��افرخونه نزدیک حرم 
برای ما بس��ه«. آقای قیصری گفت: »اختیار 
دارید ش��ما و خانواده مهمان عزیز ما هستید. 
می خواید براتون وسیله بفرستم؟« اسمال آقا 
جواب داد: »نه متشکرم خودمون یک تاکسی 
می گیریم می��ام. فقط ش��ما آدرس رو بگین 
خودمون پیدا می کنی��م.« بعد از این که آقای 
قیصری آدرس داد اس��مال آقا و خانواده یک 
تاکسی گرفتن و راهی هتل شدند. و قرار شد 
اسمال آقا بره همایش و خانواده دسته جمعی 
برن زیارت. و اما از همایش!!!! س��الن بس��یار 
بزرگی رو ب��رای گردهمای��ی در نظر گرفت 
بودند ولی به علت کثرت جمعیت عده زیادی 
در سالن های مجاور از طریق تلویزیون هایی 
که برای پخش مس��ابقات در استودیوم های 
ورزش��ی اس��تفاده می کنند ناظ��ر بحث ها و 
گفت وگوهای شرکت کنندگان بودن، عده زیاد 
دیگری که جایی در داخل سالن ها گیر نیاورده 
بودند هم در اطراف سالن ها دسته دسته روی 
چمن ها نشسته بودند و از طریق بلندگوها در 

جریان مذاکرات قرار می گرفتند.
دعوت شدگان عبارت بودند از: 

اعض��ای هیات مدیره جامع��ه مدیران و 
متخصصی��ن صنعت کفش 7 نف��ر، به علاوه 

یک نفر دبیرکل. 
اعض��ای هیات مدیره انجمن چرم 5 نفر، 

به علاوه یک نفر دبیر کل.
اعضای هیات مدیره اتحادیه سراس��ری 

کفش دست دوز 4 نفر.
اعضای هیات مدیره اتحادیه سراس��ری 

کفش ماشینی 4 نفر.

اعضای هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان چرم  مصنوعی 6 نفر.
اعض��ای هیات مدیره اتحادیه ها و س��ندیکاهای کفاش��ان دس��ت دوز تهران و 
شهرس��تان های کشور )1500 شهرستان در سراسر کشور(، از هر شهرستان به طور 

متوسط سه نفر. 
اعض��ای هیات مدی��ره اتحادیه ه��ا و س��ندیکاهای کفش ماش��ینی تهران و 
شهرس��تان های کشور )1500 شهرستان در سراسر کشور(، از هر شهرستان به طور 

متوسط 4 نفر.
اعض��ای هیات رئیس��ه خوش��ه های کفش شهرس��تان های کش��ور ب��ه تعداد 

شهرستان های کل کشور.
اعض��ای هیات رئیس��ه خوش��ه های چرم شهرس��تان های کش��ور ب��ه تعداد 

شهرستان های کل کشور.
اعض��ای هی��ات مدی��ره اتحادی��ه صادرکنندگان کف��ش دس��ت دوز تهران و 

شهرستان ها هر استان 5 نفر.
اعضای هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان کفش ماشینی تهران و شهرستان ها 

هر استان 4 نفر.
اعضای هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان پوست و سالامبور از هر شهرستان 

2 نفر.
اعضای هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان چرم از هر شهرستان 2 نفر.

اعضای هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان کالاهای چرمی از هر شهرس��تان 
3 نفر.

اعضای هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان کالاهای چرمی 3 نفر.
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اعضای هیات مدیره سراجان از هر شهرستان حداقل 2 نفر.
عکاسان و خبرنگاران مجلات کفش��ی، چرمی، بازاری، خبری، هنری حداقل 

60 تا 70 نفر.
)1. از عزیزانی که به علت کمبود صفحات خالی در مجله نام اتحادیه، سندیکا، 

جامعه، انجمن و یا خوشه نام شان ذکر نشده پوزش می طلبیم(
)2. منظور از هر شهرستان همان 1500 شهرستانی است که در آن ها اتحادیه 
و یا س��ندیکا وج��ود دارد ولو آن که در برخی از آن ها حت��ی یک پینه دوز هم وجود 
نداشته باشد، در هر صورت پیش بینی گردیده اگر شخص یا اشخاصی قصد تاسیس 
فروشگاه کفش، چرم و یا .... را داشته باشند به زحمت نیفتاده و از مراجعه به مراکز 
اس��تان ها خوداری نمایند و با مراجعه به اتحادیه مربوطه جواز کس��ب و یا فعالیت 

دریافت نمایند و از راهنمایی خوشه ها بهره مند شوند(.
باز هم بعضی ها می گویند در 20 س��ال گذشته هیچ کاری برای صنعت کفش 

و چرم انجام نشده.
دستور جلسه روز اول تجمیع انجمن ها و اتحادیه ها و تعیین هیات رئیسه مجمع 
اتحادیه ها و انجمن ها و هم چنین مساله برندسازی در صنایع نام برده شده در بالا بود.

اول جلس��ه به تعارفات معمول و معرفی برخی از شرکت کنندگان گذشت و در 
ادامه، جلسه به هیچ نتیجه نرسید، ولی جالب این جا بود که این همه مشتاق شرکت 
در نشس��ت وجود داشت به طوری که تا هر یک از شرکت کنندگان صندلی خود را 
به عللی ترک می کرد بلافاصله یک نفر جای وی را اش��غال می کرد، این حرکت ها 

انسان را به یاد صندلی بازی های دوران جوانی می انداخت.
خوشبختانه به علت کمبود جا اسمال آقا در پشت در سالن ماند و در  فضای آزاد 

خارج از جلسه به دید و بازدید دوستان قدیم پرداخت.
جای همه شما خالی نهار از طرف برگزارکننده همه سی، چهل هزار نفر حاضر 
در جلس��ه به اتفاق اعضای خانواده برای صرف نهار به ش��اندیز دعوت شدند و بعد 

از صرف غذا برای بازدید از پروژه پدیده عازم 
آن دیار گردیدند.  

روز دوم، صب��ح، هم زم��ان ب��ا برپای��ی 
نمایش��گاه جلس��ه عمومی و همایش برگزار 
می شد، گذشته از ش��رکت کنندگان روز قبل 
مقام��ات دولتی و اس��تانی، پیش کس��وتان و 
ش��رکت کنندگان در نمایش��گاه، خبرنگاران، 

فیلم برداران و عکاسان وووو حضور داشتند.
اس��مال آقا هم لباس پلوخوری خودشو 
پوشیده همراه آقا فری و مملی از ترس این که 
مثل دیروز جا گیرش نیاد دو س��اعت قبل از 
آغاز همایش عازم نمایشگاه و محل برگزاری 

گردهمایی شدند.
برای این که قسم برگزارکنندگان راست 
باش��د یکی دو نف��ر کارگر افغان��ی را هم از 
کارخانجات چرم س��ازی دعوت ک��رده بودند 
و در ط��ول همای��ش به طور مرتب توس��ط 
مجری گردهمای��ی از حضور آن ها به عنوان 
مهمان های خارجی تشکر و قدردانی به عمل 

می آمد.
صحبت ه��ا همه پیرام��ون چند موضوع 
دور می زد، موضوعاتی که در بیس��ت س��ال 
گذشته هیچ تغییری نکرده، چرمی ها که خود 
صادرکنندگان س��لامبور هس��تند از دولتی ها 

سردبیر محترم مجله صنعت کفشسرکارخانم خلیلی

با سلام

بدون شک جامعه صنعت کفش با در اختیار داشتن سرمایه های عظیم بالاخص بهره مندی از مجله صنعت کفش، 

می تواند برای تداوم و اعتلای قابلیتهای خود در عرصه های داخلی و  بین المللی حضوری فعال داشته باشد 

تا بدینوسیله بتواند سهمی بیشتر از بازار داخلی و خارجی را به خود اختصاص دهد.

طبعاً دستیابی به این اهداف  مستلزم فراهم نمودن ساز وکارهای لازم از قبیل افزایش قابلیت ها، تطابق 

با اس�تانداردهای جهانی و استفاده بهینه از فناورهای پیشرفته و مهمتر از همه اعمال مدیریت خوب و 

دلسوزانه است که در سایه تدبیر,  درایت و اعمال مدیریت خوب بزرگواران این مجله  دست یافتنی 

است. چراکه تا به امروز پس از بیست سال تلاش مستمر در زمینه ی اطلاع رسانی موفق بوده و امید است 

با برنامه ریزی در زمینه توزیع مناسب تر, گسترده تر و به موقع, اطلاع رسانی بهتری در پیش داشته باشیم. 

بدینوسیله بیستمین سالروز تاسیس جامعه صنعت کفش را به جنابعالی و تمامی  همکاران محترمتان در آن مجموعه 

عظیم را تبریک و تهنیت گفته و  س�لامتی، شادکامی، موفقیت و 

سربلندی برای یکایک 

افراد را از خداوند متعال مسئلت می نمایم. 
کفش بهشتیانسید حسینی حسینی بهشتیانبا تشکر
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می خواستند جلوی صدور سلامبور را بگیرند، 
کفشی ها که واردکنندگان کفش چینی هستند 
درخواست ش��ان جلوگیری از ورود کفش های 
چینی ب��ود، صادرکنندگان از قیمت ارز گلایه 
داشتند و همگی درخواست وام و کمک های 
نقدی از س��وی دولت و بانک ها را داش��تند، 
کس��ی به فکر حل مش��کلات صنعت و ارائه 
راه کاری اساس��ی ب��رای مش��کلات موجود 
صنعت نبود، دولتی ها هم یا همه مش��کلات 
را حل کرده بودند و یا در دس��ت اقدام داشتند 
ک��ه ظرف چند م��اه آینده حل خواهند ش��د، 
هم��ه درس خود را خوب حف��ظ کرده بودند. 
در انتهای همایش از پیش کسوتان مشهدی 
و تهرانی با دادن لوح قدردانی شد. اسمال آقا 
در موق��ع گرفتن لوح هیجان زده ش��ده بود و 
اشک می ریخت. وقتی می خواست سر جایش 
بنشیند به او تبریک گفتم، با لبخندی تلخ به 
من گفت: »می بینی چه طور ما را از دور خارج 
می کنند، بهمون میگن پیش کسوت که از گود 
خارجمون کنند. حالا بازم بهم بگو حرف هاتو 
ب��زن تا توی مجله صنعت کفش چاپ بزنیم. 
نه داداش این یعنی آخر خط یا به قول حافظ 
"چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون شو"«.

شب هم به دعوت یکی از تولیدکنندگان 
کالاهای چرمی همگی عازم افتتاح فروشگاه 

ایشان شدیم.
از اسمال آقا پرسیدم تبریز چه خبر بود؟

اس��مال آقا فرمودند: »بهتره بدون هیچ 
مقدمه بریم سراغ نمایشگاه تبریز«.

تبریزی ها ب��رای این که از مش��هدی ها 
عقب نمونند در همایش از یک دسته ارکستر 
آذری دعوت کرده بودند، خواننده ارکستر مثل 
عروسی های امروزی از حاضران می خواست 
که صندلی های خودش��ون ترک نکنند و اگر 
احیانا می خواهند جایش��ونو تکون بدن روی 
صندلی خودش��ون تکون ب��دن، آقا فری که 
سخت به وجد آمده بود روی صندلی خودش 
ایس��تاده بود و حرکات م��وزون انجام می داد 
و ب��رای این که توجه دیگ��ران رو به خودش 
جلب کنه مرتب منو صدا می کرد و می گفت: 

»اسمال آقا ما رو باش«. 
بعد از اجرای برنامه موسیقی، اصفهانی ها 
با هم می گفتن��د که حالا که تبریزی ها روی 
دست مش��هدی ها بلند شدند و ارکستر آذری 
دعوت کردند ما هم باید روی دس��ت اونا بلند 
بشیم و از خواننده های انور آبی دعوت کنیم.

اسمال آقا ادامه داد: »از نکات جالب همایش تبریز سخنرانی یکی از واردکنندگان 
کفش بود، که گفته می شد یکی از کارخانجات تعطیل شده اروپایی رو خریده و قرار 
ماش��ین آلات خریداری ش��ده رو در منطقه آزاد ارس راه ان��دازی کنه، ما نفهمیدیم 
ایش��ون که کل س��خنرانیش در مورد دنیای آینده و تولید بر مبنای س��فارش بود، 
چه طور کارخونه ای رو خریده که بعد از تعطیلی این قدر کفش در انبارش وجود داره 
که در هر شهرس��تانی چندین شعبه با برندهای مختلف و معروف تاسیس کرده؟!! 
جالب تر این جاست که کفش های وارداتی ایشون به طور کلی در چین تولید می شه. 

ما که نفهمیدیم جریان چیه و تبریزی ها چرا ؟«
آن قدر سخنرانی ها تکراری شده که عده ای از سخنران ها تصمیم گرفته بودند 
از تکنولوژی روز استفاده کنند و مثل خواننده ها قبلا صداشونو روی سی، دی ضبط 
کنند و وقتی نوبت به اون ها می رس��ه و پش��ت تریبون می رن فقط لب بزنن. مثل 
این که بعضی ها یادش��ون رفته بود اسمشونو رو س��ی، دی ها بنویسن و بعد اونو به 
مسئول صدای سالن بدن، به همین دلیل وقتی رئیس اتحادیه اصفهان سخنرانیش 
شروع شد با لهجه شیرین مشهدی سخنرانی کرد، و مسئول خوشه مشهد با لهجه 

آذری  و رئیس هیات مدیره جامعه با لهجه اصفهانی سخنرانی کردند.
اسمال آقا با لبخند ادامه داد: »روز دوم ما نفهمیدیم چه اتفاقی افتاد که همایش 
و گردهمایی و مشکلات صنعت، نمایشگاه همگی فراموش و تعطیل شد و قرار شد 
همگ��ی بریم جلفا خرید و یا به قول برگزارکنندگان بنا به دعوت رئیس منطقه آزاد 

ارس دسته جمعی بریم برای بازدید.
از رئیس منطقه آزاد که خبری نشد هیچ، حتی دربون منطقه آزاد هم به استقبال 
ما نیومد. برای این که سر ما رو گرم کنند ما رو بردن توی دو تا بازار که صد رحمت 
به بازار س��ید اس��ماعیل خودمون. ولی جاتون خالی نمایشگاه های ماشینشون چه 
ماشین هایی بود، شاید به قول بعضی ها می خواستن یک جای ما رو بسوزنند. شاید 
هم تبریزی ها می خواستند روی دست مشهدی ها بلند بشن و یک برنامه بازدید هم 

داشته باشند. 
تبریزی ها هم یک برنامه افتتاحیه ترتیب داده بودند تا از مشهدی ها چیزی کم 

نیاورده باشند«.
وقتی اسمال آقا صحبت هاش تموم شد مطابق معمول ازش خداحافظی کردم 
و توی راه آرزو کردم تمام مشکلات صنعت کفش که این همه حامی داره و دلسوز، 

هر چه زودتر حل بشه. 
در انتها از همه دست اندرکاران همایش ها و نمایشگاه های مشهد 
و تبریز طلب پوزش می کنم و به همه ی ش�ما از قول اس�مال آقا، آقا 
فری، مملی، خانواده اس�مال آقا، عی�د را تبریک گفته و برای تک به 

تک شما آرزوی شادکامی می نمایم. شب خوش




